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این کتاب با کمک های مالی عاشقین آشو تهبه تقد یم میشود به تمام وه ار ابا 


دد ۵ 1 
مه 4 


۱/۱۷/۷۷ ۰06۱0015. 


۱۵۸ 


2 


مفعد مه 


تایه خاضسل مشخیه هه سجن ای شا اسشق عم کی ار صیرقسا ی شلما ختاه 
شده. رن خاضر است که دی تج جلسه در شهی پمسنی هناد ‌وستان 
به سال 1986 ایر اد نموده است. 


این کتتات: تسشکیلن.. له از لتق آالر. هاي. باکر نان ور بساسهم , وه 
آنهاست. 

التو. شیر .و ارو شا له ور ترس نار ۰ج که . فه شا کر ار وه 
می د هد » و اقعبت های رت کین و عالم وجود 3 آتان 
تتلیتاسانته ق این تن سرا با که کنستد. که صلبیت. حضور ها هار 
این عالم مادی چیست و خد اوند متعال را چگونه مبتوان به 
ی ۱۲ شیاه از که کت کر 

پانید ستندکر شلد او اشتجا که اشو فردی شوخ طبع بود با 
وی ای که ال لاه اه اسلا لس تکار 6 سای و سوه تما 
توجه. شتوند‌گان را بخشتر به.. شود معطوف نماید. لد:ا نکعدا ۵ 
اتسل کی .۱ نات وی کنو . ای ایا هه :۱۵ 


امبد است که ارایه این ترجمه بتواند نظر ات دیگری از اشو 
و ال ای وه تا ی و ار لاير بل . تا ۰ و ال کنیا( 
کز ااشتم تا سل 


پاییز 78 - مرضیه شنکایی 


۱۵۸ 


مود 


بخش اول 


0 دسامبر 1986 


(( این هم خواهد گذشت )) 


بهاگو ان عزیز 
مرشدی که روش لاتی مان 1810801 را کشف و با ابه اع کرد 


چه کسی بود؟ لطفا درباره این روش مر اقبه (1۷60/]81/010) کمی 
توضیح د مید؟ 


ای هان روش منحصر به فردی است. منحصر به فرد به این 


نی اه تشاها ‏ ق اي اه تاه ۵ فلا ای ی تا تیک ق . تن 
کر اک فلز دی افای: افستتاهه. اسنت که ته. شا لو . یت و ر ناه کم 
3 نود . 


هم چنین منحصر به فرد بودن آن به سبب همتا نداشتن» حتی 
دی تفش ای شرانیه ای گنهن و لیم اتف نی .هان و قرو 
مسلمان به نام باپک صبود (0هالاه 6320) در اندونزی کشف 
کرد؛ او به هیچ وجه توجه ای به عالم دیگر یعنی عالم پس 
از مرگ نداشت» حتی زندگی این دنیا نیز برای او قابل 
سوال نبود. به هنگام شکستن مهیزنم در مزرعه اش بود که 
اتفتاتی شکفه. فتاه کر از فستانش. زها سد و دنق اشتال 
خاضی واه خود گرفق؛ اشکانی که قملا با آن نا آششا بود. 


و سر .ناو و اهتشا یا اهنت کرو اور 
جنز ۱ ۶ اآهبا کرو وه . فلاری.. قیمع قوی. که هعلي. لدرغمق. شا مهس 
فستاو ال له اظطاهت. اس سك 


سپس وارد مرحله ای همچون مر ‌اقبه ای پویا شد - توام با 
فریاد» دویدن» پریدن» بازی و خالصی از انرژی - بدون هیچ 
رن 4 


۱۵۸ 


مود 


و انتگاه به سکوت عسیقی. رن رفتا: . سکونی. کبه: حبق ابسس. و۱ هع 


لته توق ق فتکاهین. که: هی ای طفن تیا از . بش زیت له سا 
چهار ساعت بعد از آن کاملا فرد جدیدی شده بود. این اتفاق 
کاملا او را عوض کرده بود. او دیگر یک مذهبی متعصب 
(قشری) نبود. 


شخصیت وی و " من " دیرینه او تغبیر پافته بود. 

او دوستان نزدیکش را به تعلیم آن فراخواند. وقتی از این 
حالت خود به عنوان یک مراقبه یاد می کرد» هرکه می شنید. 
تن ای کرنفه. اضا تست ستان. او ار را فاد 
نوی ا. شنم کته ( ۱ که فا . اع که شده آزمایش 
کنید)) چند نفر موفق به این کار شدند و این درست 30 سال 
پیش اتفاق افتاد. 


فرد پس از تجربه آن» دچار نرمی عضلات می شدء. تنشی در فکر 
و بدنش نبود. و شادی عظیمی از بطن آدمی بر می خو است که 
هیچ و ابستگی به دنیای بیرون نداشت. برای اولین بار در 
ره وی حای. ۱۰ نی ۰ یه نع ور بسا دی فر لین کر 
و ابسته به بیرون نبود. و در این حالت آدمی می توانست بر 
وق تا رو اي ای ار کته لته تا لین هر کتلسل2 

کت . یط لس تاو که سمضش. ی ی تا شاه مشاب اساسا استتین. اه 
۵ اششتتن : یی ازع .اف که اشر لسفصتا ای نی لسال. ال . لاس۱ 
شد اما برجا نماند - مثل هر سبکی که کم کم محو می شود و 
آنتن. فک افل. نا اش ات اشکان اضلی. . ان سود که مه ایک 
صبود نه قادر به توصیف ان تجربه بود و نه بیان علت ان. 
او ۰ صلهشنی. تون افان نی ستتله ات ور .ی کا ۵ , الم 
درونی و رمزی برایش مهم نبود. 

اسر ار زندگی. مرگز توجه او را به خود جلب نمی کرد. کاملدا 
یا متیر سید شم ال موی سس کفت. ( ۲ حالتت از نا شیم لقاع 
ا ال شنهء نمی .انم جرا :..دللي. نهارم کنه خر مرا انتهاتب 


هن تسه )۱ 

اما از آنجا که رل اي لیر قح اظلاعر ۲ ز. از افیا اتفاق 
افتیاد . فزدی که هزرگز هر اقتبه نگرده نون بت شا انا که 
حافظه آگاهش با زی. مس اناد - طبعی سود که این روش ضجک 


ها سیم ۱ کل تا .۵ تاه بسا ان چد فا ها اسر وق لته لسکا که 
ان ابا . اتصاکتاه. سا تا نان قسیر سور 


۱۸۸ 


(اسج 


مسیحیان. یهودیان و مسلمانان چون معتقد به تعدد زندگی 
هسا ‏ ستشنتنا. سین لبق الستد. اسر شاه وا تسوفنسیم, دا هل ریسن۱ ار 
نظر. انان. انسان. فقط که بای به. هالم. مادی. هی ایند:. زندگسی 
گذشته وجود ندارد؛ از این رو رفتن به درون آن برای 
توضیح و شرح مشکل به نظر می آید - کجا می روی» زندگی 
قیلی. وجود ندارد < اسا چر | بر ای ایک صبود که طرفیت. آن 
را نداشت اثتفاق افتاد؟ از نظر معتقدین به تناسخء جواب 
دی رت کی لین اه کته تاد .سول ستدات. هر ۰ لس کی . ها ی 
قبلی یک فرضیه فلسفی محض در شرق نمی باشدء بلکه بر اساس 
تز نها ی تاه سر او یا له ای اس اس سیر ی سيم :تا 
افتاده اند که بدون رجوع به این فرضیه نمی توان جواب 
فان کتللتلن.. او نو ان . اتف ]اه 


شایتد. بتا که یود از کقتانا بل هی بر خو زره ار ستوه». .اضا 9 
زندگی یبا زنندگی های قجلی خويش. بنه طوی آگاهانه روی شود 
کار کرده بود. و شاید به هدف خویش بسیار نزدیک شده بود. 
ابا لین لت کنر تسا زر تیم وا بین. کتتر ند دنو فبانید. هسا 
چیز را از ابتدا شروع کند. اما اگر چیزی در درونتان به 
کت .سل 0۲۰ وفثه بسا سر یه ی نله انسید دویساره بنبه. خو ۵ 
اشکیان فلت هلت .لس کتک سره ان ش.ه 8 . تما 
شو د . آگا هی تقبا. .سا تاه . ستکاهر, اهاز که تا هر کا. و۱ که یس ان 


لب کی ۰ وا ها که . اه که نا طز تیا ری وراه 


زو ای هان سادی: است.. کشت بنایسنيید ور انقدر عظنلات. خود 
ر! رها کنید که گویی بالاپوشی آویزان بر دیوار هستید ؛ 
شاهل. تفانتن:. باه . هی. کاری. تبانیشتلم. سا . از افش مظن 
اکتا . سل آي. اعتلن هب دم انضتایر مین باه . تا سل ور 
حرکت می کندء سر تکان میبخورد» بعضی ها جلو و عقب 
یل ون و سصضی. ها ی هلف حرف رنه و بته. رانی. که اناد بسا 


ای اشلباتی: لها لاد 


ند رز للع مسا فتفا. رال شید و شبن ات کستنتند. د. سا سس 
عطیهی. استتا: .منت ان . ای .هان. را قهیتار دون . هه انهام. د ادج :۶ 
و گاهی هم سه بار. یک نوع پاک سازی روان است. هر نوع 


خشم » حسادت» حرص و آزء هرگونه صفت منفی که دارا هستید 


وا کته ی نی ال ارد. اج و: ففتلتين. ار ای هتان. اسر فین.. افل یله 
لاک استی شا اسان ۴ ۰ ۱۰ وفت. لتظافت سشیله .وم و لسسنیع. ‏ هق ۱ بر ۱ 


احساس خرن گیل . لس . لیا .۰ هیا ک ۰ عا نی ال سین تاد اکن 


اشامن دی ۱ به: سا ۰ رای ی یناه کل. مخمدي. دگل 


۱۵ 


0و۳ 


فحتظ. گل‌سله: ود و از و0 سالک سا ,ی و یی همق 
شما ماله اطر اف آن را مببینید. 


این نهضت به سبب نقص هایش از بین رفت. نقض هایی که به 
دور از توان درک باپک صبود بودء زیر او فقط همین یک 
تفه اد که اش وی تقو که ان ۱ با انیم شاین. شت اه 
کتکد.. رای او .انفتای:. افتاد:. قن صالصي. که تقمضم. ها بر ایس 


و سل ۵, بو کج . اضا تا وی از افل۱د:, کته ای هبان. ۲۵ انتخام 


ک‌ 


۵ ات9 الس.. ال یوار لس ۵- اسلا جر ال لس بسوزی: که کم کم 
افو ی . ال شتا ۱ اته. ق ۵ ات اس هم که مجنون نشدند 
دون اشتلانه ان قفا کرفتنده البته سا شدته کستر ق 


انتان شکوته جع وهی ضا هم ون .را اخحشاس گنل هتهرکر. بر 
و عصیق. تنل هشتند. اها بپبیشتل ال همه یب هیچ جفز از صاون | 
(. کل یی تب با کته عشق » رسای . ۵ تخت 
تتاهیچنه اناد کاهسد ار آن چه که له هو ار سجتی. لش ۵ نی 


فد ی اظلاغ. ال 


اتتیا ار شا رح فت اور ۵ لین ان همان آنها قا فا .جنس 


قسترر ادن. شین ات هل که تا اسان سا کساشنی. و تن ال «صا لسط . قرستر سین 
شود. و آن را رد میکنند تا عالم دیگر برایشان قابل 
تسا فلت . شوتنه اسان و .وصصانت: .سای فش ال ی , کم اس 
تا و انم توق تلا اوف سن مسا تا وا سل اشفق کم 
سل اي مدای دار قضای کوجکيی که نی هضان بل ایش. درست کر3ه 
باقی می ماند. و چون شبیه رودخانه نیست که کم کم وسیع 
شود و به اقیانوس بپیوندد لذا برایش وضعیت جالبی نم 
سا اس .» 


ک‌ 


ای هان متل حوضچه: اي است. کبه به بیج کجا راو نداردء کم 
کم خشک و خالی از آب می شود و لایه ای از رسوب در ته آن 
شا شین . قشیا, اتید ال انانته: توا هار ام ای ان و که 
بیشتر داراستء بعلاوه از آنجا که یک وسبله است» آزادانه 
انشا د. مین نودام ار هل از اوه ای. که یت شوه ستی.. از از 
کسی نمی گردد. در مقایسه با مراقبه پویاء لاتی مان بیشتر 
شک رفش. اند ای. است: 


ای این لین لقن ای کفجعه. اآی. دنسایرزر .ی صقان سف. طون 
لا کاته. دی انتای اتجام ی و واه الستته. ‏ مشلصانان معصا دنل 
نان وه رد ار تباید ضا هح مر اقبه نزاشته« باشند:. ور حقیفت 
اگز مسبه. انشستنا ,با نکر مر افتاه:. و اشته. نباسلهه ار ۲ضسرر عم 


۱۸۸ 
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تفه ار فصن زر و زد هل ار تا و زر او هی ,لاه در ۰۱ رن 
و مرد هر کد ام یک نیمه هستند و در دسترس بودن هر دو 
ار ری سبته نی توا تا. .گنت حاصلن آید وه نی که خی اداره8 


اقا ۲ کته و۱ هن کتتله تناو انستله, ایس اه سل ۵ 


ده اتکی ور تون نار شرهتااه. ناه تیه یو هن و ۱ غنساسن هن 
شتشا. اتب هن ای ههانتل. .فا بر فلز او ای هلاه لیع 


احمانتان: انسااه. کل ا تیک و اقعی | ست . 


لاتی هان از شرح آنچه که اتفاق می افتد قاصر است. نبازی 
تیست. تا یب ان شعنقه با شتد. سلکه. از ان اکتا و.بساشیت:. زیر 
هنگامی. کنه: اطشان. ی افنه. از سس هنن از ان قرا 21 
باشید». هراسان نخواهید شد بلکه می فهميید که: این هم 
تمام خواهد شد . 


یک روز یکی از شاگرد ان آلمانی من - برجسته ترینشان در 
التفارن. سه نام نییان نخان عکتمن. ون ۱ انم رت ۲ 
او صوورف زیبایی دارده در خالی که. مظلوميته خاصی را نتشان 
ش.ه هلب و اق خلت ستت: تقو ن. لام تا اشستاد. . فتکن, کر ۵ 
که دیدن آن عکس برایم ضروریست. قبلا عکس های بیشماری را 
ار او فص ی اقا . ار سکیا وه تون ۰سا نس ۸۳۱۰ «ستا 
نان .ار . قشم فسگری.. ای اه دش اه هه ار ال ۱و سا 
مرحله ای بالاتر از صورت ظاهر یعنی واقعیتش را نشان می 


۳۹ 


همیشه از او و خیلی از مردم متعجب بوده ام. او در عکس 
شایش: رتنیا . بیط سی. ام سل .نی کشا« خخلی ییا و وان 
بدون در نظر گرفتن سن - اما در حقیقت این صفات در او 
تب تاش ار دای هط رای و و ی .ى کاس .۰ ۱ 
را در خود جمع کرده بود. میلیونها نفرء دوربین» ائاق 
شکتای. و .۱۵ ی اتب -ساستد. شا اتصه. سا کته .واه سا 
تا او را برای چند ثانیبه در شر ایط و حالت خاص قرار دهد 
همانا خیره شدن به دوربین بود. اما او فهمید که فرستادن 
این عکس برای منء. یک عمل کامل نیست» لذا در کنارش نوشت 
رل ها که ارم ای هصق خه: هد کشت (. ان ستحيي. از «اشتان. ضای 
ق‌نمین. فیل. و ۵ کته نیت آن اتا وه سک اه 


المع تا د استان. را من ابتان: سا زکو. کنم شرا کا هي اوقات؛: 
اگز فطل ذارست. ببه .قلنیان سجوروء کسفکه نرق ده رشتل. .ه 
تکامل و ا کب هاتتان م 


که 


۱۵۸ 


مود 


پادشاهی پیر میشد. در حالی که نگران مرگ بود. یک روز که 
تا تشن را سم اتسته وی که هو او لته اه همسجم 
انت‌يشیده او هزاران تقو را کشته بودء فاتمج بزرکی. وه 
چر ا بر سرش آمده البت: اس | تفر سوه سل : مرت تک ان 
او سل سای احت. تراهم اما و اقا که ور تین اش نس ۱ 


فتر وی ان و شا . وق ان بو کت ۳۱ .سکن ۰ ایض 
زمانی در شر‌ایطی قرار بگیرم که شما را برای مشاوره در 
دسترس ند اشته باشم و راهی هم به نظرم نرسد. آیا امکان 
۵ ال لا که از شما توصبه ای زیر نگین انگشتری ام د | شته4 
پباشتخ ۶ ) ات طو اه اه ی ور وان که دورو ور 6 
قرار داد و او میتوانست زیر نگین را بخواند. 


لیا کنم. یله و دنله خملي. سل شود ایک یه آنهم برای 
میلیون ها مورد. چگونه مبتوانست برای تمام سوالات یک 
جو اب صادق باشد. فقط آدمی مثل من می تواند بگوید (۱ 
فتهم. کا تاه اس واه تک شع ال لک سر اعد تفاي و 
خی قنه خی اب فشود لآ ۲ 


شا کل انح .سول عل. مها و فلع فا استتنکه. سار سر دی یه 
ای را پیشنهاد کرد و خوشایند بودء. سپس برای پادشاه 
بردند. او نمیبایست آن را ببیند» شرطش ندیدن آن بود. و 
نمیبایست بر‌ای دیدنش کنجکاوی کند - تنها به هنگام احساس 
جدی خطر و نداشتن چاره میتوانست در آن را باز کند. 
ژهتانستن. کسة و اشتضا درسانل ۸ سنکشد. و نسید. انسته خه: سای بسکند.: 
فقط در آن شر ایط اضطراری» بهنگام در خطر بودن زندگی می 
بایست پیام را بخواند. درست پانزده روز بعدء مهاجمین. 
شبانه به کشور حمله کردند بارها قبلا حمله کرد ه و شکست 
خو رده بودنه لا از خشم و تاو اجحنی فبج‌شبیدند د< ده سال 
تقتن.. که . رن ان عفن ۱ پر ای له نهايی اصادم. سفخز ون و 
اینبار با عزم راسخ تصمیم گرفته بودند: (( پا غلبه 
میکنیم یا دیگر زنده به موطن خود باز نمیگردیم) ) 


و وقتی کسی» آنهم مغلوب چنین افکاری را در مغز بپروراند 
دیگر ضعیف نیست» قوی تر از قوی ترین مردم است. 

خا(: تا تنل .که هکل . فا دسا ۵ .الا و رس | با دسا . 3 
تشر بسا زر ال .فیط لقاع گرد سل وین اخف] از ان کشت بت نی 
جنگیدند. آبروی از دست رفته را. حتی به قیمت زندگی تمام 
هردم همع که شده باید بدست می اج 


۱۸ 


(امود< 


فا شا رن خشک شکشست. وود .و سا سس فعه کق‌فستان: فت او 
کیره دی حتالسین. که مسوزند. یی دشسشر بسوت۵ا.. لها یود و صنله ا 
سم اسبان زیادی را می شنید که نزدیک و نزدیک تر ميشدند 
شا. ۱ تام که شستنو اتفشت شا اسهم شلوا ی تاظق: ی ری 
فون. ‏ شتانلا. سس تاه ستزکه:ر سل رکه قلیی . سود ۰ یه 
انتهای راه بن بست رسیده بودند! بن بستی که جهان گردان 
به آن میرسند. شر ایط حساسی بود» شاه مرگ خود را میدید 
دز صتالسی. فت. وان له بیع کنجا. لس اشت:.. رلتل. سا له اي سل 
صخره به عمق هزاران پا قرار داشت. اگر به درونش می پرید 
مرگش قطعی می پرید و اگر به عقب باز میگشت» راه باریک 
بود... به یکباره درخشش انماس بر آفتاب توجهش را جلب 
کزن. و تاه شاطر. افونوهمه الشاش. ۱۵ سار کرد .و یام | 
باتهم تام اه اصا. ریت ص, ال . سین تنم اش فتو: ۲۳۰ 
این هم خو اهد گذشت )) 


شک اوشبه.. ال تانق نان عوطله وی .هه (ر. ار سم 
خو ا هد گذشت) ) پس جای اکن این لته فسج جسلن. لاور ز ات تین 
اقتدای: لته . هل خی هر ساسا ی ای ۵و اه اساسا فرش ن ۱ 
هم نمی کرزدید. که الان داز ده شر انطسی باشید . تمس له السسل 
پانزده روز دیگر در چه شر ایطی به سر خواهید برد. نگران 
نباشید: این هم خواهد گذشت. هرچیزی از مقابلتان خواهد 
کبک تسب 


ششاه: .ار غفنی. وی مشاه که اش ۱ رام کته وه تساه 
کسانی را که در تعقیب او بودند فراموش کرد و با خود 
و ار .ىا و یر سار :۵ انس اتسار .ستضا: لت 
محل اشنثت که نزدیی پایتخت قرار داردء گر از دشمن شکست 
تتصو رم انیا ار میت یا هم, تا ای رای .ار لت و 
بسن از دقاقی ستوجه سل که ضند. اي اسان کسمتنر. شده است. ء بسا 
خود: ‏ گفیت: (شاید بهه. قسمت. دوکر کو‌هستان رفتثه. اند و تقفینا 
در این قسمت نیستند) او لشکر خود را جمع کردء و دوباره 
جنگید . سر زمینش را دگرباره باز پس گرفت و هنگامی که به 
دروازه پایتخت رسبد تمام مردم جشن گرفته بودند. همه از 
این پیروزی لذت میبردند. از هر خانه و هر مکان به روی 
لا دا ه: کیل. شش فلا ها هر اگوی کر له .هی ایی راق سل 
قر از توافت لایر شک تحظه با حون .کت نمی تنل ان 
یل | .یل ات سکس ها . .۲ اتاتفت. .را تا بت . .و۱ هو .یر 
این جشن و سرور در خود احساس کرد. 
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در درخشش دوباره الماس او متوجه الم «رلللع. ربا رل کل 2.۵ 
دا سل .۶ .رات هم خو ا هد گذشت) 


شا کب سا و ار اه ای ار اي ان . اتالسلت. تاد .تسام 
تواضع تسه اک الک هم فتار اس تا لت , 3-5 اتدگا ۵3 از آنْ نو 


اواج 
شکست از آن تو نبودء 

پپروزی هم از آن تو نیست 

مرگ از آن تو نبودء زندگی هم از آن تو نیست 
تو فقط نظاره گر هستی» هرچیزی می گذرد 


و. لانمم. ضان. شاه انین: خستنت. دج فتانسی. سر اي .سا هل .8 
تاره کی وجو ده اند و این بش اساسيی, هل اقیاه. ۰آسنته. ای 
هتان رفن .و( اما نده صی. کننه .وی هگن ه له اهر هون ان ای 


کتاارق سا یواست و وت هت ییا جر لیف وخسسی. ۱ زر 
ان سبز نمی شود . 
مراقبه دوبخش دارد: یک بخش پاک کردن است. بزرگترین 
مهمان را به رل کین نو ۵ وت سنکنسد: تام شاه را ساکه و 
تمیز کرده و آن را معطر می نمایید و درون خود را پدیده 
ای زیبا میسازید. 


پاکسازی روان کاملا درست و خوبپ استء اما کافی نیست. پس 
از پاک سازی کار اصلی شروع میشود. وقتی زمین را از علف 
سا هو نی و سا تتصاس: .تساک کنید وقت نشاندن دانه های گل 
مبشود و تا بهار صبر میکنید. 


لس همان از بین رفته استء آن ۱ دز سای ات بای ترسح 


نبروی خود را از دست داده است و جو اب این که چرا از ببن 


فتاه . است ان است کنه. آن. فقط. نس اضارسن مسز اه واه 


شنز افستاه. .بای سا اقر ای ال ۱ هه .شا بلتم لاو ادرید. کتاه. هراک 
۰.4 اه یوق اه تا اور کتافتام. ,فتاه 


بهاگوان عزیز یک روز گفتید که مرید ان مسیح مسئول به 
صلیب کشیدن وی مستلد . 
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قوف خفر. ینیمضت مر ان وان قاتا بای و ۸ 
نشاید مامم مسئول به زند ان رفتن مای متعدد شما و تعقبب 
و اح راجتان از کشور مای گوناگون مستیم. من شما را بیشتر 
از زندگی خحودم دوست دارم . چگونه بید اری من و مسئولیئم 
به نظر میرسد که در پشت علافه ام قرار د ارد. 


علاقه و عشق در پشت مسئولیت و بید اری شما قر‌ ار ند ارد. و 
اکن سترنوننین وی ی «فشنه: ال ایيم. افتای. , افتتل.» که 
اختشان. داوم .شا فستول. ان . تشه ور اک .ضننن. تفای 
تشافتد. شما مسئون: آن وا ها سوه 


کسا نی را که مبتو انند مسئول آن پاشند پبوشسشه. ار سر ر ۱ 
زرد اشتنده اد 


من راه های ساده خودم را دارم لعلها تشگ هر سل کر متوجه نمی 
و کر , که ۱ ۱ ات زر ارم سسکا لته .۱ ابر فسصن. ۲ .لیا 
سنکسک:. که سر ۱ رها کند. هه تشه اهع که هسزاه ستنتها ره 8۱ ۲ زر 
این . که .مش . کتان ۰ر ۵ . ۲سبق: احتای: کتاه: کل و اک ایبعم 
اتفاقی افتاد. آنوقت او تا آخر عمر خود را مقصر بد اند. 
ار اه که ۱ .۲ از مسئولبت ل با لسن د هم ال کی ۰ نا رز ساره 
اه کین .۰ اظ. .کتا. .مزر ۱ زک کنادم. افتا.. اسر کان. لقن اسر 
زبان راندن کلمات بسبار آسان است. 


خیلي. .وراخته شا سرا اور ندارده روز بزرگی, .در چتن. آن 
تتشتاه. رل . سا اس زو اي لن.. کل‌هظ - ری کی :۱سا .عليی 
او اج .شنهيم وا پیه اطر اف خود: .مین فبزشتای .. سا دی اتها 
هندوستان پا آمریکا حداکثر سعی خودمان را کردیم» اما 
کل ۰ ۱ فتهضار. بتهه: ‏ قرن بو ۵ . 9۱ که او سین زار .2 اه 
نه انگلیسی و نه هیچ یک از زبان هایی را که من مید انم 
او نمید انست. و داوما او هفناد سال سن داشت» با تمام طرز 
فکر هایش. دین مسیحیشء کلیسا و ... آنها چنان در او 
یه ۰ وله . وی . که سر ده سای اه ۵ ۱ فسکل.. نکر ده 
متتوانسن شریاد. نش اف این ار تمس شون 
بودء و مطلب را اشتباه می فهمیيید. متوجه شدم که برای 
گروه وصله ای ناجور است... هر روز با ماشین به بیرون می 
وتات هر تا کت ود ان تاو له و ی شاه مز ۱ ماتای.. کال 
هر دو طرف ماشین را اشعال کرده و به خواندن و رقصبدن 
مسو ‏ سا تاه ار کر و4 او تکا ۵ کل مر ۷ 
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روز اول از اینکه به او نگاه نکرده بودم قيافه گرفت» 
روز دوم مطمثئن بود که نگاهم به او نمی افتد. روز سوم هم 
متطمتن. سل که نگ له او فتاه نوا هم . کر نع نا افنگه 
تغییر کرد. روز چهارم هم آنچا را ترک نمود اما او به 
و اشنت. ود رت ج ری 4 .او کته اه 


تس ای قفش صقن یه فبزن. سجن قآ ان کوک و( اناد کر 3 
تا احشاشن: کتا ۵ .کال 


کسانسین .که سار هسنند. سل .۱ تساه .دی سر ای لساشستاب. اه 
رای ورد زنده بستنم و کارم تضاع نله اسنت: 

تقد .رز ۰.8 اه .تا خحتل نبا .او نها .ها ,هگن باس تنل , ظ 
ثمر دهند. تمام زندگیم را وقف کرده ام. نگران مسئولیبت 
ای انا واه ترصن ۱ شتم .یل سشاشتم ۵ اهسا شک خر 
در قلبم هست. تنها علاقه من دیدن ثبات.ء کمال و سعادتمندی 
شما است و اگر بسیباری از مردم مرا دوست دارند و احساس 
مسئولیت میکنندء این بزرگترین احساس آر امش خاطر من است. 
قنمیبه: . ولتت های خالسع بل له هن تسوطظشه مستکنند.. تسام 
ادیان» تمام احزاب سیاسی نیز همینطور» میخواهند مرا 
نابود کنندء طرز فعر مرا و پیروانم را؛ اما موفق نمی 
تست لسن 

خنین اهر یک قرد . دون شرظ. مرا دوس عزاشته باشد. احساس 
اف‌سنتا ۰ لفق و تسین نرق سین کسنع مد خلی. ال تسا نسل:. .۱ له 
سای ا سم سا وه تاه 


پس جای نگرانی نیست» صحبت از کسانی میکنم که نه ننها 
از ! شاک .کنو ۵ الل: ‏ که . وسخان.. اند که توالت مرکا 8 
کلیسای مسیحی با کمک هم گروه کوچک پنج هزار نفری مارا 
ار زر له انبم انها .تسام یرو سا و تصام. سوتها 1 .و 
اختهان ازنتن, تام ,وسایلن ارتباظ. جسنيی.. ۵( نر اه اسا هه 
شخ استه. سانشان هنن که تطظیر صو . انسق. کشاني.. که شرا ود 
کرده اند از کار خود خوشحالند و از اینکه این گروه دیگر 
قشع تن سوه و 


تفه متا ۵ فش از. بشسفنن مبجل اجنصاه کزوه این. افر اد. ساکت بان 
تا دناد .تا اتکاتات. ور کر سر لاه (۰ "اسان .کی ۵ ,۲ هه 


قاس نت . هل ۰ سای هن تشر و ها شهار الست: . کته سک 
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نگویند تا اگر بخواهن دوباره وارد گروه شوندء برایشان 
اشکان تب اشتنه اسلا( لد | نبا هه ماه هن کل اه 


پس از له .هیاه. جع و دی خلال: این سه تاه اسان تتارم شسانتسی را 
که .9 هتگام پنوستنن. بت کزو و ده انشان. ۵۲۵ فده وا 
التافتا هه ,میک دنل و باس . هاي. ستارزنخي. سب . و تنعل ۲ گر 
تسا ین( ازا کب اشته. اهر 


وقتی مطمئن شدند که آمریکا هیچ صدمه ار اس آن ها 
متسه انست ۰ سر نتاد: . شتا سای سای وه ار اش کار ار دانسا 8 
وقتی هم دیدند که کشور های اروپایی و مجالس آنها تصمیم 
گوفئند که اجازه . ند هند. ب. . هنعج. یک . از کشو‌ز‌ها وارد شوم 
آن وقت افراد گروه بیشتر در انظار عمومی ظاهر شده و 
گفتند ما مهرکاری بهاگوان بکند همان را انجام میدهیم. و 
التن نان ی تاه که . زوسن نت تاه اس 


سانتوش یکی از درمان گران گروه که دوازده سال روش کار 
کرده ام تا تمام دانش درمان گری و میپنوتیزم را به او 
تسصلستگ. ‏ دهم ه رشان نیا هت نیزع. هم اکتون. تخود ده از ۵ ء 
افتا. استضادن فعکوشی. از ام ان له انسعه لا کساتی که 
هیپنوتیزم شده اند باید هیپنوئیزم زدایی شوند... و همه 
این چنین شده اند. بوسیله فرهنگ بعضی از مذاهب» بعضی از 
سباست هاء لدذا هر کسی نبازمند شستشوی عمیق است و 
هتپتوتنرم. ار ای از مه . انین. کان تن سی, انس 


بجتا زر او .۳ صالتاتز تلا ات و اسان سور یاه از ۵ تش تن 
د. اوه ۶ نی نامع مرا دز هیج کجای موسسه اي که ب‌ای. این 
کار در نظر گرفته و خود را موسس آن قشتیم.. ۵۳ اسبال؛ ‏ لستااتین, سور نایک( 
دو روز پیش در این روزنامه خواندم تمام کشور های 
اروپایی مانع ورود بهاگوان میشوند. لذا کسانی که دیر یا 
زیون فتنظن. رون اور هستنه: گر امستلو اي ناشن با هه که 
همین کار را میخواستیم بعنیم. تمام ترسشان از این است 
که اگر من به اروپا بازگردم دیگر نمیتوانند خود را نیمه 
ملع با . کو رو بو انتتا (شت: مستل. کم :اسر 

و سانتوشل. خوشسخالن. استه از انس .که من حنده افل. نا نج سال سای 
کق انم شیاه اهزیکا و اون شفق اقا و ابا اشت.. رن ی 
کند در آمریکاء. اروپاء» استرالیا و یا هندوستان باشم . 


کاسا ای ۳ ۲ چشمه من سبر اب شد ه اند 
له انسلل. کش .کی و ستبان‌ند. :گناد اتها. ۱۵ اقوضا. کلتاهب 
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4 افیل: هه اون کی در ی . لاه شک فقو کزننتا. س‌رنیی. .۸ 
بدبختانه مرده است! 


این مردم حد اقل نود درصدشان باز خواهند گشت. ده درصدشان 
تاه اه ار ات اه اوه ها اه و یک یا تاه 
گرچه نبازی به سخت گیری نیست زیرا هرگز از شما نخواهم 
پرسید که چرا می روید؟ مربوط به خودتان استء. چرا 
آتلاشت ۰۱ مرراط باه خشودنسان اسف بو کاهاا. راید که ۰ مسلیعق 
شوید پا بروید. 


هبنج وفت: از کی سار ات و نا جوز سوم ریسا جن اشنا 
شما به من بر عکس آن چه که اخنسا ني: مسی. ۰ کتیشد. ری سای 


پردازید» این من هستم که می پرد ازم. 


دی . تین . اساتاجي. نارق یر ور ان شا  .‏ ضیافعد. مس شوم 


معامله به مئل یک کار پا شعل نبست. تنها عشق من است. 
خقپ ی و ۱ قشاع ع ان شا فتاه ام 
شا وا دوست: هاا رع ‏ شا و ۱ یل شافبله . ا۳.: 


ام تفا .از احا قلستی مانده این است که چگونه چشمان شما ر ۱ 
به سوی حقبقت بگرد انم وقتی این کار شد دیگر نیازی به من 
نخو ا هید داشت. 

اش تایه ای کیان تون . هستم. سکس ار تیا .5 .اخفا( 
خو ا هم تا تسد ۱ 


بهاگو ان عزیز» 
با نشستن در سکوت ناگهان به نرمی به آرامی بی صد | ء با 
ار امش پرده ای کنار رفت و در حیال دنیایی بهتر با مردمی 
عوب را دیدم . 
بهاگ وان عزیزء آيا مبتوانید کمی در باره شهود و عیال 


فرق بین خیال و شهود بسیبار ظریف است اما در عین حال 
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اب لته ای دس لیا البت هد نز دس نان هجم. له 
و اقع مبشود زیر | تحة فشار. هسنید و هر چه که به آن فشا ز 
و ارد شوه یه هتگام. شب سل بل ی و در حالی که بخش 
بیدار و آگاهتان به خواب به فرو رفته است. آن وقت نا 


خود آگاه و ۳ ۱ ی صق اد 9 تا تین ۰ کالم 


زوا زان .بر ناخود آگاه است, . از ۰ طظرتق: ‏ خواباه باجو ده 
اکتا + تنل یا رش ۱ ستکنا: و . سک از آنها پاکسازریق. رو ان 
است» دوم دادن پبامح به خود آگاه می باشدء اگر نشنوید 
دا ره و ابه نکر از سوه ۵ 


در موارد نادری هم به مدت یک سال همان خواب هرشب تکرار 
شده است و این چیزی بود برای خلاق بزرگء لنئو تولستوی 
اتتتا ی انتتا یر اه تا تخت .تس ای صا ه اج که و ری .یه 
مشوش نميیشد اما بعد از رویا احساس نتندی ضربان قلب و 
سنگینی میکرد. خواب عجیبی بود پس شروع کرد به تلاش. .. 


شا بل .۵۲ کی ار تر لیر انار سل اسای. تا "باس ار 
هوش. حساسی خی . دربارهن. شناخت. گر ان . برصوردار ود امتا 
ال و ات. دای .او و( کته و رم 


در خواب بیابان وسیع لم یزرع را می بیند»ء فقط بیابان و 
شن تا آنجا که چشم کار میکرد. داغ بود و یک جفت کفش می 
دستل ن. طفسها ی خی وس کبه. ار او تاو . هیسه ۵ و۱ ۵ پل ‌هفنله.. هیا 
او در انها نیست. میروند و میروند و همینطور ادامه 
دنه نا السلهع شننن. اا که ار هه فتاه که قفا ای شات ند( شلک 
ای هم نیست. به دوستانش گفت» به روان شناسان. اظهار 
تعجب کردند (هزاران رویا از مردم شنیده ایم و آنها 
تجزیه و تحلیل کرده ایم و يا در باره انها خوانده ایم 
اما به چنین رویایی بر نخورده ایم) 


کفش ها راه مبروند . این عذ اب آور است و هر روز میدانيم 
که شب آن را خواهیم دید. با رفتن به رخت خواب بزودی این 
کا کفشه برد شا کم هت استخامد و کم تشه اقط. تا .لته اتف 
برسد و با نفس سنگین از خواب برخیزد. یک روز خواب را 
برای دو تن از دوستانش چخوف و گورکی تعریف کرد مردو از 
قد اسان نوشن ها سر رکه و دنل و او کشت زر از بق تست اسان و 
بقیبه پرسیده ام اما تعببرش را نبافته ام) 
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خشوفه کفته ۰( نو کته ای و انا نمافند.. انته. بعنی. دن معنی 
را در زندگی ات نيافته ای - زندگی تو یک زندگی بی 
معفتاست. درست متل. هماین. دو لنکه . کفتش. بی. هدفه مرول 
تشاد انسلتله بسه کها. و سر ۱و . اصا هدس بصایانيی, بد ون درخت . اه اه 
زا مبه‌هند. داز ببایانی, به . گرشی. انس افا باید به جایی 
رسید پس میروند) و تولستوی ناگهان متوجه شد که درست 
هیگو یبد . همسزش متعلق به او اده اشر اف بود و او نک کلت 
بود. همسرش فردی وسواسی و منظم بود و از مردی مثئل 
تولستوی نقاش. موسیقی دان» شاعرء د استان نویس و رقاص 
میخو است مثل انسان های معمولی رفثار کند. اما منرمندان 
در دنبای . سجوخشا زنا کي ناه لو لعستوی. جون . تمبتو ا تست 
ای وکا ی ای سل سای رباص و ۴ اي ود ۶ اسان کمن 
پر از رمز راز و خواب» تمئثیل» نا پیدا و نمودی بود اما 
از آن به بعد دیگر آن رویا وا ندید زیرا معنی اش نا 
فمهت ۳ ود سنعلی. شتر ای.. یه نا زره ضال با شوت. اکتا ه 
تام وا ده ود اضشان. هفرستاه. اها میتو انست. ۵ ربافت. کنیل 
تنل ا فتاه تاد سا شتکاشي. .که ود اکاه ولسسیت ار ۲ 
گرفت سپس پیام قطع شد. 


ده شبرشای از فقشان. هاینشت که منبایسنيی. رها شود حدی 


۵( شتشتن. از ان تیه السنت. تجهل. کستی1.: 


دا ها تمالارت قشته نا اه شتا تنل 1 ۵ های سرکوب 
شده ء تجربه های ناقص. اما همه آنها ره است. ار ده ی 
باشد. شهود وقتی است که ذهن از مبان برخو استه و شص در 
حالت سکون و آر امش است. زمانی که بارقه ای کوچک از 
تکار سم کبفاه فان حهی. رای کون کافن و۲ متسال 
دارد و وقتی ذهن ارامش یافت مپیتوانید ببینید. نه از 
طریق ذهن بلکه از راهی دیگر- در شرق ما آن را چشم سوم 
یم تاستنم. ۰ لته اصطارعغر تسار تن سای ۰ است: 


وقتی این دو چشم که برای ذمن کار می کنند بسته باشند و 


دفن. کنتان کل . تا کها رن شا با فا فعنن: شتاصی. کته . یلا . جرب 


ان زرا فده اشنتید. هه انسینل. ات نیال .: 


این شهود است. 


کاری به احساسات سرکوب شده و خو استه های حاصل نشده و 
2 هاي. قست. تاافته شا یبن قدشته ندازده در واقم. دسر 
اتاظ. سا الیل استا: . که ششافتنت: شتا است. که . .سضا و« 


۱۵۸ 


۳386 1 7 


فان شین با رد .نا لسع تا هقی بت . اند اند ازیت. ه اکنشن 
مراقبه شما عمبق تر شود شهود شما روشن و روشن تثر مبیشود. 


شهود را میتوان هر زمان تجربه کرد» روز شب بیداری خواب- 
اقا ۰سفکا ففط فان یا اشکار ‏ ورن ریا ات داهن و ال کوک 
شما تعلق دارد اسا شهود به عقل جهانی و ابسته است. شهو د 
فته. سا . اسا ره گنل ۰ که یه اه نر سک له ال و ر وصیا 
میگوید که از آن دور شده اید. 


یک چیز عجیب این است که مشکل میتوان خط تمیزی بین آن دو 
قانئل شدء رویاها به رنگ سباه و سفیبد هستند و شهود ها به 
دنتفای سشتلی لا ار مهو ری وا قافن کننه. انم م۲ 
خوب به خاطر می سپارید. رویاها خیلی کهنه مهستند و 
آشنایی با فناوری جدید ندارند - هنوز با فیلم های کهنه 
و شیوه عکاسی قدیم کار مبکنند و همه چیز تبره و تثار است 
اما شهود کاملا درخشان روشن و پر رنگ است. 


بعد از رویاها احساس خستگی میکنید اما بعد از دیدن شهود 
خود را پر از انرژی میابید. زیرا با مهستی خود در ارتباط 
دون انده هستی. شا .۱ یر و .رشان از زنندکی. کرده استث 
زیرا عمیق تر به درون مراقبه رفته اید. یک رويیا نشانه 
ذ هن بیمار است یعنی د انش ناقص روان اما شهود برخاسته از 
سلامت د رونی شما است. 


بهاگ وان عزیزء در دو سال گذشته کار اته فرا گرفته و آن 
را انجام مید هم ء لحظات آگامهی و بیبد اری که در آن تمام 
افکار از سرم محو میشود را دوست دارم. کار اته فعل 
بیشتری را در بر میگیرد که ژاپنی ما به آن تائوی لائوتسه 
میگویند . آیا ارتباطی میان کاراته و روشل بینی است؟ 


اکتا تناو ای ار تن جر ها هار حول ار 3۵ شود .۵ 
مسیحیبت» مسیحیبت و اسلام ء اسلام و هند و . 


مسیحیت با دادن نان کره خانه و مدارس و بیمارستان ها 
مردم را مسیحی کرد. در حقیقت فرقی با شمشیر ندارد زیرا 
آن مردم در واقع چیزی از دین خود و دین جدیدی را که 
قبول هساک ق سل نم فهمبدند و فقط به شا ات هب 


ی ی 


اتند‌کشتدند.. دوستنی د اشنم که زنیتشن یک انشگاه. . مسسبحجيی. بو 


نظرش را در مورد تغییر دین پرسیدم. زیرا پدرش به هنگام 
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خبق انین.. تتتلن. تال دا سود .اي سل | .هه خانت. ال سل جر رز 
اتاق خو ابش ع ا به نشان .اجه ان نت مبباشد ) 
کار و ان و فش 9 اد ۳ ی 


گفتم ر ند اير.سن. او که تیه تشک کتد.| است ۲ ) 


کف .| له اه سک کی( سوه اي الیل , هع:. سا درم استع.- فقطظ. یه 
خبا طل . اشمزر نی سدنتها. با یت النستل. 8۱ افنف.. شات. ۵ هلاه ور 
فا . شعه انم کنتهن اف سنا «راشتتنه که. . قر انشا 
تحصیل کرده شوند اما نمیتو انستند) او هم در آن عکس بود 
اهنا هیچ ارتناطی. بسین آن. ذو و این رد نمی دینتید: او خالا 
تحصیل کرده غرب و رئیس د انشکده است و از مقام بالایی حتی 
مبان هندو ها برخورد ار مبباشد. د امادش متخصص رو ان است. 
شش ماه در آمریکا - شش ماه در هندوستان کار مبکند. و 
از تا سر یر یر اس کته ساعضا م. ششته.. انم اه کف 
میتوانید ببینید که مسیحیت با ما چه کرده استء دین هند و 
نیز همینطور» مپبینید که آن دو پدر و مادرم هندو هستند 
گرسنه و رنج کشیده در تمام طول زندگیشان و آن گاه به من 
تیا ها مسیکتنند. .کته لزق که ک. اکن رتاش ات که ۸ 
آمریکا نیز میرود و همسر یک آمریکایی است و چند 
اتتوففیلن. و ات ره کقیم. .( همم حوشت.. است. شتا 6 
نیست» اما این به سبب تغییر دین آن دو نبوده» در واقع 
بنظر نمياید نفقش 


۰ تایبا ) 


تنغییر دین زمانی است که چیزی را قبلا تجربه نکرده بودید 
3 سس کتازن. شتا نت هه ستخزنهه: انقیدر مافظه. کار انته. است که 
به شما اجازه نمیدهد در خویشتن قدیمی خود باقی بمانيید ‏ 
و ۵ ار اسکلا بسا ۰ یا لت قاتا ۱ شتا ات به ایکا ور و 
هرچیز دیگر را تا دوباره تولد پیدا کنید. 


فتظ . دار سر هه .ور ای ۱ متشه ار یل هی 3 تاه . ۰ اش | 
شختننی. از سشسمستر ۶ نار و ره نوده. ‏ فقعج کون اعسات زور 
خیم. وت نتاه: اتتکه. بود انصی. زنل وه له ار ناه که ففط 
شرکت در مر اقبه و شادی آنها مهم بود و کسانی که آنها را 
دیده. ان حسشان کزرده انل و جلدب شده و کلهای کوتام بو ۱۵ 
تساه ۵ . سس ۰سا فسه. سل سق ۵ کایشی. ال شا نات کار ره 


لته تفر فبتا: این دنله فی. لته بو راسن . عشنا., فان افتا ۳۵ 
دین کهن شینتو در ژاپن به بودایی تغییر یافت مثل اینکه 
رودخانه به اقیانوس برسد بدون برخورد و در عوض با 
خوشامد . 


۱۱۳۱۸۷۱۸۷۰۵۹۵066 
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انتته ۱ کی بای نا کید کنتم. این . استا. .که .یه ست. لیا وت. و 
بخ از یر .هی اوه اي شهم. اتفان. افتان. ور .ان ال 
بود که از رویارویی بودایی با آیین کفوسیوس پدیده های 
جدیدی متولد شدند. همین طور از بودایی و تائویی و نیز 
ای لتق ده السین. ۵ لس سس ستوانسیی :ده خجنشز ها نسی.. خلق:. نید کته ار . تن 
دین هندویی به مسیحی و پا هندویی به اسلام و پا اسلام به 
مسیحی و یا یهودی به اسلام به وجود نيیامد. تغییری بی 
شانل: و .نک اضل. اسلاه. . عتتتزر ی که ه اه سس یت کرد 3 
که روابط متفاوتی که قبلا غیر قابل حصول بود ایجاد شوند 
و آن محبت و دوستی بودء هیچ کس در پایین با بالاتر قرار 
اه 


وقتی یک هندو مسیحی ميشود عشیشان هدایت او را بدست 
میگیرند وقتی یک تانئوئی با یک بودایی دوست میشود هیچ کس 
هد ایت او را بعهده نمیگیرد. بلکه تجربیات خود را در 
کتاتا و هم هتکن از سل ور سل ار افار شش اکتم. ضا سییر و اعد .83 
تخت آمبز بسن آنان. موخید. می. اسلا 


در چین (چان) پیوندی بین بودایی و تائویی است - چه آن 
حقیقتا بزرگ ثر از هر دود است - می بایستی هر بچه بزرگ 
تر از پدر و مادر خود بشود. در غیر این صورت تکاملی 
وجود نخواهد داشت تعامل به عامل ساده ای بستگی دارد. و 
آن. فا عی.. استه که. به هر طریشق. فوزنتد .سی بسایستین از ند 9 
4سا زر وق تکاله و 


چان پا ذن فراتر از هر دو تائویی و بودائی رفت» نه به 
خاطر. ز: و خنوود با ون ربزق لک مان .از «عشی. صالتم. و 
نذت است. یک جستجو است. انچه که شما را یافته ایدء انچه 
که از فتاه . آم بو شاد هفته: له نت سک کل وی ور .ای کل 
چان است. 


دی رازن .اش مشاه سشکل. سوه ری نتفای افتا هه دا 


بالاترین شکل خود را یافت - حتی دقیق تر و برتره و آن 
وقتی بود که بودایی و تائویی با دین قدیم ژاپن بعنی 
یه اد اشص‌او رفسانيي. که لاه تا شور ای شاه سا 
تتجزییی. و آیتین. چان. ضورت. گرفت زیسا آننان تجربه هاق 
لیر ۰۱ ۱ وود که: ‏ .سورن. اقسم هتا. قافتله. ان شع له و 


دن نی زر فسله . لو اش اففاه ی لا سل 
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تته تیا در تک ان الیل متیر ۶ دبگري. نش انانی افباه 
چم ار اسر فضاط. ی ۱ تا کل ات . ماقم ال کی صق 3 سار 
تجربه کرد به طور مثئال شمشیر بازی که بسیار دور از ذهن 


ااست . 


هیچ کق. فتاه اند .سل تسه با ۰ . سمستنز. چه ۲ ۱ ابا 


شمشیر بازی را با این آیین به اوج رساندند و شما 
مبتو انبید در معید ذن آن یاب که نسل.: 


این شمشیر بازی مثل بقیه شمشیر بازی ها در سراسر دنبا 
نیست. در ژاپن کاملا فرق دارد در واقع یک روش مراقبه است 
ژیرا با شمشیر میتوانيید بسیار موشیار باشید وگرنه از 
دست میروید»ء در چنین شر‌ایطی نمی توانيید خواب باشید. 


شهشیر باری بر ای رشد حصالت. بیداری یه .کار گرفته شده است 
همچنین است هنر های رزمی مثل اوکیدو و جوجیتسو و 
کال انشفو شام تفا وزشین, #ستتد. افتا. . ر ات ها یه مقا یله 
و جنگ با درون خود و با تاریکی و با انانیت خود و خلاصه 
با آن چه که در شما زشت است آن را مبدل کرده اند. کارانته 
به مکتب تائو و دین بودایی و آئین کنفوسیوس توجه دارد 
شتا تفه ناسا هه هر ه کم سس تاه لاتوت ه۵. ار انم 
موضوع اطلاع ند اشتند که روش های مر اقبه آنئنها چنان تغبیری 
لته .کیان که .۰ ال اصتلن های رزمی که مخرب و کشنده و 
نابود کننده بشر است و سبب خود کشی او نیز مپشود با آن 
ابیخته گردد. اما وقتی مرگ پیش روی شما قرار میگیرد به 
کار گیری هریک از این روش ها سبب مشیباری شما میگردد. 


گوش دادن » تمرین جو جبتسو و کارانه و اکید و یم کم شم | را 
در سکوت و آرامش ۳ قرو وه ۲ کا ۰۵ مت له خنه: «. خر ای ار 
بین میرود. 


اقا تال رای اشکان ارت باه اسان هرد سس وس 
اتشتانتيی. ‏ عمل. کنتنه: لبه سا جهار. دای گر .لت جنین. وه 
اندن. کگرجه دو. ابسند.اي: امن «خسفانه پرخورد. کرفنید لد ! شرزقن 
دور جایی که بودایی در آن ریشه گرفته است خلاق تثر بوده 
است پس آز با کسورهای گر فری اوه 


دوست دارم که شما مر اقبه را چنان دریافته باشید که آن 
وم ته: لها له گام سل افتکه . لته بعه: خفبنکاع انتجام.. 2 ان 
ها از سسکا هد نان ففظ. اکتا هانه نرء دلپدیر نر و دوست 


د اشننی نز بسه طورق که گنت هن | تسایر تا هلت و تک 
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اش که د انسنند. جگونه کسنیت: مان وت ۱ یو 
آنوقت ره سا ناکم که از اقشه عضو ده 


بخش دوم 


1 دسامبر 1986 بمبئی 


(( کشف بزرگتری آنجاست ( 


«کشف بزرگتری آنجاست» 


بهاگو ان عزیز» 


د هد 


نه تنها شما درک عمیقی از طبیعت بشر دارید بلکه 


می‌د انبد چگونه آن را تخغببر دهید. شما مرشد کاملی 


هستید . پس چگونه است که رو ان‌شناسان غرب و شرق 


شما 


را نمی‌شناسند؟ آیا این متخصصین روان بشری. احساس 


حسادت می‌کنند و با از شما آزار می‌ببنند؟ لطفاً 
د هید . 
لسافتله. نله کات رای واه ات ول اکه. و فد انسیا زب 
در سراسر جهان رایج است. روان‌شناسی غربی 
رو ان‌شناسی شرق کاملاً فر اموش شده است. حتی در دانشگا 
ار تین - فتاه . .خسن و۱ ار وه ,ارت .رنه انتل:ه. کت لا 


دوم » به خصوص رو ان‌شناسی. 


شرح 


اما شرق هء هزاران سال را صرف شناخت بشر کرد ه ات دور اش 


هیور ار وش ۰ کال سر لس شا هنعط اش .رز سس ۵ .شاه 


پوشی از رو ان‌شناسی شرق» چشم‌پوشی از آینده و تکامل 
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التتا ‏ رس ۱ توت سا و ۱ .سکس ۵۵ اند یهن 
نمی‌نواند به ماوراء بشر برودء به محصول نهایی خود رسیده 
است . 

و تا لا تام نی تکاهلن بل موی اسان استظاه 

اما بدبختانه» روان‌شناسی غربء ماده‌گرا و منکر روح و 
روان است. وجود فناناپذیر انسان ورای این چهارچوب بدنی 
الشتنم. ور ان هه نیا تلافی.. 8 لضتا لاف با زنسی .و طتنتهین. ات 
تمام علوم درباره ماده است. فیزیک در مورد داخلی‌ترین 
بخش ماده استء همین‌طور شیمیء. همین‌طور تمام تلاش‌های علمی 
بشر. روان‌شناسی به بیرامهه افتاده است. تمام این علوم 
التضال: ( ۱ هار .فترللشی. سل ای مود هیر تساه و شتا ای 
فردیت بشر می‌باشد و نه اشیاء پیرامون او. 

اما در این سه قرن» علوم از جنبة ماده‌گرایی توسعه پیدا 
کرد ۵ ق صوفققی قق لو ۵ .ات۶ کلیه رعلمي #« ستت: کشت: نیت و 
آبرو شده است. این که فقط بگویند چیزی «علمی» است» کافی 
اشگه تا شوش ال سا تانق کی کار که کید لا ۱۵۰ 
پشنویدء تقرپباً قانع می‌شوید» و جای بحث باقی نمی‌ماند. 
اکش . هلق خیری. ۱۵ ات کل شک نو ان فر. اکن شک کر نا 
وی ۵ اسشم اد ار اه فد سای سک کیره نله و ار هلر ز او سا 
تسار. ‏ متق ل مسق ۵۵ اند.. نع 1 تین باه ار تاه از تنل لش 
درست است. 

در میانه‌ی جریان علمی رو ان‌شناسی متوند شد. پس طبیعتا 
باید بخشی از رشد علمی باشد. 

جیر. تشکگری. هع. ساق. ال شاه رن افایق. افاضه افنتگء مشتخضیتن 
شتا اک اش ای ور صل. سا ول تا لسع تدایع ال اکسن ۶ 
شب مسنطنتی. و شداید. یرخوررد کرداه. است: 

۱ انا کته لمح هل دافم مصانلفت . دشن .زر اه وه یا اص م4 
وا فان ازور ق باخنباو ‏ وق و ار کشت را دنل بو عم 


تنها کنکاش درست بر ‌ ای درک حقبقت بود. 
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در چنین فضایی». رو ان‌شناسی متولد شد. مرکس می‌خو است ثابت 
کته هه و1 که اتتفام. 2 اوه علفی. بنهن است؟ ضا انتها که 
علمی بود» نمی‌بایستی به میزان وسیعی مورد قبول بشریت 
و اقع شود و شما انشقاق تحت نام روان‌شناسی را می‌توانید 
ملاحظه کنبد . 

زو آن‌شناسی. سه. مدای انش درفنم ای استه. ولی. غلم. سر باه 
اشکالز . هی و تلو اتشاصی.. قزر ال ۵ 0 رل ۱ فساتتل. .9 زان 
شتا تش ‌ته انتنه. ای وا مشتکانيی. کتتی ۶ اب نو ات لسن ام 
اتتهاخ :0۵۱ ۱۲.۰ صایشات. . فتعتي. ان ۱۱ - بل ال ۱ رشاننشکا ز 
ببرند نا بتوانند جواب مثبت مبنی بر وجود چیزی شبیه روح 
کاه شتا تا یلیر ات را مت‌فتلن زسن | ت رال تا هلو تاه 
تمام نیروها و قوا غیرقابل مشاهده هستند و همچنین است 


ات ها ب. احفا فققط. بل وسله خودا نم شستاخته می‌شونه زیر | 


ال شقن تایه ش نو ان انتقیا وا و. الا نان ۰ شتاخته 
زیر ا انار قابل مشا هد ه هستند . هیچ کس استااشی 2 | لک 
ا لسکا( شتسه . جست. .ده نی توماس آلوا ادیسون کاشف آن - اما 


هرکس می‌داند که چگونه آن را روشن و یا خاموش کند. 
خسن ند شتا اتعونني. تاسلن. امه تسه سا تور ۵ 
می‌بینید ولی الکتریسیته نیست» بلکه اثر وجود آن است. از 
روشن بودن لامپ می‌فهمیم که الکتریسیته در آن جاری است. 

شواهد زیادی وجود دارد که دلالت برحضور روح در جسم بشر 
می‌کند. زیرا خیلی چیزها اشاره بر این مطلب دارد. بشر 
بدون روح مثل ماشین می‌شود. آیا هرگز شنیده اید که 
ماشین‌ها انقلاب کنند؟ به انقلاب کمونیستی کشیده شوند؟ آیا 
ماشین‌ها یک دولت را برکنار و دیگری را به جای آن 
ف‌کند ا ره هه فاشین‌ها نم‌نه نت فتي. تفت شیر تاره 
در نظام کمونیستی و سرمایهداری ماشین‌ها به خوبی کار 
شب تلوب زا اقا .سر الی. تفت ,تسار جهن ۲ کاهی. تیف 


له لاه که امن تایه اناه کول تس تور اخع- ای . کتا زر 
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زد فعکته8:. زرا ان .ال نعشن . ای اخسبانیه. التت#::.. ۱ کش 
تاش ها سوه الستت. شین تا ری ۱ گاید .دی کل عتگ. صو هی 
بود زیرا هیچ سلاحی با سیاستمد اران شما مم‌عقیده نیست. 

اگر از بمب اتمی بپرسند آیا مایل بود هیروشیما و 
تاکا زر اکی.. ۱۵ اون دحا له خن نایعون. کتعم < 
کنسی. .بسا هن کاری. ند اشته. استه. دن. واقع. هیع‌کند انم او ان روم 
را نمی‌شناسم دلیلی ندارم که نابودشان کنم. و از این که 
تنل بش ده عشلن.. غل عصارانی. نام دهم اهتتاع مس کلم #: 

فساشین. نمی انتشیشه ۰ .بضیرت نها رده فلت نله اردء. اخساس ند ار 
این و افعشت. اند .که انسان مساشسن نبست. زیر مضانی و | 
دار است که ماشین فاقد آن است. آن صفات نشانگر پدیده‌ای 
ان آن امیر دی ون ۰ اسف کین زگ .هستی. مسا ده پبزتویيی. از 
نور» پرتویی از بیداری - اما علم وقتی آن را قبول می‌کند 
که . اگاهی شسا .دون توله‌های اآزمایشگاهی جا بگیرد» و یبا 
اگتر بتو انته اطر اف. آگا هی ان جو لان ند‌هند. اما این بد. سیبت 
نیت اکسا هشیب اهکان دیش نمی اش 

رو ان‌شناسی تعریف مسخره ای را قبول کرده است: این که آن 
شک .علنق اه اقفر اجان هاشتم ضا ناسین بل اش انتنهاته کلم 
- و این حق را دارم زیرا برای همه مردم بیشتر از هرکس 
داز .کی طوی: شا سح امه اه یر کر و اه هر سار سا ای 
کاری است که پبوسته سال‌هاست انجام می‌دهم - آن را فرا 
رو ان‌شناس ی" می‌نامیدم. در شرق آن را فر اروان‌شناسی 
هی وله روان‌شناسی اور اه و انشا فضا های. شی‌شماوی. و | 
ار تور کار جد کی . بالق ده :۰۱ اس که ار قتشار. مس کین 
که او فقط ماده است» و این او را به پایین‌ترین سطح نرول 
نش . خفط. لین آو اوه اف اه اه که ها . ۱ کی 


یش تعاس ّ 


(1 


۱۵۸ 


۳2 5 


او نه عقل است و نه بدن» ماوراء هردو است. 

روان‌شناسان غربی .۰ متفعرین و فیلسوفان به خوبی 
می‌فهمندکه چه می‌گویمء. اما هیچکد ام جر أت ایستادن جلوی 
متا قنم ون ای وا نله ا رکه 

یسکی. از شاگره انم یک افتضادد ان مشهور جهانی» شسه سال پیش 
برنده جایزه نوبل شد و طبیعتاً وقتی این افتخار نصیبش شد 
و .حائزه زا درنافت. کرد بسا خوه کشهه : <« آنبسا اشکان خو اه 
۵ شا تا ال فه رتق هار س. واه ور ات استناه 0 

او از رئیس میأت جایزه نوبل پرسید... وحالا که او برنده 
جایزه نوبل است می‌تو اند هرکس دیگری را نیز پیشنهاد کند- 
فیط ۱ عضیبا ۴ کته ار ۵ وی س نو انا .ان سای ۲۵ فکتانین 
ج. .الم (.. ار  .‏ تفشن» رسای شا . سیر فتانهای. سل و ان ۱ 
خوانده ایدءه چرا وقتی همه اسم او را می‌شنوند ساکت 
مج‌فتانند ٩‏ رسب . ش‌نو آنسم این کتاو .یا سکتتم.. کتان‌سای.. اي .و۲ 
تسانكد رت ۵ خافیتزر ه لویل. لو انست :4۰ 

رئیس میأّت گفت: « آمهسته بگو تا میچکس آن را نشنود. 
حد اقل نباید کس دیگری اسم او را بشنود. می‌دانم او را 
رتیت و اک مق مسر اخق یلها . اه و هنشت بای افا... افخا 
ندارد که میأّت» جایزه نوبل را به او بدهد زیرا این میأت 
از فراع نشکئل. سل کته قبار . تام ز‌تندگتان .۲ از 
دولت‌هایشان گرفنه اند :»> 

بهاگو ان کشوری نداردء که هیج: همه دولت‌ها علیه او 
هلاه تسا اسان .ستکالسی. او لس‌ساسنتد. و. اسر ال سین که 
اینجا جمع شده اند شهامت کافی بر اي مقایله با دولت‌ها و 
اقبای ,و۲ داز تلبت لا ناه ص‌کنط. که وه .۲۰ فد زرد سار 
نیندازی. زیرا فشار جهانی نمی‌گذارد که جایزه نوبل به او 
تفلیق. کي تخل تشر تشن فا را خایرن. سسنسا ند کرد اف 


و نامه های بسیاری هم در این مورد داشته ام مواظب باش! 
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او نباید جایزه بگیرد و من هم نمی‌خواهم با مخالفت جهانی 
روبرو شوم . 

به محض آنکه نامش را پبشنهاد کنیدء. با مخالنت جهانی 
روبرو می‌شوید. من آدم مخالفی نیستم. 

قه تایه وان شالت تمس و اقا ت رنه که معا تن 
تن « قلته شنت هیي‌خو اشلء و سباستمد ار ان شما موش 
فتر اش ام 

التشلته شجصالسی.. از ختشا دنه همع تست رل سس تیا سزدی:. فشسلم 
کهء تمام دنیا علیه او می‌باشند و خانه ای هم ندارم... 
خلین, مر بو التت می(. نه: صسالنه بسن مور در حختنتت. هت تاه . ان 
دشتته. از الط« سای تاره که تا میلست کته سل نله ۲ الق 
به برندگان جایزه نوبل نیستم. جایزه من همان سم شوکرانی 
است. کته ببه. سفد اظ :دنل 4 و با تضلنننته سس فنسشنم: ور تا "کی 
که نصیب منصور حلاج شد. آنها پاداش من می‌باشند. 

اکتا اشامن .ختض وی ید هستنل.. لین. اکتو. هم هی اشنا 
جایزه. و1 شبه من تفن سا آنر را رده می‌کنتم.* خلونو. از آن: 
هیچ‌گونه بخششی نمی‌خواهم. به خاطر پاداش و جایزه تکریم 
ام ند ارم . 

دانشجوی دانشگاه بودم» ۵ که نجل نج . سل اتید ان 
هل ولا زر . سر کت و۵( ۰ و و .. سای . فتاه .۵ اشسا و . بر کت 
اس اما ناه تنایص و سر تب ها شا سل .۰ سا بسك 
فا را سا . تراتسا بای( تاه ار او سا تا و و ار لا سنج 
لا اقل یک چیز حتمی بود. نمی‌توانستم برنده جایزه اول شوم . 
زیرا فقط ردیف‌های جلو قادر به شنیدن صد ایم بودند و میأت 
ار هر یا ار اوه ها هه و ی که و ۱ ۳ قن 


تسین تسا تس ب. ان خا لس کته سین به آنجا رسیدم متوجه شدم که 


1 خوانندگان محترم توجه داشته باشند که روی سخن آشو با مردم هندوستان می‌باشد. 
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لت گو هر دست. دنس که در ین خال رتنس ود انتشگاه نیز سوق 
فلز ای ۵ اشتا: 

آن وقت زمزمه کردن با یکدیگر را شروع کردند. 

من درست پشت سر آنها قرار داشتم . حدس زدم که می‌خو اهند 
بلندگو را از من بگیرند تا نتوانم برنده جایزه اول شوم . 
اگر هرکس دیگری جایزه را می‌گرفت مهم نبود. نام مرا در 
اول لیست گذ اشته بودند. پس گفتم: «من به جایزه علاقه مند 
تلع . المع ها .لاف تشه و ین ال کته.. لد که .و 
برمید اشتم گفتم : « من وقتم را برای صحبت با دانشجویان و 
کارمند ان گذ اشته ام . نگر ان نباشیدء فقط اسم مرا از فهرست 
بای برننداگان سدق کته جن ان صوفت گر مي‌کنتم. از افس‌کته 
اتلد کی فا تم فا له خر ای تست ۳ 

از تن که استقفا وه , کردم و فبه آایبعم.. ول | بته نک تک اقل انوا 8 
اور ان رسباندم. ود فاز ار کشنم: << آنن. .که نتوطتهه یبود زیر | 
نمی‌تو انم بلند صحبت کنم. سخنران خیابانی نیستم. من از 
شمسا می‌پسرسع > از شمسا ده هر ار تفر « دانشجویانء اسنتاد ان 
میهمانان» مدعوین - شما چه می‌خواهید؟ آيا در فهرست قرار 
بگیرم و یا جایژه را رها کنم؟» 

هه ها و۵ .۱ لتند. ک‌ دنه و کنر ۸ تالر 2 لستباسلات 
باقی بمانید.» و همه چیز کمملاً برعکس شد زیرا فقط من از 
تلبل کنو . استاين کردم .۸ هه کش. گر ‌ورغ. طوری: که اور ان 
فا او "تاه تا ات .وا تیه تم 

تسکنیی. ان . مازلا اه سل که ۵ لس نیت اسشت.. هر کار 
می‌خو استند بکنند عکسش شد. خیلی خوب عمل کردی. می‌خو اسنیم 
به سخنان تو گوش دهیم؛ نه به این سخنر انی‌های بچه‌گانه.» 
قر اضر . افنت. وضع . سب سل ان ها فتاه لش لت سا د کی 
و به دلایل سیاسیء جایزه نوبل را می‌برند. شاید این مردم 


عقا مشهور . ضاشند. اما اه . نتستندم. مردهي. لسستتند. که 
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فسلششای. ار فشق. و ال الست. و وی سر اش حخسا ات . تسار 
اتکال . نها ۱۵ تاه و ی گنه که تا زار اه ۵ 

کسی نامه ای را به مجلس آلمان نوشت که « پنهانی کاتولیک 
هستم و در حقیقت مسیحیت کاتولیک را اشاعه می‌دهم. حتی 
عیسی مسیح هم باید به من بخندد» گرچه حتی لبخند هم 


ی 4 


تتشی زر نله اس ی ای اد اسط ‏ سای هو زا سعی‌سا ند 
کالولنتکه. همم ند ای که .وز ‏ ای اجا زو فل: ازع کباش نگ 
باشم. این است طبقه روشنفکر! اما از آنجا که علیه طبقه 
به اصطلاح روشنفکر می‌باشم» مشکل پیچیده‌تر می‌شود.» 

من دربست در اختیار فراست و زیرکی هستم و نه در اختیار 
خرد و فهم و من بین این دو تمایز روشنی را می‌بینم ‏ - خرد 
بخشی از عقل است - می‌توانید با کسب و جمع آوری هرچه 
بیشتر معلومات بزرگ و بزرگتر و با دانش‌تر بشویدء آن‌وقت 
شم ژ.. بسک ال و سکن .هس خق ااساسد.د ان مصزدع هستند که 
ژوشتفکرزی ها را سا زند.. اجه ۰۱3 که هید انید. غا رنه استاه 
فر است و زیرکی» برخواسته از شکوفه‌ی مر اقبه است. و ان 
رایحه ء سکوت شما است. صد ای سکوت شماء چبزی کاماً متفاوت 
است چون سرچشمه آن نبز فرق دارد. 

فهم و خرد به شکل بخشی از عقل عمل می‌کند. فراست وقتی 
عفل شي‌کنتد. کنه. ففل کتاو رد.۱ موف کرد اش 

اقتواي اقا ف سم ی سا ا هن . فنصا تا شیر سل و . ان لزع 
من با ارزش است وگرنه به توده مردم توجه نمی‌کنم. 

کوخ هنن تلهیا شبه. ان دنه لین از سردم اشبته که اقفر اسة 
کنافین. که دارند می‌نوه انند در عهق هفسنی جخورد وارد ولد ء 
زیرا هرچه که بیشتر و بیشتر درون را بگشایند. بیرون‌شان 
بیشتر تغییر خواهد کرد. یک روز به ناگهان وجودشان 
دون تون در سصالس‌کته تسام. ا صصا ال سا .ان سول .۰ 8 


زتضاشی. است کید.. از نان بر وی خویش به دست آورده اند. 
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اسان شیاه ای یاسور ۱۰ ال اب ها ی استناد سا .9 ها 
جلوی. انطان و۱ مي‌کهزنته:. اما هر زفیان. که. خبزی,.بیا. اورش 
استء چیزی آن‌قدر با ارزش که تمام مردم قدرتمند» ناتوان 
به نظر می‌رسند» آن‌وقت می‌ترسند» چشم دیدن مرا هم ندارند. 
ابا ضا( ,خفليی دز ۰ شل:ن. اد اکر بعه: .سین صدفه اي فر تنل 
امه جورن ۰( سا یتوان.. و اهند. زد ۶ ساختار . افتستا د. .خیو ۵ 
آبروی خودء. اعثبار خود. به من لطمه ای نخو اهند زد»ء بلکه 
کشک هم سس ک اتب 
من جایزه نوبل آن‌ها را نمی‌خواهم . فقط برایم صلیب بکشند. 
شتانین:: صیتدلتین. .ترفن تن بتافتل. ااسا .سم ۱و باه فمتهل. لام 
مشکل است. کمتر حزن آور هم می‌باشد. صلیب چوبی بیشتر 
غم انگیز می‌باشد. 
تاه هتر. سار و شاد اس کین رل هتتع اهاط از سشو 8۵ انس 
تا به تمام انتقادات من از گذشته و وقایعش پاسخ دهند. و 
چون نمی‌تو انند راهی بیابند تا جلوی گسترش روزافزون 
دوسیتانم. و۱ رنه حساوت. انان. بیشتر .و دنق آد. . دشمنالنیع 
افزوده می‌شود. بدون من هردو به خسران می‌افتند. - یکی 
تفت ال میت فد هل ور دیگرزی. ‏ شین ند شام انیا دن رن و 
زیان هستند. 
ایا «افتی اه: ضن ص‌خه اشفنل. کل ۰ شن اس ۱ تن هل ۵ . نس با 
ان . که شا راسيین که سر فتةه. .نصا سار را او  .‏ شقبا 
شا هل ار این اسر نو | هی و۵ | تال و وجود شم 
تما زر هی ۵ زا تین فا تسا رتیل خنق ا هد لو 2۵ 
بهاگوان عزیز 
به نظر می‌رسد که سوالات ما را در هم می‌آمبزید. مثل 
تکه مای یک معمّاء که کنار هم چیده می‌شوند. آیا این 
مثالی از وحدت همگانی است؟ 
الا با . انا گنه سا جوم اش انیت دور لفق از تجاطظ. اه اور 


سه تا سو ال است. بعد از نمید انم چندتای دیگر هم بوده 
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ات قفا همه سصوالهایی وا کته انتشاب مي‌کتم. ارتباظ ان 
تیاه باق نک وطا» ام قا‌وسی. لس تس ات سنا شتا اف 
تن لش ج 

وقتی صحبت می‌کنم» اگر در یک روز کاملا به درون یک سوال 
بروم» آن‌وقت نمی‌توانم با سوال بعدی مرتبط شوم . یک سو ال 
برای دو ساعت و نیم کافی است. پس روش خودم را به کار 
می‌گیرم » سو ال اوّل را معرفی و به نکات اساسی آن اشاره 
یکتم :۰ #فه. اس ال قفق و | رایع بو ته. کات اضلی. ان 
پا شخ می‌دهدزه.. و. آگز. تکله اي زا ببایته. در سوالن اود تاکی؟ 
می‌کردم دوباره آن را جلو می‌کشم. میچ‌گونه نظم خاصی 
ندارده زیرا دست من نیست. بی اختیار و پسته به احساسم 
هی‌باشد. هر جوابی که از درونم برخیزد با آن جلو می‌روم. 
لذا جواب من به پنج سوال مئثل یی مارپیجچ است. شاید در 
آخر کار بارها به سوال اوّل بازگردم» تمام آن پنچ سوال 
همراه با جواب‌هایشان یک جواب کلی را می‌سازند. شاید آن 
پنج سوال پنج وجه از یک سّال باشند که از آن بی‌اطلاع 
هستبد! . رقل.ا .۰ لته سک و ال هو ور و هیا 
سزال می‌کنیم ولی یک جواب دارند» راهی برای گرفتن جواب 
شام فاص هون تايه رشان .اصلیر شعکي. .نتم و ند 
پاسخ هم یکی استء بقیه اش بازی است. 

بله تمامشان مثل معمایی مهم آهنگ هستند. اما وقتی به شما 
پاسخ می‌دهم توجه ام به شما و به پاسخ بیشتر از سوال 
می‌شود . بیشتر می‌خواهم نا تمام سوالات را تلفیق کنم تا 
جو اب و اخد و سورد قبولسی د اشتنه بساشند . 

و این مشکلات نپز وجود دارند. نمی‌توانم به خاطر آورم. 
شین و سس | ی کته و سس ی ال ی یه تا طر. .یار تس( 
آن زمان خوب است. سپس درمورد تعدادشان اشتباه می‌کنم. 
حافظه خیلی خوبی ندارم. 
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و این وضع زمانی است که من در حال پاسخگویی به یک سوال 
هستم و سوال شما یک سوال نیست. هریک از سوالات شما را 
می‌توان به دوء سهء چهار و يا پنج سوال تقسیم کرد. پس من 
شروع می‌کنم به جواب دادن یکی از آنهاء وقتی مشغول هستم 
تقنته . سر ال‌قیا. از دهم یروت فه خای. انن‌کته. شین .کتتم ,شا 
یه خاطر مر بسپای‌ند. هم نسهه: سوال: داوم یرد ارم ء 
گاهی» هنگامی که به سوال دوم پاسخ می‌دهم» به پادم می‌آید 
که چه مطلبی را ناقص گذ اشته ام نذا در سزْال دوم پاسخ آن 
را می‌دهم» زمانی» سوال دوم نیز از خاطرم می‌رود. پس صبر 
می‌کنم ء شاید در سوال سوم» به آن جواب دهم ». کلمه» جمله. 
و پا د استانی به ذهنم می‌آید. کارء درست پیش می‌رود. 
پس تمام جواب‌ها را می‌گیرید - حتی آنهایی را که در ظاهر 
تم‌یننین. ‏ اقا. این فاحل از بیش نفیین. ده . ۱۰ لاه 
لسن این تناکا ۵ .اهته: استا هت ای ۱ ‌ستاسم .که ار 
یادد اشت‌هایی استفاده می‌کنند که قبلاً در زمان دانشجویی 
توشته بودذند.. همان بادد اشت‌ها را بر اي هدت. سی سال تعلیم 
ی کاب ی :ون سم ال اه قل اقالمی .۱ روت کنگ. نار تسه 
استه. . اهیا ائنهیا .تور هم بيیه ان . تشه ان ففیت. است که .هدن 
انتهاء احساس می‌کنم آنچه را که فر اموش کرده بودم کمکم 
به ذهنم می‌آید. و آن وقت است که احساس می‌کنم دیگر بس 
ایتان: فی‌گوشع کاقی. بت 
بهاگوان عزیز 
وقتی با شما مستم. تکتک سلول‌هایم شروع به رقصیدن و 
آو از خواندن می‌کنند». او اینجاست. او اینجاست» و حس 
می‌کنم که چقدر انتظار کشیده‌ام. و آن وقت کمکم 
انتظار طولانی من همراه با تحقق یافتن آن دست به 
دست هم داده و چبزی بسبار عمبق مرا به آرامش 
می‌کشاند. هنوز هم پس از چهار سا رهبانیت. 
نمی‌توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است. که 
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خو اب نیست. و حالا امروزء در جلوی مرشدم نشسته ام و 
قلیم پر شده و اشک و خنده به هم رسیده اند. بهاگوان 
عزیز نمیدانم. اگر با شما یا مر مرشد دیگری 
بوده‌ام. فقط می‌دانم که انتظار می‌کشیده ام. انتظاری 
طولانی. اگر کسی با مرشد باشد. آیا ممکن است که 
دوباره سقوط کند. مثل زمانی قبل از رهبانیت خود؟ 
متشکرم. مرشد عزیز و گرامی. مرروز حضور شا در 
اینجا مثل یک مدیه برایم می‌باشد. 
اول این‌که. در هر زندگی مرچیزی که به دست می‌آورید بسته 
کت رنه وه اکا وم با .شا بای هي‌شهباند ور هل کا شین ۰ که 
کا هه هی ۱۰ اقا مش کش ار .قنطای. اش کل مسا ۶۰ 
زنداکسی کته ان وا نوت کر ۵ هت 
اما نکته خاصی در اینجاستء آیا شما به چیزی دست 
یافته اید پا تصور می‌کنید. در صورت دوم در زندگی بعدی با 
شما نخواهد بود. دوباره از ابتدا باید شروع کنید. 
تا آنجا که مربوط به شما می‌شودء. چون مدت طولانی احساسی 
اد اتنظارق: سشخت نا دوازیده. به این مسعتي. . است. که دن زنلءگی 
گذشته با مرشدی همراه نبوده اید ابا. . ناه ۰ .۰ ای 
جستجویش می‌کرده اید. اما خود در جستجویش بوده‌اید» 
فا سره ا نی ها ت.. یا لو سر ۵ب 
چون با هیچ مرشدی همر اه نبوده ایدء. و نه در مدرسه ای که 
تستارت. از مردم: دن . انتضا با هم. کار شي‌کنت: تا رکه دا رونی 
شیف( . کنللهع .از او. ضاظره.ای. تلا زيتن. .فقط اخساسی. از 
اتتطان 
و شاید زمانش رسیده و حالا بیشتر از این نباید در انتظار 
باشید زیرا من آماده‌ام تا آنچه را که در جستجویش 


تمسق 0 افسله. شب شفتا. از ای کلم و. و او سل تساه لسا. لس انشا د 
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ان کاسلا ن‌انتیهه که «دفتقا نان خه. چیر سسنته اما یک 
چیز حتمی است؛ و آن این است که شما ناقص می‌باشیدء. تهی 
نی تساه کساها هه کونه اعه.شتقیع تین انز 
این هم حتمی است که شما کامل نیستید چون در جستجوی چیزی 
شش با تسد تسا یه شتا کی فا پببخشد . 
زشانش: ره اه خی شتا احت ام شا ۶ اطشعتا نم شا سبد 
من نشان می‌د هد که شما ند انسته دنبال مرشدی بوده اید که 
نه به گذشته بلکه به آینده تعلق داشته باشد. 
هر فرد با فر استی به دنبال مرشدی است که به آینده تعلق 
اشته باشد. احمق‌ها به تال مرشد‌ی. هستنند. که فتعلی .ی 
گذشته است. هرچه که قدیمی‌تر باشند» به نظر با ارزش‌تر 
هقی ا بط 
الا می‌تو انید اسنتر.احت. کئننید: شاید. خن زندکی. را پشت. سر 
که | هآ یله تیا فعاه. ‏ ر تاسنل. ‏ با یاه ۰ یا هت اتف 2 
دور شدن از من سبب می‌شود تا چند بار دیگر به این عالم 
برگردید. پس بهتر است حالا این مسأله را حل کنید. 
ات کزو: انعی. ضفت: اشستته. اما ناید. .خی ات۸ فباشلته نه.. انش ار 
کاقی سبرگوه ان بوده ایید. زسان بایان ان زسیده استتا. 
بهاگو ان عزیز 
گفته می‌شود: اگر شما فردی را که در سطح وجودی 
بالاتر از شما قرار داشته باشد را درک نمی‌کنید. 
فاصله بین شما بی‌نهایت است. چه بکنيیم بهاگوان؟ 
این ختنتت: ۵ اون. کنلهه اکن تا فری.. که کر سظه .اکا هین. سا ال ضا 
ار شضا قلر ای لاله و رکه تس ‌کسلند.م. ولسی. او ها .۱ هن 
می‌یابد - بیشتر از آنچه که شما خود را می‌شناسید - او از 
همان مر احلی که شما پشت سر گذ اشته ایدء رد شده است. با 
ای و ان تا و هی ای اد ار را اس کی سم ان 


کشت ۱ فتظتا و8 . کل : 
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و اگر شما همین را بفهمید - فهم آن مشکل است زیرا آگامی 
او بالاتر از شما است - در آن صورت درخواست شما این‌طور 
خی اقب صقر کر اون ااهیر.. لا نا نت تا سا ظ 
افکان‌تلدفیر با شب رشق اشت. ری .سور اشی. ه اسشت.. بیش | 
جوراب‌هاق:. او زر اي شفتا. برهتعني. , خه هل قوب . هیا سر ای .و 
درخو است شما این هی‌نه اند پساشند. کبه: لا ایتجا هستنع. و 
او تم کل 0 و سکاو نی شاه 

و این کاری است که در اینجا صورت می‌گیرد. 

مر اقبه های شماء نشستن من با شماء تلاش‌های فردی شماء همه 
نها اکتا هی سر ری شا شین سا اتضان .تنل و ان کته یبا 
هرا .درک کید با به جزنی. اشتء من کافلا شسا و1 درک 
قتتی کنیع 

شاید فردی کور باشید. من نیستم. و دستتان را محکم 
کر فتاه ام اه خفته انستله. ی نا تفت ۱ .کتتا.. اما .هي اجان ادا از 
۳ ۳ 

بگذ ارید دست شما را بگیرم تا به بیرون در راهنمایی‌تان 
بکنم . 

بزرگترین مشکل این نیست که نمیدانید از آگاهی برتر چه 
چیز پدید می‌آید. مشکل بزرگتر این است که» فکر می‌کنید 
اگر نتوانید او را دریابید به این معنی است که او 
ایا وه گنوی اف کته هل ها وا .تیه ال ور سر .اه سا ی ور 
رسیده استء با دیدن خورشید در را می‌بندید. 

دویاره خورشید .| ار مي‌گريين.. افراویق ستل. من خست1 
نمی‌شوند چون شما گوش نداده اید و در را بسته ایدء. مخانفت 
کرده اید. این موضوع را فردی با آگاهی برتر می‌فهمد» او 
رد انته. کته هه افی. زا وسهسای. سس کبا نعله,. یه «اط..حفتظ , اقا بخ 


است. از شما عصبانی متای الا 
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در طول این سی سال ۰ به مپلیون ها نفر برخورده‌ام » آنها 
د زییا وه . مسائل. ان تخت کزرده اند ۶.۰ هس کسکی. وا یی ای 
تکامل شان به آنان داده‌ام: دستورالعمل‌ها وترتیبات. 
اما وقتی به سخنانم گوش میدهند ۰ به خوبی آگاهم که شخص 
به چه دسته ای تعلق دارند. آیا گوش می‌دهد و پا فقط مدب 
اشته و بز باطن/ کل مي‌کند. همه سل وا ید انسكد. ور با لا ری 
به مراقبه ندارد. نیازی به تعویض نحوه‌ی زندگی اش نمی‌بیند 
شا شا اکتا هی نله فتاه انل. رن سل له تاه 
با تخوه‌ی. زند‌کی قدیم این. اهر مشکل استء مئل گل. محمدی: که 
روی سخره‌ ها و سنگ‌ها بروید. یک بار این 
تفای سی. افش اون نارق .این. استکتاه اشفه مر هه 
ایند قبا تور ۱ شا طر. ات سا سید بت اشنا زا 
وقتی بسته اید می‌توانم به هنگام صحبت شما را ببینم. اگر 
متوجّه شوم که به نوعی درهای بسته را می‌توان باز کرد. 
شاید بتوان قانع‌تان کرد. اگر نه برای رشد معنوی پس برای 
عمنل یکری ای ای یه کروه کاتتیا مب وف وا زب 
آن وقت خواهم دید - یک بار که بریدید کارها آسان‌تر 
می‌شوند . 
نقطه ای بر ای بازگشت نبیست و همه شما باید به خاطر 
تسیا زاس که زمسانسی که بسته ابر تفتطظنه. . زر لبناانسك سم نو انسبل. ۱ ر 
من دور شوید» غیر ممکن شده است. حتی اگر بدنم را هم ترک 
کنم » فرقی نمی‌کند 
مر شتل. ‏ جوز ۱.۵ بل ره ال ور مرش سا گوس یاه جد ان 
بزرگترین کشف است. 

بهاگو ان عزیز 


1 آیین تانترا . آیین قدیم هند قبل از ورود آریاییان به آن منطقه بوده است . برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقدمه کتاب «فقط یک آسمان» از 


همین مترجم 
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پدرم می‌گوید که شما نمی‌توانید یک روشزبین باشید 

زیرا سخنان مضحک و زشت بسیباری بر زبانتان جاری 

می‌شود . ای پدر آیا سخن مضحکی دارید که بگویید؟ 
پدر شما درست می‌گوید. به خاطر همین که من به ماورای 
روشن‌بینی رفته ام حالا می‌توانم شوخی‌های زشت بکنم. به خاطر 
دوشن خستني. ق که له کت ای ا: قو شا بر تسه انم اقا 
به پدرتان بگویيید که برای فرد روشن‌بین هیچ شوخی زشت 
تیان . یا خاصشلين.. تا .بصن الم اما .سم سرکخین. رتظا 
نیست. چرا باید آنها را زشت نامید. فقط چیزهای کوچک. 
اما حاصل تاریخ گذشته. هستند. زیر بدن انسان از کهر به 
پایین کثیف است. این عقیده نادرستی است زیرا تمام جوارح 
بیان با کیک یک کل.را نشان: یه هل سل شب یس تشه 
است. خون شما تمام بیست و چهار ساعت در آنها می‌چرخد. 
خیو یی که و یر سوه ۰ ما( و .سا یل لب ای تس کا تا 
نبود. در پاء خد ای من! همان خون است. 
چون غریزه جنسی را ادیان محکوم کرده اند هرگونه مزاحی 
که یا ان بر ازتباط .باشد. کشتت. مي‌شود. طرز تلقی. آتهبا 
ختتی: .استه. کل ...یا تن لته ی اکتا رنه . عط نت ار 
پدرتان بپرسید که چه چیز کثئیفی در آن است. بخواهید که 
مشخص کند . 
و بزرگترین معجزه این است که پدرتان سبب تولد شما شده 
البت: تایه خر کتمبازر .صیعوه اس مکش انتله شیر لور( ۵ . اما 
شور خی. زاین فش و کتان. می ن تن . سل .کتاها فوست: ااسته .2 
پدرتان باید این غریزه را از دست داده باشد. زیرا او در 
تام کتانب‌سایم. فطل تال شو‌های. کنلت. آن. .است: اما .و0 
قن گر مسق اتشاه. قی کی ناه . سل 1 . ن , ف غر . که نو آفق. اه و 
بالغ‌تر» درونی‌تر و فردگر‌اتر بکند؟ 
دکتر. #جانشون»:. انامه جامعي. از دبان. اتکلتنسی ن ۱ نوسن؛ 


طسه. اشنا شاه لستحات سا مس سای فلس اس ار رابکتسا لس کساه:. . جخبا نه 
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شد روز بعد - فقط یک روز کتابهايش در انبار ماند - سه زن 
کتس له فتاه و .فتاه بو قشع و ها .اه سل اه ام 
رفتند. و گفتند: <«پس شما همان کسی هستید که این لغعتنامه 
کتتت ۱ بو سنا ای 46 

او گفت: «کئیف؟ منظورتان از لغت‌نامه کثیف چیست؟ همه آن 
( تخشتی کوده انت.؟ ف گفنه انتد. که رز رین هاست #4۱ 

ژن کفت: با ان تميو اکن کنا. چه جیمزقر ار ..آن: اشته سهه: کلیه 
گان . انا ست. که . کشیف. مم‌بباشتا ۱ 

هز ار و دویست صفحه لغتنامه ... آن سه زن چه کشف مهمی را 
کرده بودند: تمام شب را دنبال همان سه کنلمه می‌کشتنند ۱ 
دکیز. جحانشون. ‏ کفت: ۶ . انکاز شا دنامن همین ,شنه کلهاه 
بوده ایدء. هزاران کلمه در آن است چرا فقط همین سه کلمه 
ان کتق: ای ۰ . نا في له فان انتقیا. و دیا کلشانت 
دک ه: حسشهتا ی اف سل 

اما جرا زنتین سالخوروه جدود هفئای با هشتاد. سال. دتسال 
خلشات: م۱ اه. رش کی و ال با ال کار رخف اه ین | 
ارفتاع تهاتاهه خی فلز اه سل .وی کند. ایو تالم مهن 


بسه شکل مساد‌ی تجربه. کنند بار هه فشار رو انس بر آنها 


8 اک ی او رخ 


بخش سوم 
2 دسامبر 1986 بمبئی 


جوم ,زا رین کل تن هی . است. 4 
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« وجود.ء. زیباترین گل در هستی است » 


بهاگوان عزیز 
اغلب از این فکر که باید کاری کنم تا خود را 
دریابم در رنج مستم. چند سال پیش قرار بود 
رو ان‌شناس بشوم. خوشبختانه این فکر از سرم رفت و 
راهب شدم . تلاش کردم به عنوان دکتر مشغول کار شوم. 
اما حس کردم که نمی‌توانم افرادی که به طرفم می‌آیند 
را دوست داشته باشم. حالا شغل‌های ساده ای دارم. اما 
هنور این فکر مرا آزار می‌دهد: آیا وقتم را تلف 
می‌کنم؟ آیا از وظیفه اصلی‌ام فرار می‌کنم؟ از طرف 
دیگر مروقت به آن نمی‌اندیشم» روزهای خوبی را دارم. 
آیا می‌شود مقداری درباره عمل کردن و بودن شرح 
د هید ؟ 
العز بسک ار مفم ترا ۳ زر اي تیه تا 09 ات . ا ارف 
ما بین عمل کردن و بودن. 
شما به عنوان یک هستی متولد شده اید. در رحم مادرتان» 
فیط که هی سا . تا رت کی ها شتا الا ۵ نله که 
چگونه کارها را انجام دهید: چگونه موفق شویدء. چه‌طور 
روتمند باشیدء چه‌طور مشهور شوید و چگونه قدرتمند 
گر لام هرز اي و که که 4 هنت ور . سا . دای اطراقناین ای 
می‌بینید که درگیر انجام دادن این کار و آن کار است. 
و به هر نحوی باید کارها انجام گیرند. به طور مثئال. اگر 
پول بخواهید باید سخت بر ایش تلاش کنید. اگر بخواهید یک 
سباستمد ار قد رتمند گردیدء. باید انسانیت و اخلاقیبات را 
تماما فراموش کنید. باید تمام ارزش‌های مهم زندگی را 
فراموش کنید»ء فقط روی یک چیز متمرکز شوید: جا‌طلبی. 
وشما باید همه کارها را بکنید - درست پا غلطء خوب یا بد 


- هر چیزی که شما را به آن برساند. نباید نگران وسایل و 
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نتایج باشید؛ یک بار که موفق شدید» آنچه را که انجام 
۵ ادا و اد درست تلقی. . می‌شود: شرفت ششا. وسایل فلط را یه 
وا تتل.. شنت تاش مس اهلد و۰ کت نمیا سیر . سائسل: دوسیت: ز | 
بسته به شر ایط» هرکس راه‌های دنیا را دنبال می‌کند. فردی 
زک و 

داشتن می‌دودء آماده است تا هر کاری را بکند. انا هرچه 
که بیشتر درگیر کارها می‌شود» بیشتر از خود دور می‌گردد. 
هر عمل شما را از خودتان دورتر می‌کند. و هرچه که هدف 
دورتر باشدء شما از خود دورتر می‌شوید. 

نمی‌توان کاری کرد تا خود را بشناسيید و پا خود را درک 
کنید و یا خود باشید. چون این کار عملی نیست؛ باید کاملً 
هنر متفاوتی از هنر‌های معمولی را که با انجام دادن صورت 
می‌گیرند فرا بگیرید. باید بیاموزید که فقط باشید» سکوت. 
به هر کچا ندویدء بدون هدف در آینده. تمایلی به داشتن 
فت‌دفام. اسان کش اسف سا تن 

دزن شود ارام گبريده نا جایین. که زمان. ستوقف می‌شوده. عفقل 
ی اش یه اد کی الم تون عم بر آن. فشلی. سفیا 
اتتای اک کي امه ارب و ار فا و کی اسی اقتی کتانلد 

تظهای که دای او مر یا که و رن تس کر ۱ هن تهج 
زد گب‌گان. .از همان لبحظهه: کفتتن می‌کلنه. 

زرا این سره «جبری. نسست. که هزکن.ستو اند. آن و۱ اقفر آموش 
کند؛ برعکس» این مزه از هستی‌تان» سبب می‌شود نا همه‌ی 
۱ ۲ ۳ ۲۲۳ 

ق تلو قمع ا کمن میا سع کوت .تا مه دا ری سل ازنتد. خی 


اگر هم داشته باشبدء از آن آگاه نبستید. و هردوشان یک 


۹ ی 


هسئند . 


اسر که تالمی دی لزون: اش سا ناد بیب اینان ری 


تتت ساسا و شا طساوا اه ور یا ۱ تن تسا تساو هه 
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یز و۱ یل اطل انار ف‌شتاشتل:م تکار دانسا سا شتا تا لن 
هسنند. . و دنا : واقعی است: ول و اقعسی. .است»: . فقد.رت. .و اقسصی 
اشفتاي. تفا ری خی سا تیه ای که هه کستی. هت اه هل کنر .لا 
خود مو اجه نشده اید . 
تمه اه کم هو اتکی تبا قطان .مسا فره. نیم فظار 
ایستاد و یکی از آن دق پباده شد. همسرش پر ای دیدار او 
آمبله ود دون هالی‌که بسیار رنگه پرید:: و بسیسار یبد نظر 
می‌رسید. همسرش پرسید: <« چه شده. مسأله ای برایت پیش 
آمده؟ » 
مرد گفت: <« هروقت که باید بنشینم» نباید در جهت مقابل 
هرک فطان یاس رنه سم ش اف تال کلف ار وی 
همسرش گفت: « بهتر بود جایت را عوض می‌کردی تا بیمار 
نشوی. »> 
او ۵ ۱( هس و اشتق کل اج سکس گر روز ونیم 
نشسته بود .»> 
هبتر کف « هه مسانعی. د.اشقم. مشکلت: وا هه او می‌گفتنيی نم او 
شته.. ان وه قی‌کر5 ۶ شقه کش که این مشکل. و۲ نا زد» 
مرد گفت: « درست می‌گویی». اما چطور می‌توانستم به او چیزی 
طونم ی انیم که "کی ی یه .اي قت قسی :اس گو وا سم .۳۲ 
هم بد ون مقدمه ...»> 
و این خاس یک انگلیسی نیست» وقتی مربوط به دنیای وجود 
مب ‌شنبو ۵ : . شصا . ال .ان نشده اید. جون کشی. شمسا و۱ به ان معرسی 
نکرده است. میچ کس به شما این جر آأت را نداده است که خود 
را کشف کنید. بشر به جنگ ماهء قله اورستء. سباره مریخ و 
رفته و او همین طور جلو می‌رود. بدون این‌که خود را 
بشتاسنه تا سفن فصالن‌ته: توق نون ده کي رگم . از اج 
فکیر, . هق. قفا لیگ اسشت ‏ تسم ‌نو‌انتد. هسنی. .و . تست ...زیر | 
فقس سیم شتلن. ناو فشعمي. کنر اظراف قفا عفل. مت انار 


اس تسا و 6 اخلشا ات فتا اهر ای صالستت.. ساسا وه ور. اج سار دصق ا ری 
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غبر قابل مشاهده احاطه شده ایدء اما خبلی ضخیم است» شاید 
شته.. شصابه: خیوان. ین ۰۶ اوششتل. تم ان بت فا اق.. ان و واه 
زین بنه. فهناير. او مي‌پباسا: ابا با دنالین. است‌ه. هر .ما 
تماق شنکنتی. .ان ان ان طولب رندکی, ون من هشن 
و بیشتر اسر ار آمیز می‌شود و نمیدانید که طبیعت هستی 
اسر ار آمبز نیست. 

رمز و سرّء ساخته دست بشر استء هستی» سرزنده و شاد است. 
همانند یک آوازء یک رقص و جشن مداوم در طول سال است. 
وفتي.. فتغالسته ۱ فتونت. . کتیهعن. وشتيی. اکتا هی وه و ین هر کی 
فردیت خود جمع کنید» خواهید دید که دری به سوی دنبای 
دیگر باز می‌شود. 

بیرون شما دنبای فعالیت است. 

درون‌تان دنبای هستی است. 

فعالیت» دنبوی است. لازم است اما برای شما زندگی را توآم 
تا تا تفه ایکا سل اج تفس ...۲ کشا اف سا سل اه 
رقصء بقا کافی نیست. برای رقص نیاز به انرژی دارید که 
شل سشما سر ازیر و۵ گر مستال: شمسا نیست: و کی از معجر ات 
زندگی این است که با فعالیت زیادء. چیزهای کوچکی را 
تولید می‌کنيید که از ارزش حقیقی برخوردار نیستند؛ و بدون 
هیچ‌گونه تلاشیه مهستی دری را به سوی درهای خزاینی باز 
ی کت . که: تا سته: ضال.. کنو اه ایا وا سهعر ا تسه النت نها فافطظ 
کلسته آي. شنتنده آند. +« سعاتشفتده: هويش شاساهدهی م فقو نبا 
روشن‌بینی- نام های مختلف برای یک وضعیت. 

شتان. تشتاسفا دارم شاه وان که تفای تشر ون که له تطش 
خیلی. و اقعی. می ایدع. بعد سان: ورفییا .می‌شود و جایی. اآن.. و۱ 


توا اما فده ۰ سل افتوی افتر ۵ ان بو ات سستن. صاطن. امس 


1و2. اين دو لغت مترادف لغات قبلی در دو دین هند و بودایی هستند. 


۱۵۸ 


2 مود 


که ار فا سا وا هر ایا 4 یا ار وه ۹ مس و انسله. ج- ضا استع 

هستی. و | تفه خاسی, مد انتتد: 
بهاگوان عزیز 
چند روز پبش گفتبد: «من آنچنان شما را دوست دارم 
که کس دیگری ندارد». من قلباً مید انم که راست است. 
دوست دارم بگویم که احساس من هم نسبت به شما چنین 
است بدون شما زندگی من کاملاً بی‌معنی می‌شود. وقت 
راهب شدم. می‌خو استم بگویم که فد ای شما می‌شوم؛ و 
آماده ام تا زندگی خود را به شما بدهم. حالا می‌خو اهم 
بگویم که دوست دارم تا برای شما زندگی کنم. و آن 
را نیز به شما بدهم. 

متشکرم از زندگی که به من دادید. با سپاس فراوان جلوی 


شما خم می‌شوم. مطلب بزرگی در سزال شماست. هميیشه در 


گذ شته » اقیان و سباستنفد اون و کمهته‌پرشسنان. به. سردم 
#ی‌کفتبنل.. کهام کنر . و .زا به. که سفن هریت فد شین ۶ 
شتا یی اسلا يم فلضيي. ۳ و اعلان کته . .اک ی ایا 


ا صات سل ار ار ار و ار یی هي . افتا دک اس ام ال در 
اشا هه اع. ان خاتت: شماشت. قیا تشن هد که قاکد اي اشفا 
| از 

اما از نطو من چنین نيست: اگر اماده باشید واگذ‌اری شا 
کلي. و اش ود با هه عاطین شین زنلدگی. کنیدم.. هه ات نگ 
جسپریا: زپرا مرگ .بسیار اسان. است» ‏ اخت. می‌تو ان. یبد 
ا قاتا لاه ضلي. تیک ای هد اش تن انتته. کسکگد. کتتتل. اما 
ات کی کش رن فا هه با نع تن اه دشا و قشاع سار تاه 
سیر و از تقو کید تک ,ربا وه اد 

خشی, شم بای انفتنن. عطتم. .نباشد که بت انتد. .دنبای. کستو اه 
زا تتجمهل,. کتنل! صنوز هم اوزش زنتدکي. ,سرا دارشر. نه. خاطر 


اهد اء شماكء به خاطر عشق شما. عشق شما گوشه دنج و ز اجنین 


۱۵۸ 


3 مود 


دا هی دای دق انه. ازرستا سکن گوس نی .از رل کی تفا 
که سالم است. 

شن یه شها زندگی. وا تلم یدهم نله مرک را زیر( از 
نظر من مرگی وجود ندارد. اگر زندگی کرده‌اید ِ 
کی سا یلم ردکی .و ام. سا کلنتم. و سا کل وان 
ی کر کش و الم هر انعر مر سیر . تشه فا تنن. سح باه , تا 
زند‌گی. و ابدیت آن. زا می‌فهمیدء مرگ و خیالی بودن ان را 
نیز یکدفعه خواهید فهمید. 

کش هو ای .که ی کاس سا . تانظ. سا تا که خون. ساصهاد امن امن 
که هدیه شما کامل است. حقبقتاً شما را نابود می‌کردندء 
شا , و۱ ان شقتل: بت تلو ور 8 ال فتاه ور نکسی. هس کار سل : 
اتشان غریزه خود‌کشی اوه ده این کشت. ابر رو ان‌شناسان .اس 
صرف]ً به. ینت زر عست. با . رل کی.. اتضار سس و .رال کی 
کته رف سوم فان ان ق افظ. دک صی‌کتلتا: اون تین 
بچرخید و گد ایان را ببینید» مردمی را که درون زاغه‌ها 
زندگی می‌کنند. یکی کور» یکی لنگ» یکی گرسنه» یکی مریض 
ات .. او بل اعد سین لت ماه و یی ها سیر ی کساتان: ۶ . تسار 
خاهنی در زگ تست ول جوا انان-بتهه. حبات: اد افه هید هل و 
حرص عمیقی برای زندگی است که انسان هر چیزی را به خاطرش 
تجمل: ام کته 

اتقبای. افاه ده دون نک.. ضصومعه مضزق که راهته یه .جات 
بتهوشی. افتتا د.. اما سیگ راهان و زکس. انتان. فدر مود او 
اشتسباه کرداند.: تصنور کر دنله که سرد اسشت. 

قبرستانی در زیرزمین صومعه بود. خواستند در را باز 
کته یی. الا دای فنز‌ژک. دم سا فت. لا ی .3 
د الان همای طولانی» زیرا آن صومعه مز ار ان سال عمر د اشت. 

هر راهبی که می‌مرد به دالان زیرزمین انداخته می‌شد. این 
مرد جوان هم به آنجا اند اخته شد و درء بسته و مهر و موم 


زر فا هی هر لت سا شا سا زر یدید تاه ۱ تنل سا ات۶ 


۱۵ 


4 مود 


مرد جوان به هوش آمدء او نمی‌توانست مجسم کند که کجاست. 
کم‌کم » به ثاریعی عادت کردء و شروع کرد به کورمال رفتن و 
به جسدها رسید. بعد متوخه قضبه شد آنان بد فهمیده 
بودند: « بیهوش بودم نه مرده 6. 

او از کودکی از این بیماری رنج می‌برد. اما هر پنج یا شش 
سال یک بار عود می‌کرد و از این موضوع با کسی 

فتخیت: تیر۵ه توش اصا ال . گر یل دلسش. سره رده سی 
وس ی | کرد ناه رقع م اه کل اما ادن رشفوی ار رتصتخ 
تایه ضا .ور تلع خیه. کی .صلاي. او ۰( صی‌شناه: کا هی 
شنسسدن. صد اي فقردی. که مفایل‌نان است. مشکل. می‌شود.. جه کسی 
بل اي ان هرد ۱ میسنت و 

فا ار ناسین ارو رها کل ون اما .صرق اه . ول ی را ای .. اقب 
تتلم او ابا حون ی ان پوس ی او اشه بات هه تون 
نور خورشید» بدون هوا... تنفرآور بود. بوی هزاران مرده 
فسا شاد . موم ۱اصسا. سین فاوت بسا او لها و و وا ای هل 
شز اتطی. وفسق. سید هه 

برای چند روز اول مشکل بودء اما کمکم شروع کرد به خوردن 
کنو ای اس اه ناسکی له او ورن ما نی 
نداشت که بگوید: « نمی‌توانم این را بخورم». 

ان لته ان الق اقا کی ۳ قبرستان فاضلاب‌های صومعه جکه 
ی کنز دی اور ی انشت. کته ان ای فا شاه ات کت‌ترسنن: اننساخ 
تفت سا ار کر نز اسن: 

سپس قدری از آن آب نوشید. و کمکم طعم بدش را فراموش 
کرد. حتی صومعه و دنیا را نیز فراموش کرد. کار جدیدی 
پیدا کرده بودء زندگی جدید. اولین کارش پیدا کردن یک 
جسد بود» ئا برای صبحانه بخورد. 

در مصر» از زمان فر‌اعنه» یک سنت بوده است. باید درباره 
مومبایی‌های ملعه ها و پادشاهان مصر شنیده باشید. اجساد 


اتتایو ارهاظ یه .۰۵ ففاسی. فتکي. .۳و انلیا 


۱۵۸ 


5 مود 


می‌مرد. مرگ ساده ای نبود. شاید پنجاه نفر دیگر نیز 
می‌بایستی بمیرند. زیرا همراه با او کسان دیگری که از وی 
فتز ا تفت .. هگ دنله سل رگا آشپز » تکار و فیله 
می‌بایستی دفن شوند. شاید زمانی به آنان نیاز پیدا کند. 
و مقدار زیادی طلا و سنگ‌های قیمتی» هرگز بدون پول نبود. 
اکل «پول. ازع دا اشته دی ترس فده روم ققین اه , مالسا تسين 
مومیایی شوند. اما به وضعی فقیرانه. به زودی این مرد 
گنف کار اعد و ان کشفه کشت از کسف: .از دس تسضوان. کنه. له 
ال تام یه رون ریت و ال عشابان‌فان. ان . فزیا.. ار ( 
اورکا ۲ پید ایش کردم !. * پادشاه از او وال کرده و او ان 
ین شاه ها و۵ سول سا دی از ان وضو نی باه 
بود» که هرچیز دیگر را فر اموش کرد. و لخت به دربار رفت. 
نخست‌و زیر خیبلی عصبانی بودء اما شاه فهمید. او گفت: « 
عضسانی. میانش. مي‌نه انم پسیتنخ. که ان کش بر انس 

خیلی ارزش داشته که همه چبز را فر‌اموش کرده» حتی الان هم 
نید اند کبه لسجت. . ایستاده است: » 

نع ازشمنلداش. وه زا دید و کشت شدای من من ان حصام 
بودم .> 

کشف این راهب حتی بزرگتر بود. مم‌چنین فریاد زد ۶« 
اورگا؛ اورکاا» البته ‏ کشنی. ضد ایش .را نشنيید. او کشف. کرن.ه 
بود که این اجساد چه‌قدر ثروتمندند. مهرکد ام چیزی دارند. 
حتی فقیرترین‌شان مقداری پول» چند لباس نو و غذا داشت» و 
اور اسان مک 3 : 

امیدوار بود که: «یک‌روز از اینجا بیرون می‌روم و با این 
بو شا و ها ور التصاشرها بر وتهتنزانن. از اشت: ی تسا وتا 
می‌شوم .۰ »> 

پانزده سال در آن قبرستان زندگی کرد. دعایش فقط این بود 
کش ۱ ان هقی فین: نت کن. کم ‌نو انم. .کناهار نگونم کند. جح 


فر و اهعر. .اصا نی یه تیه بابتد. بکه. اهصت. مره دنا کسی 


۱۵۸ 


6 مود 


نمیرد که درب قبرستان باز نمی‌شود- و من نمی‌توانم آن را 
بگویم. مسیحی مستم پس چگونه می‌توانم از تو طلب مرگ یک 
ات وا کلم تن ساضا یو . اف دا مت هر و ی ای 
قلبم راء نیازی به بیانش نیست. صلاح مرا بهتر می‌دانی. 
هرکاری می‌خواهی بکن. زود هم بکن؛ چون دارم پیر می‌شوم .» 

یک روز راهبی مُرد و در قبرستان حرکت داده شد. این 
پیرمرد - البته حالا پیر شده در حالی که ریش‌هایش به زمین 
کی هس ی وا ره هر ار ماه قشی۱. ار ۱ 
انا ۲تسا شاوی ککس ق رسل ۱ بو.. فسی. اش 8۵ کشا و کی 
نفزده بود و اي وا کاملا فیر اموش کبرده ودنک پسانزد: سال 
(هار. لو ای اشتد نو کر از که اسهم سل الات ات بسانتم 
رنچ‌آور است... زمان را طولانی می‌کند. هرچه می‌روید به 
انتهایش نمی‌رسید. 

اه ۱۵ ون لسن .اما سار .تاه ای نله .۰ کته سا .. وق 
گنچینه‌ی عظیمی را می‌آورد. حتی برخی لباس‌های مردگان را 
اتتخای. کرد يار گن‌شان. در‌آورده بود.. زیر مزدکان. ۱ 
لبای‌های نو می‌پوشاندند و این خیلی خوب بود. او آنها را 
تشه ی آ یهار کار اشگری. ند اف که تکلمم تام رصع ۲۵ 
کر ای برد سین سا ی کار ار ی یی ار ال ار ان با مس گام 
مر تکاله و اه لو‌اآنسشست: ۱ اسان شتا سا زر ۵ 
کنو آن‌فقشمستي. را یه نها .ندید هتکس . اور و( تص‌شتناشت.. کفین: 
«مر ا نمی‌شناسید». 

گشفتن1 :«شلل.. "یکی از ایشا ههد .یی م‌باسن.. وا هس 
می‌کنیم بیشتردرباره خودت بگو»چگونه واردقبرستان 

صومعه شدی ؟»> 

اق گفت: مین اتجا بودمء من. همه شما را می‌شناسم د بانزده 
شتا ست مت نی فان رقم اقا تل امه و نهر .نوف 
اه سن انط موه و ام و ای او انم ‌کوالم. گنه 


شه شسخضال. .شوه اعد و. تست هیچ‌گاه به اسر - نونسضا این 


۱۵۸ 


7 مود 


نبوده‌امء بدون نگرانیه بدون زد وخورد. کسی توهین 
نمی‌کند » بدون تحقیر دیگران. و هر روز کشفی جدید...» 

آنچه را که طبیعت به بشر داده است همانا قدرت تطبیق خود 
با شر ایط متفاوت است. و آن انعطاف پذیری اوستء. طبیعت 
تیار ۲ تم تساه ان 

اما استنباط بشر از آن اشتباه استء به جای این‌که به 
بان کش نون پر اي. اسرار زندکی ور مجحر ات هستنيی. بسا سل:: 
کاا شود.. وا با وتا سا دز وقق ه اق 8 سا .ال نيمه او ار 
قد رت عظیبم خود سوء استفاده کرده است. 

هل فسلازنی. از جخلنین خطری برخورد ار اسشت. < سورع استاده ۱ زر 
آن < یکه هو اقبه کثئنده پباید به خاطن بسپارده به او 
قدرت‌های ق او السی. دااده شده و صی‌نایستنی مو اظتب. و مصراقتب. و 
هشبار باشد»ء نه اینکه از آنها سو. استفاده کند. 

منظورم از سوء استفاده از آنها چیست؟ منظورم این است که 
اگر به بیرون برویدء. سوء استفاده است. اگر به درون 
بروید درست است» زیرا وجد و شعف نهایی در درون‌تان است. 
زندگی آن چیزی نیست که به نظر می‌آید. خیلی بیشتر از آن 
اشتان عشتی ای شا زن.. سا شا اتید مدای با با . تشن 
۱ ۱ و ۳ 2۳ ۳ ۳۳۰ 

دی که مه و ان سا شود تا شا اه را تاه اس الب 
و تمام طبیعت و هستی» آن را جشن می‌گیرند» حتی ساده‌ترین 
فزد ۰ وفتنی. روشن‌بتین. می‌شود ,ساید. تتمام. جهان. آن, .۱۵ اجشن 
بگیرد. بخشی از جهان روشن‌بین شده استء شما از آن جدا 
نیستید بلکه جزیی از آن هستی می‌باشید. 

اهتیا العن ی وی ۱ و قتر بای ف ۵ لت ات0 

بل سییر ما . تا لاه له سا للع توص ی تسا ن. تفگ سا 
چیبزی را به من نشان بدهد. گفتم : «فردا صبح. الان 

رسید ه ام - چهل و هشت ساعت مسافرت در قطار - فقط اجازه 


هل وی بکزع: رباع :4 


۱۵۸ 


8 مود 


کش :: اف اند کتسینه.. ها شین زا مست ات 0 . ۱ 
روز معنی ضرب‌المثل «آخرین حصیر بر پشت شتر» را فهمیدم. 
دارم از خستگی می‌میرم. و این نادان از من می‌خواهد که 
گنجینه تمبرهای پستی او را که بالغ بر هزاران می‌شود و 
از سراسر دیا جمع کرده. ببینم. 
کل خلت و فتاه , لسا. ‌هب سته. ار کسند ۰ هل خیم ی تلق: 
کرده اید. وقتتان را هم همین‌طور. به دنبال تمبر پستی به 
کشورهای دور دست هم رفته اید» به نمایشگاه هایی می‌روید که 
شنت الستد. تفیر تیار هرق و شون انا ده اي ترا بجر نل.ء. اما 
برای چه »> 
اه کتاه هرگ لته اسر تسس اه سم قل ار اه ۶ 
گفتم: «حالا برو بخواب و خوب فکر کن» البته جوابش را در 
نیمه شب نمی‌خواهم ! فرد ا صبح جواب را به من بدهید.» 
رل کی تاد .اشت. اکر. فقط. کمیم سطهق و و یی ۵ تاه فا سل 
در مورد انچام دادن... آن» جنبه بیرونی هستی شما است. 
آن را محکوم نمی‌کنم. به راحتی می‌گویم که آن کارها جای 
وت ٩‏ ان لسن سا باق ان کا نها اشستتها. اسسیستتق: 
درون‌تان.. مسلکوت شماست» بر ای. ایین. کار به. ایتجا امده انم . 
شام اش میا رای رها و ...ات تن له رام تا 
شما وا "از هنت خودگان اکنا هی هه 
هستی شما . هستی کل وجود است. 
هستی من و هستی شما از هم جد ا نبستند. 
بدن شما جد استء بدن من جد است» دهن شما جد است و دذهن من 
هم جد است» اما هستی شما و من یکی است. 
شتا کت شک ساسا خر اس سساکت. سل سای تسین ساسا یت سا 
بهاگوان عزیز 
بچه سوسکی با پدربزرگش صحبت می‌کرد گفت: «پدربزرگ. 
معلم من در مدرسه 


۱۸۵۸ 


9 وود 


می‌گوید که مهم نیست مردم چه کار می‌کنند؟ بعد از 
انفجار بمب اتمی در این اطر اف فقط ما همستیم.» 
پدربزرگ گفت: «خوب پسرم بگذار به تو بگویم که 
پد ربزرگم به من چه گفت. او گفت: سوسک‌ها به منگامی 
که دنبا را دود گرفته غور غور نمی‌کنند. حتی اگر 
الآن هم پا روی ما بگذارند باز هم با هم شوخی 
خواهیم کرد .» 
واقعاً مضحک است که حثی سوسک‌ها باهوشتر از به اصطلاح 
سباستمد ار ان قد رتمند و کشیشان هستند . 
هیچ‌کس در دنا گوشت مم‌سلکان خود را نمی‌خورد مگر بشر؛ او 
ففظ. ۲ دموا استه نع نو ان .و رین شبز ابط اضر تست 
گوشت برادران و خواهران خود را بخورد. به نظر می‌رسد که 
بشر خون‌خو ارترین حیوان است. بدون انسان زمین مملو از 
صلح و آرامش و شادی بودء پر از گل‌ها و پرندگان؛ پر از 
صد ای آنها. خورشید ممان‌طور طلوع خواهد کردء باد همان‌طور 
خواهد وزید و همراه خود رایحه دلپذیری می‌آورد. 
ششک اش کتم.. . هت کمن ده ال سا زمر لو السسات. سا .انس شا مرح 
انسان را از دست بدهند زیر انسان با زیبایی مستی 
هیچ‌چیز را شریک نشده است. 
برعکسء پیوسته مخزرّب بوده است. تمام علمش چیزی جز ساخت 
التلخه فا صصر نژ اتب , انگاد ففط. یز ار خیک یی الیه اهنا 
آمیته اع* انکان و زندکی هنج وجفلنی عبر 1 جنگ تساه 
سوسک‌ها خیلی با هوش‌ترند. آنها به همان اندازه زیسته اند 
قته ما زر تنل کی کی ۵ ات ساسا رون نصتننی. دا لمیر 
انواع و اقسام سوسک وجود دارد ولی یک نوع از آنها حس 
پیشرفته ای از ظر افت طبع را داراست. راه عجیبی برای عشق 
قرف ارني اسنتاه. سا دسا ساستع. .هفخ سوسی. نازیر اسان از لاه 
۰ بر لسکد بعز. .گس .ای کنیل و شوت لس یم او یک ری نت ار و 


یت لته سین از آن بشر است. بخصوص مذ‌هبیونء. کلیساء 
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صومعه ها و راهبان. صد‌ها نوع سوسک وجود دارد. اما یک چیز 
تشن رک داونل يد هرکها. . کیه. اسان نکم مي‌کنه. انیا تفیل 
سانجا , تلهم سس نی با. اسکتضه ها : فتاه ار ند کا نف 
به قطب جنوب رفته بودند وقتی در آنچا سوسک دیدند بسیار 
قتاخام: ات تسوا نی که سای لس انا .اف که سب :. ۶۲ 
کجا آمده اه له کا پتسا آنتان. فژوی: بساترند نون تدای 
و کفتی: رشن اي انهق! نصا تلتان‌فایتان, هه ابنضا امه ان 
هل ال ویک ات۱ .وی ها 

کسا شتا سیم یمتا . ارتضا تاه سل .ار لا ار سل نسله:: 46 

اگر انسان می‌تو انست فقط توانایی‌های طبیعی حیو انات» 
پرندگان و درختان را از خود نشان دهد» آن‌وقت زمین بهشت 
می‌شد . 

اما چگونه می‌توانید با اسلحه های هسته ای زمین را به بهشت 
مبدذل کنید؟ اسلحه های هسته ای شماء اگر هم مید انستید که 
بهشتی وجود داردء آن را خراب می‌کرد». زیرا برای روسیه 
خراب کردن بهشت یک برتری به حساب می‌آمد. امریکا دومین 
بعد از آن است؛ زیرا با بهشت. تمام قدیمسین قدیم و 
خد ایان شما تمام می‌شد. و می‌تو انستیم هستی و وجودی کاملا 
ار ۱ کون ل آر. تنس و عز. ای افو .تیم 
هه ارس هلق اي شا شفو و فا ته ای او 
شیلدل: .کتل. و تصاق: لاس من نز جخفت: انین. . اشت. که تشن عون 
را اساس خلاقیبت خودمان قرار دهم. 

تا له: .ال غ. صلدا هت لب رنلکیع. لت سیم له تلو . ۵ 
شادی و در اختیبار بشریت بیمارگونه بوده است - بشریت 
عفسکتنن. .ول اعطا سر .<.. اما .هتلع. .نی کي زا حصایت 
تکزقه اسق. کهتي. وهای سلعنر. رداک وا الا ان 
نبوده اندء به هوش و در ایت بشر تعلق ند اشته اند. هوش او 


1 این سخنرانی قبل از فروپاشی شوروی سابق است. امترجم] 
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را ناقص و رشدش را متوقف کرده‌اند. هوش و درایت او را 
کتنل. که ات کل سای ۱9/۵ کتتد.. که اه مب ان تون هه 
اکنون در آمریکا محسوس استء در کلیساهای آنجا پیوسته 
گرد همایی‌ها و جلسات متعدد برای راه‌یابی و مبارزه با 
« ایلز »*» ونیا م سور متتصضضا. تظلر ات وه سي ۱ ادنته ور العن 
با مردم بود که با جلوگیری مردان چقدر بتوانند از ان 
ال لاله اسلا و 

اما اسقف اعظم آمریکا این طریق را محکوم کرد زیرا در 
فرتاشاد. تایه از التهوکی. انهن. سر تطمم. ات و ناوت 
فور ار: اکقل ل ۵ وهی و مه رین ازجا خفریر هز۸ ان سوق . 
اسقف اعظم دستور عدم تبلیع این روش در کلیسا و استفاده 
از ان توش ردان را داوم و .اعلام. تسود : وی کلیساهای 
تابع من نباید هیچ‌گونه جلسات گفتگویی در این زمینه برپا 
شود . »> 

کلنسا کاهدا .سفخالف ان روش بوون. فخیت استه.د ان فقط. نک 
وسیله است. چرا باید کلیسا مخالف آن باشد؟ و به خاطر 
تفصستني. کت استنل .هام شاه تاره شا انلار. زا ببه .هم 
ری ار . قت نتل. ‏ لته ,کر سفق اقا باه رر ‏ اقیی صا مه 
رل از انانن صاوت. عضو آشی ۱اه ضختیت: اشقه. فقط سک رون 
خلهو کتزریر. اسفم.. له کنسی. صصقاه ای تم را اوق که شخب 
تلا ا زو که متوشنوم. جخبات. . انشان هاستني. اضا ...ناد انشای. که 
به بشر اهمیت نمی‌د هند ! 

قلع اي . از. ت اآنشهمند اس هي‌کویند. که جلی. با صصخت کردن بسا 
اقر ان النققه یه ایدز شا سر ان سسانی را می‌کتزیدء 
تن ی ۱ ی تور اش ای ۱ تسار ده 

دز اجتصاع خودهان: من اولسین کسسی .دار دنا بودم. که تام 


راه‌های مبارزه با ایدز را اجباری کردم. و الن نظارت 
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کتاسل . بر ان تستضاریر. اوقم .اجحا ورن اتا ه. متا 
قرار گرفتم» تمام روزنامه‌نگاران و سیاستمد اران به من 
خند‌یدند و انتفاد کردند که چرا ایجاد ترس و وحشت می‌کنم . 
اما ها لا شصاهسان. هط افنا ۵۵ ال قهان. ‏ او اه ارآ 7 
طوو کاهل به تسام کشو رها مي‌دهند.. اما آن‌قدر ی اتضافتید 
که ای یک کشور اعلام. نکرد له .من.: افلین فردی بودم که 
گفتم دو سوم جمعیت جهان در صورت عدم قاطعیبت در مقابله 
تسا ادن ها هشن سردا قلعم شانسی. .۱ کته فاد اشله. و دتم ختا لا 
توسط. هل دولستی دی دلشا سرد اشله .هیودا هیک ناه قاس داد 
و نه انتقاد می‌کند. و کسی هم اشاره نمی‌کند که اولین 
فردی که این برنامه ریزی را کرد چه کسی بود! 

هه نها ها پیرنامهه‌رپزق .آن وا کردیم بلکه. در سدت. سه: سال 
کته.. ار ز اه ناو گرهفتنیم اختفاق سا ۱ خه. این کول وو؟ 
های معمولی بالا رفت. در مدت پنج سال مرگز بچه‌ای در 
جامعه ما متولد نشد. 

اما انسان نادان استء حالا این اسقف اعلام می‌کند که روش 
جلوگیری. حتی نام و عکس آن را نباید در جزوه‌های کلیسا 
بیاورند. و این کلیساها مسئول تمام ععس‌های مستهجنی 
هستند که در سراسر دنیا چاپ می‌شود زیرا عمل آمیزش را 
منفور می‌د انند و مردم را به زندگی گوشه‌نشینی و ترک دنیا 
ق 1 ی ال 

طبیعتاً مردم شروع می‌کنند به روابط نامشروع داشتن .۰" و 
ایدز محصول تعالیم مذهبیون تارک دنبا است که مردم را به 
الزو ۱ ي تخرد دا وت هی‌کنته ۰ انسان. ائن. مها وی: وا لته ۰ وجو 3 
آوردند. ایدز در صومعه‌ها و دیرهای مسیحی به وجود آمد و 
در آنچجا ريشه گرفت. و مهم اکنون ثابت شده که مم‌جنسبازی 


فلت مسا شم و کش‌زهایي. سل ان تا سکم یکت 


1 منظور اشو داشتن روابط زناشویی است و نه ارضاع میل از راه غیر مشروع. 
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اما هم‌خنن‌نازی تنها فلت آن: تیست.. بلکه زندگی کوشه تشینی 
و تچّد و ترک دنیا عامل آن است. هیچ حیوانی هم جنسباز 
نیست» اما به او زندگی گوشه نشینی را تعلیم بدهید. و آن 
وقت ببینید. مم‌جنس‌باز می‌شود و پا به صندلی‌هاء. لوازم 
منزل» کفش و پا هرچیز دیگر عشق می‌ورزد! آن وقت مسیحی‌اش 
کرده اید. و بیچاره خیلی زود دچار ایدز می‌شود. و کسی این 
ژزنجیره را نمی‌بیند. 
شنج‌کی:. مسق اند مجزرد. بساشداء. فتن. طتعی. است:.. له هسان 
ات۱( ان مسا نه. اخفشانة اسف کنه. نکونینه > طظفین ‏ اقاسضا 
قد‌نسین, انز رگ: اسست که هروک اصوای کته ۱ .اب اون می‌کنته 
که او هرگز ادرار نمی‌کند؟ و اگر چنین شودء باید همه از 
او فرار کنند. می‌بایستی تغییر لباس دهد می‌بایستی از هر 
منفذ بدنش ادرار خارج شود. و به این فساد می‌گویند. اگر 
به یک طریق انرژی‌های خود را سرکوب کنید»ء خود را از 
راشای سک ۵۱۱۲۰ .قي‌کشته .اضا ااصاق: شگی. لس طسشتهی 
سا شلد ور لسن . زر خطیل ان و مس د انسیا ایبه.. کسضا. . ک ...هس نو سل 
از وقتی با شما بوده‌ام. احساس اشتباق شدید. تشنگی 
شدید . تمایل شدیدی را به مراقبه پیدا کرده‌ام. من 
شما را دوست دارم و می‌دانم این تنها چبزی است که 
از ما می‌خو اهید و آن تنها تشکری است که من می‌توانم 
از شبا بکنم. روزی که بدانم حقبقتاً مراقبه چیست؟ 
می‌بینم که شما بسیبار سرزنده اید. اینجا با ما 
نشسته اید. و آن‌قدر از شما سبراب می‌شوم که دیگر 
نمی‌خو ا هم بازگردم. هرچه که بتوانم از شما می‌نوشم . 
تردید در من ایجاد می‌شود و از این‌که دوشنبه باید 
بروم دچار ترس می‌شوم و از این که مبادا شما را 
پیبدا نکنم دوباره عقبگرد می‌کنم. آه! ای معلم 
گرامیء. چه معنی دارد که همه چبز را به خاطر یک 
لحظه عشق و محنت به خطر اند ازیم. 
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اعت . اشن‌کنه. شا شر, کتضا کته ساشیت. قترر ‏ ایر قشت: تسم الب «اصا 
فقط. تعلات. و بل شنک هیا شود زا از, ساشت صی تیه . له . سای 
و محبت را. 

تعلقات از بدن ماذی است. طبیعتاً شما از راه دور نه می- 


کو ابش شون قت دی ور .بیس کشا .و که نله انلهه. .۱۱ ۱ 


ببینید. و هیچ چیز را بیشتر از بدن ماذی نمی‌شناسید. شما 
آن چه کیه. .ی لین سسادق غیر‌فقال. لسن .مي‌باشد. و۲ هرگز 
نشناخته اید. چه اینجا باشید يا هزاران فرسنگ دورتر. 

تنها عشق جیزهای غبرمادذی را برای شما آشکار می‌کند.ء 
تناها یی کته فلا تسا یرل : او اع تجربه هایی که ورای 
زمان و عقل می‌باشند. 

بنابراین اوّلین چیزی را که می‌خواهم به شما تأکید کنم 
این اشفت که : .هیج رشن ند اشته باشيید. هرکجا که باشید 
هرکجا که در سکوت به درون خود فرو روید مرا خواهید 
یافت. 

و یکبار که چنین شد.ء مسأله‌ی جدایی از بین خواهد رفت. 
خی رگا شم نو اه مار ۱ از هه هرا که ار فاصنا ال 
به جسم نیست. و آنچه که به بدن تعلق دارد» و ابستگی است» 
حرس و آز حباط ماذی است. 

اسر ار عشق را دریابید. به عمق شعر عشق فرو روید». در 
آهنگ آن حرکت کنید. متمرکز در آگاهی عشق و محبت شوید» و 
کل رز ان فلت ط آادرر مهتم هیر ۱ اه ان سا شتا 

و پرسیده اید: « چرا باید هرچیزی را به خاطر یک لحظه عشق 
و محبت به خطر اند اخت؟» معنای آن در خودش است. تمام 
خر هاي. نیا سا تایه یک ظرف: کگد اشت. جر فک احخظه.. میت ۱ هر 
طرف دیگر. طرف محبت سنگین‌تر و با ارزش‌نر خواهد بود. 

نمام چیزهایی که دارید یا می‌توانید داشته باشیدء. قفیمت 
۵ ار نله . تسام .نها «فایل. ینید تن قعنت. . توت .سل ارم 


جربت: ا ری کف و و ور اما اه خر ها رهق لته ان 
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عشق یک نیایش و نماز است. نه یک کال 
قتر نو آنبشت.. ار شرا نید کت وود اف ونان ششلی. از این 
باشدء در حالیکه هرگز به سرچشمه های درونی منابع زندگی 
خور کا. تین اهته اش ای رها شنت تایل. مضانسه با 
یک ثانیه عشق و محبّت نیستند». زیرا آن یک ئانیه می‌تواند 
باه ششا. "هی این وا اور انین. که که وی ای ان هی 
نوا السید. و اشت‌ها .۸ تفایدات ود ۲ کستر ده کتنند.: 
ققظ. ان تجویه. نیه. قیدرکنافی هي‌نو اند شا .وا از زیبایی .یز 
نمایدء با همهی آنچه که بی‌مرگ استء با همه‌ی آنچه که 
بخشی از حقیقت استء بخشی از رحمت و بخشایش. بخشی از 
دعای رجخمت. 
معیار کوچکی را به خاطر داشته باشید. در زندگی دو چیز 
وجود داردء آن چبزهایی که روی آنها قیمتگذ اری شده است و 
چیزهایی که قیمت ندارند. آنهایی که بی‌قیمت هستند» با 
ارزش‌تر می‌باشند. 
این دنیا پر از کالاست. فقط قلب شما دارای قوایی است 
نادیدنی که با ارزش‌ترین چیز در زندگی می‌باشد. 
اگر انسان بدون شناختن عشق بمیرد. هرگز زندگی نکرده 
است. و فردی که عشق و محبت را دریافتء دیگر نبازی به 
(تدکی. له اوه اي ان پونسعی: ارمایس: .زندکی سریلنند. ,ورن 
اشتل. اسگ: 

بهاگوان عزیز. 

ممکن است درباره‌ی میمون چهارم گاندی صحبت کنید؟ 
در چین که حدود بیست و پنج قرن قبل بر مبنای تعالیم 


۶ 


لاوتسه قر ار داشت یک مجسمه ساز مجسمه چهار مبمون را 


او تاهج ی کی سر هر خات قر. که . یواست ات و ۱ استساسن: ۶ 
سل ز تکاه قسه.. از به طریق ظریفی شتا و که فطا: ان ی 


کي و اه تا و نا ال ۱ دچار احساسی می‌شوید که مئل 
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دانه». یک روز به ئثمر می‌نشبند و عمل می‌کند بهتر است که 


ی 
آن را نبینید.» 

این طرزفکرین نیست» به خاطربسپارید. فلسفه من. دیدن 
هرچیزازتمام زوايیا و به طوردقیق می‌باشدتا بتوانید 

خوب آن را بشناسید و جای خطا ند اشته باشید و آن وقت است 
که از ان از اه مسی‌شویه خه که باه این .ستنت: که ان( دیهد 
ایهم هه ان که ار ای لب اظلاع. تنم سلکه. یه انس. سفت. .42 
ان زا تویافتله انیت بسن کنه. بي‌همعتي. ‏ است ‏ مس این قاری 
من نمی‌باشد. حال» چهار مجسمه میمون را برایتان شرح می- 
د هم : 

یک میمون دستان خود را روی چشم هايیش گذ اشته به این 
شضنی.. ۰ افبت. کته . هرکنباه. سر ی . رورش ی کل اوه نتای: سل ان 
نگاه کرد. پس بهتر است چشمان خود را ببندید. مجسمه دوم 
دست‌هایش را روی گوش‌ها گذ اشته یعنی چیزی که ارزش شنیدن 
.ارو بفایتد: تب و سوق و : 

در مجسمه سوم دست‌ها روی دمهان است. یعنی سخنی که کاملً 
ازم نیست بر زبان نیاور. سخنی که دل کسی را بیازارد. 
سکوت بهتر است تا این که در زد و خورد و جنگ و ناراحتی 
باشید زیرا بیشتر ناراحتی‌های شما از کلمات و زبان شما 
ناشی. مي‌شوند. و جهارهسن.:. تمهام میمهون‌ها لخت. هستند» 
همان‌طور که باید باشند. چهارمین هم هست اما دست‌های خود 
ژر ففی. الت: خفونس . کند تاه موی ان ۱ فتتمتا ن,می‌کتتلا.. نکم 
ان که .شوت ارریر عطتهيی. فازیه تضانه. ۰ ای . ۰۱۵ فته. فسا و 
بکشید. بلکه بباید اآن و۲ آز جهت پایسین بسه درون و بهه. طرف 
بالاترین مرکز» در دذهن‌تان» یعنی چشم سوم تغییر جهت دهید. 
باید از پایین‌ترین مرکز بدن به طرف چشم سوم حرکت نماید. 
وفستی. این انرژی بسه طرف بالا حرکت: می‌کندء شمسا نیز با آن 
هم‌سو می‌شوید و هنگامی که به چشم سوم» مابین دو چشم شما 


شین سل . فا دوه او سر دز کهیر .و اشتتاه هت تاه ۶۱ 


۱۵۸ 
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شماء زندگی شماء پافته‌ های شماء امکانات شماء توان شماء 
همه چیز برای اولین بار روشن می‌شود و تاریکی ناپدید می- 
0 

مجسمه زیبایی بود - تبدیل نیروی شهوت به معنویت - مثئثل 
همان مجسمه در ژاپن ساخته می‌شود» هنرمند انه‌تر و زیباتر. 
لیکی.. ار فد فشتنان اما ..صایلی این مها زا بر اي فی 
فر سا وه سار .کار که و یه ور ساره یی لس کلب ۱ قم 
لیر کر ره اما درف ای تلع ییا ژ نا , تف‌قنت. .اما 
قفتی.. النهیا ۱ شاک کرفند. ور وف سر - کانسني. کت اشتتد. سفت 
شند.: خها ری تسایدید. ده و ده 

شما درباره میمون چهارم از من می‌پرسید. شاید او را به 
شکل یک راهب در جایی بیابید» زیرا نمی‌بینم که جای دیگری 
فا ار نان : 

اما این مسأله سطح فکر گاندی را می‌رساند. او مخالف 
نیروی تولید مثل بود. لانئوتسه را درک نمی‌کرد و نگران بود 
از این‌که مردم میمون چهارم را ببینند» پس بهتر است از 
شقتای. ها حفر هر شاه ۱ لا لایر .ای فسسشهها رز 
هند وستان وجود ند ارند. پس چهارمی را باید شکست. حالا سه 
تشون اي شا نش کبانلی. س کته اتلد اسن. فطلی رتشا نف 
که: «چیزی را که ارزش دیدن ندارد نبین» حرفی را که ارزش 
زدن ندارد به زبان نیاور. و چیزی را که ارزش شنیدن 
اه و تیور 46 

اتا. اشفتت. ان شه تام فده .انار جهارزشی تنم تالم اف 
سه. پبام شما زا کلهی سمتمدن و پیشرفتنهثیر می‌کنند.: اما 
تال تسا از : تسقی ال نی خفیت: رکه ان ای دسا اتسار رز 
جهت اجتناب و نگاه نکردن است. انگار غده سرطانی دارید 
اما حاضر نیستید به آن بنگرید. پس نزد طبیب هم نمیر وید. 


همسر مردی نزدم آفتد. فا که یا ی . انا سا شا تا 


زیرا همسرم حرف هیچ‌کس را به غبر از شما قبول ندارد. ماء 


۱۵۸ 


: راسج 


تلاش‌مان را کرده ایم. دو هفته است که او در بستر بیماری 
است و فکر می‌کنیم که مساأله جدی است. روز به روز ضعیفتر 
مشود اما خاضر نبست. به نزن طبيیب بر‌وده نی حاضر سبشت 
که علتش زا هم بگوید.»* 

پبش او رفتم و خواستم که همه اتاق را ترک کنند و در را 
نستنم + ات او پزسیدم : «صوضوع. خبیست: جرا نزده طییت 
نمی‌روید؟ اگر مشکلی هست به من بگویید.» 

اه ود تین یو اند اس ام » مساأله پزشک نبستء خودم مسأله 
د ازع گر انم کته .باه ۰.سرطان. داشنه اش ده یدرم .۸ 
پدربزرگم و همسر اولم از سرطان مردند. در خانه شامهد مرگ 
بسیاری» از مرف سرطان بوده‌ام و نمی‌توانم آن را فراموش 
کتمع: لد ۰۱« اخضساسن: مي‌کنع کته. مین هم سرطان ‏ ازع #۷ 

گفتم: «آیا فکر می‌کنید از این که معاینه نشوید چیزی 
درست می‌شو د ۶» 

گفت: نه »> 

کلم ابا که اسکان. عهسن.. اک . رکه رید که صزطان 
ندارید». فوراً خوب می‌شوید. دوم این‌که اگر بفهمد چیز 
دیشگری: . است. ان‌وفت 5 ارقها دورهاش مي‌کتند: اما ناه رفن 
انشا ان سفق ۱۵ سا ولو .ان ها فتاه ۱ ۱ وت 
4 ها وه تاه و فان ییاشم عا از اختتا .ی که ود ار وم 
یا برای جو ابتان صبر کنم ؟٩»‏ 

اوگفت: اضننر کتید» 

پس از لحظه ای گفت: <«به نظر درست می‌آید. پنجاه درصد بخت 
با من است. اینها حدس و گمان است.» 

شتا شک بر وله ور ۲ رای را .سه قن. کف :. تاه 
کید 201 

گفتم : «ناراحت نباشید. شناختن دشمن بهتر از نشناختن آن 
انبت: عالا هید انم: که سرطان. استء مي‌گو انیم بسا ان بجنکیم. 


مسا له ای نتب فبال او لستنشت. که - فضتر نس 5 
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زر تا ...ار افرا ی ات کته او ات نت کتاسلن.. بر سک 
بسا زی. جلای. | دی تن یا زان انا نشان دهدمم: از آن 
می‌ترسند. و منهای ترس خودء. هزاران ترس دیگر هم به آن 
اضافه می‌شود. شاید سرطان ند اشته باشند» شاید و اقعاً مریض 
نباشند» اسا زوحشان بیماری وا به وجود می‌آورد. حتی 
ذ همن‌شان می‌تواند سرطان را به وجود آورد. 

لسکا نار ]| لساناه شه: .۰« عاطل . گقراست: سا . دور وق این وق ۵ 
فاقد هرگونه بیماری هستید. بدون پیریء بدون مرگ. در 
بخش‌های غیر اصلی - مثل بدنء. عقل» مغز - در معرض انواع 
خطر ان و .و او تلد سا بر آعم قفا تفای تم‌انتد انکار 
در رویا برای شخص دیگری واقع می‌شود. تمام کار یک مکتب 
ژمژق. این است. که شا را ببه خوفتتان معرفی کند و ان معرقی 
و تکاس با ون اتته 

برای قرن‌هاء انسان در جهالت زیسته استء در تاریکی. و در 
آن تازیکی. و جهل: خبال‌ها برای شود بافنه و کابونن‌ها 
دیده. و از آنها رنج فراوان نیز کشیده است. کابوس شبانه 
اکن اشت. نک وف اههد اما زنعج .او « اقعی. استء 

از نظر من تعریف یک فرد مذهبیء. کسی است که از خواب 
برخاسته و از رژیا بیرون آمده است؛ کسی که چشم هایش باز 
است و .با یه اری: زندگی: .می‌کنه.ه هر عمش کیو ام .با با اری. و 
هوشیاری است» که با آن بیداری اعمالش را نورانی کرده 
است.: ان‌وفت. سیعجیز تمی‌تو اند اشتتاه مضو ها 

تس ور | همع به شمبا . اخارقبات. تعلیبم دومع م. تمی‌کویم این .استبا1 
اسست. و ان خوب؛ ایین. اخبلاقی. استه و ان غیر اخلافي.. ۲ , همه اش 
تنچه گنه اسلنت. ی فقط که بان ه: سصا اتید هم ۶ . انا ا زر 
اهوشبا رن : ات ی سا اوه تا یضاق و ال اسایت:: کر مب 


باشد. زیرا در بیداری هیچ‌کاری اشتباه نیست. و بدون آن 


توت ۱۱/۰ 


۱۵۸ 


0 0و۳ 


شاید کار خوبی انجام دهید و همه آن نخستین را تحسین 
کترو. اف ش.ه گنه کته اسلتتی ۳ الست.. رین . شتا ار 
تیوه ات وه ۱ ۲ شش اق. لصا تاد رونت اتشام. اه ات 

ک اشتانی بته, سا طرع رن در یک بسارای مسکاره در جنن» مسرد.ی 
به درون چاه سقوط می‌کند. زیرا در آن روزگاران اطر اف چاه 
زا در جین: دیو از متحافقطظ نم ‌ساختننل: ناسر ائن عادی. سوه ۵ 
که هرروز حادثه ای اتفاق افتد - سقوط یک فرد به درون چاه 
این هزن۵: فربان یرد اش وهای سا باه رش رن ار کتناز ها ۶ 
آویزان کرده بود. بازار آن‌قدر شلوغ بود که کسی صد ایش را 
نمی‌شنید. از بخت او یک راهب بودایی در حال گذر از کنار 
چاه ببود و اي شنيد.. شاید یه این خاطر که. او عادت با 
شبن افتناه و سوت . ۵ اشتيمه صل آیر. اون شوه زا از رین اه 
شنید. پرسید: «موضوع چیست؟ چه اشکالی پیش امده و چرا 
آرام نمی‌گیری ؟» 

مرد گفت: «به نظر عجیب می‌آیی. دارم می‌میرم و تو می‌گویی 
خن ۱ با کت تسشننع :۶ 

زر ات تفن انس کت تاه تکار سر ک: اتابیت. با کت. نهر لیر الک 
لحظه اش را هم از دست نده. فقط آرام باش و چشمانت را 
فتقلتل:::. ال از اس صالتت. تستو یه ان نصا لاه افنطر اند ۵ استنه 
باشیء دوباره به صورت مخلوقات بسیار زشت متولد خواهی 
شله . اک هجو اه با لنش ری صا لا وتس سا از . قافگ. نت۳ 2 
۳ 

مرد گفت: «نمی‌خواهم جایی بروم. فقط می‌خواهم از اینجا 
بیرون بیایم.» 

را هت. نود اشی. کفف: من ساره اکناهی رن ها بر ۲ 
سب ۵ انعر و مس‌سو انم نو ۲۵ یه عبات نزرستانتم: 4 

اما او کت اجه کی یحو اه شا: ات سل۵۵ فتط. هن ۱۳۳۱ ز 


اینضا رون شا و 6۱ 


۱۵۸ 
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دص و ای کته #۶ اور کار لا هي تم .لها . اه الم 
لیات ۲ ا.. ان ال او ا تلم اه انته: رس( اس نی ۵ تارفن 


آ و رم و در آینده تست که یت کی و سا ار و ۱ لسکا 


ک‌ 


آن‌وقت من مسئول کار تو خواهم بود. زیرا بدون من. تو 
نمی‌توانستی این کار را بکنی؛ پس ما در این کار شریک 
هشتتم و و ۱ تن ۱ اي .دفطان. لاز خالین. کته هب کف 
«نمی‌خو اهم شریک هیچ نوع کاری باشم. یک طوری می‌خواهم کار 
خود را تمام کنم و بارم سبک شودء نمی‌خواهم بار دیگری را 
بر دوش بکشم .» 

شنز در .کت ز انیم غیت یوج ارم میرم ور او ی وه 
تا کی با تن ور ارچ انا کی ما و :نا سار ۱ تا له کش 

در همان نلحظه یک راهب پیرو لائوتسه» یک راهب تانویی آمد. 
او هم شنید. به درون چاه نگاه کرد و گفت: «مرد کوش کن. 
فتقام.. ار ساهت ‏ را ست. کل ون تال اخصان. نو يا رفن ار | 
با بی‌خبری انجام ندهم. حالا تو می‌بینی؟ باخبر و بیدار 
نیسنی .»> 

فتز ۵ کته تفه ریق | یا و انقعه کرت استا رل خبا و ع از ۱ 
بیرون بیاور!» 

داش .باتوی گفت: 

«این کار من نیست» زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند دیگری را نجات 
دهد. این همان چبزی است که معلم من گفت.» 

و و فا اه رد 

و ظفل سسگري. را کته ون ۱ . تسه دال. اشن. سن اتنظ .کته .فک نیز 
داد خاه.. ار جال مسزدن. است:»* 

راهب گفت: <« اگر درباره آن سند و مرجع بخواهید. کتب 
مقدس را می‌آورم و نشانت می‌دهم .» 

قل ۵ که لاتم .۱ شم نی .تایب متلسی ۱ نتم برقع ۱ 


سل کرنتم 7 فیط .سک طلا با سا ون ۱ 
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راهب گفت: <« نه هیچ‌کس نمي‌تواند تو را نجات دهد و یا 
تتایید. ‏ کند.. هه ضفونت. عون کار‌شایت سیباشی:. پس 
مسئولیت را قبول کن و شجاع باش. و ... در زندگی بعدی تو 
را خواهم دید !» 

او گفت: «خد ای من! تمام این مردم مذهبی...» 

و آن‌وقت یک میسیپونر" مسیحی با یک دلو و یک طناب در دست 
افتلیه و صاکهای. ان ها سه دازون اهر ال ات و کفت: تور . سین 
دلو بنشین» بزرگ است و تو را بیرون می‌کشم . نگران نباش.» 
شتا ون اش وک یه نظر. قي است.. که نو تا ود س‌شتی. از 
تصاخ این جمعتت: هستی... دین .نو جخست »4 

مرد گفت: «مسیحی هستم .۰ » 

ان ی کنه. از با ۵- جات نها کرد بووم سل د کرکهون. فده 
کشت ۶ 3۰ اس تین ای اشت ۱ فطظ. شیک ا ا ا صاو ۵ لس .80 
طناب. با خنود. حمل. ی کنی :5* 

میسیونر مسیحی گفت: «ما برای هرگونه کار ضروری باید 
آما واه اشنم و هون خیلین افنواي فعه. .وون. جاه صي افتنمم 
تمام این میسیونرهای مسیحی با خود دلو و طناب حمل 
ق کشک و تن سار ییون .هه وا- تکان. م‌کشنه کد انا 
کی نی انها. شتا سا ده .زر .سسی. سمخ گفته. است: 
«کسانی که بسه فقبر و مریفن و مجناج کمک سیي‌کنند در مسلکوت 
خل.| . تضو‌پل‌شاین. چي گتترنل #6 تا ال تفرگ تفر .1 .تا که 
د اج اع اما کافقین نیت .ون دیگن ان. ببالع. بز. شضت. هففتاده 


تشر ۲:۵ تال را تایه :۱ . کرد کی ره سا ۵ خای. کل 


است .۰ > 
زین که ۶ لته نی استتم. خی جنر ار سا 
تسا لته نیع او سود لسن شتا ای ما فسه ‏ عنوران له رین خود 


1 مترادف این لغت (۷11551003۲۷) را شاید بتوان در فرهنگ زبان فارسی به فرستاده مسیحی ترجمه کرد. امترجم]ً 
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او گفت: « البته» زیرا تا محتاج نباشد چگونه کمک کنيیم ؟ 
تا . زنط . باس یه خلسن. کسنتیم : ال . لش هت .اش . هیا 
دتکان .کار فا تلا رتم ۳ 

مرد گفت: «به مرحال از تو متشکرم که مرا بیرون آوردی. 
گرچه تتاتی نسق انعم عقید ه ات را قبول کسانط ۸ هرچه که همست 
راب1 کی ار کات .۱ گنود 6 

خی کفتن: زاین کنافی. نتسه ۰این. سرد انتی. درسلته . تست 
ره آنیین. رت نله ات که وه ۱ هلان دنسگن بت خیاه 
نارق راکش نو انسنيی. سرا فصو ارم صالنی. ه‌سو ۵ 

فا ۰ فد سته. تسا تاه اتف کی هی کلم ...و نا تا ید لاس 
وا  .‏ . و فا تاو . ون .لها .وروی نله ار ن. صقصط .و حور 
خودتان. آن تقدس نزدبان شما به م احل پبالائتر و به طرف 


اک هی و . شا ات و وله . تاه 


بخش چهارم 
3 دسامبر 1986 بمبئی 
جذبه روحانی پا عطیه ای الهی: 
مزه ای از ملکوت 


جذبه روحانی با عطبه ای الهی: مزه‌ای از ملکوت 


بهاگوان عزیز. 
جذبه و عطیه الهی چیست؟ همه مردم و ها تلع 


۱۵۸ 


هم مردم آگاه و هم مردم ناآگاه. کیفیتی فبرقابل 


4 مود 


لمس است. وقتی کسی دارای جذبه روحانی است 
می‌تو انم این را بگویم ولی قادر نیستم وصفش کنم . 
ییاه ور . قطسته: الم شک شیر ات ,د.ففظ. خرا. کشانی انضان 
تیافتا. . کا. اف کل سر بوجود. ود ي ار ریهای خود: <استه ال 
که شا و ی کف وتا جک کی ام ات فص اصا. کل 
« فرد». 
هنز فسردی:.. از جلفه العهی. .یرخوریوایز استء اما رده یه صعلنی 
مشش فایل. لفستم. . اشت. .ج. تمی‌نو انید: .ان شجهی. وا هن کتباه : 
تس تیانع بت ای مکییید. که اسر شقل ای شا شیاه سا 
درست است. نمي‌توانید روان‌شناسی جنون جوانی را در او 
اساسا 8.۵ ۳ ز ان . اسر اساسا ۰۰۵ صاصق ان سار سار 
4 کل کشم ناس سا فا هه ای کشا 
هم اکنون» نمی‌تو انید کشش مغناطیسی را ببینید» آهن‌ربا را 
می‌تو انید ببینید و براده‌های آهن را که به طرف آن 
می‌روندءه اما مغناطیس را نمی‌بینید. هیچ نیرویی را 
نمی‌توانيید ببینید. 
تفا م.. بت فها کبرفانل. شا هده هنم شاه ابر رها نز سیر 
هفیظو و نبا الهی نبیر نورق رز اکاهی اسنت. کته ون و3 
بضا ۵۱ فد ۱۱۱ افتربت ی اه یبا انز «و تن شتا کون 
جایی برای رفتن نیست. آسوده بودن بدون تنش و ناراحتی و 
اضطر اب و نیازها - خلاصه » بدون آزار رساندن و فشار برذهن 
انسان را به نقطه ای که «وجود الهی» می‌گویند به «و» آن 
می‌رساند. لحظه ای که وجود الهی خود را لمس کنید دیگر 
مخلوقی جدا از عالم نیستید بلکه شما بخش و جزئی از این 
هستی زنله‌ای: عظیع سم ول 
اما مشکلات. از هشفین‌جا برم‌خپزنتد ۰ اگش. ال ۳3 قش 
کوتاسانو۵ .تلهم اسکالی سل الم یو اند تنل لسن 


اسان شک‌فسا فشك ۵ ی لسق | سید 0 ژ.ا تتسد ۰ از .جشها سل 


۱۵ 


5 0و۳ 


عمق را می‌بینید. در هیبتشء. عظمتش را. در کلماتش» قدرتی 
را که فقط برخاسته از تجربه استء نه از دانش و علم . 
مشکل وستي. پرسی‌شیره که سا جدیه. الهی وا در نک فنرد. صادي 
کته هترکز .صر اقته سل اشته اس هرکر له دون ترافلة. افنتء. و 
پا مثل مر فرد دیگری معمولی استء» ببینید ‏ اما گاهی 
چنین می‌شود ‏ کشش مغناطیسی احساس می‌کنید. و چون به مرکز 
خود نرسیده اید» مشکل می‌توان تمیزی بین فردی که مرکزیت 
یيافته - چون کشش مغناطیسی دارد - و فردی که مرکزیت ندارد 
بگذ اریدء. گرچه احساس کشش بکنید» نمی‌توانید فرق بگذ ارید. 
خیلی ساده. چون خودتان آن را در هستی خویش تجربه 
اک ا فتاران 

شتکا قرق. انعر کنا شیم رین سنا سل سفق خد بت وا شرع اما "م اسان 
ی شویه.. اکو.. ید انی. که اس تور ون جندلیه ای کنسن.. کاتار 
برعکس» فوران انرژی جنسی است. در جذبه الهی انرژی انسان 
در شتا انز نتر. هت کر . و ۵ اشتنته و هرز کر ی یعنی *« ساهاس 
و تا م فر ای رصان که سا دنه سس و 
دبک وق اي بسانم این. همان ارزق:. اس 

بشر هفت مرکز دایره ای دارد. و انرژی در پایین‌ترین آنها 
به سبب جاذبه ذخیره می‌شود . آب به سبب جاذبه به طرف 
این مي‌زون؟ صي‌زبرد ابا در این زین فطل اه کون 
تلاش .تیه اند لته مت با بر‌و زد گر . ابنکه. وستله اي - ۵,ز سث 
شود که سد جاذبه باشد. آب مجبور است پایین و پایین و 
پایین برود. 

مرکز نیروی جنسی در پایین‌ترین نقطه وجودی شما است که 
تمام انرژی ها در آن منطقه متمرکز است. لحظه ای که بچه 


متولد سین سور ۶۵ تنمام انرژی خعات. خرم. و ۱ سا و و او چا لسن که 


1 در عرفان هندو قایل به وجود هفت مرکز انرژی یا هفت چاکرا هستند که از پایین ترین نقطه در زیر شکم شروع و به بالاترین نقطه در سر ختم 


می‌شود . 
3 ,2 
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در قسمت جنسی او انباشته شده می‌آوردء اما چبز غم‌انگیز 
این است که نود و نه و نه دهم درصد مردم در همان شر ایط 
می‌میرند» در حانی که انرژی جنسی آنها هنوز در همان قسمت 
می‌باشد». گرچه آن انرژی بیشتر از انرژی یک نوزاد نیست 
یعنی انرژی مرده یک فرد سالخورده. اما منوز در 
پایین‌نرین مرکز است. 

تمام د انش دین. چیزی نیست جز تلاشی برای خلق روش‌ها و 
اتبلز راهان و اع. خلفه کر تسیا دیته. و ۲سا ریت ان 
انرژی برای صعود به طرف بالا. همان‌طور که انرژی به طرف 
بالا می‌رود» می‌بینيید که چطور تغفییرانی در شما ایجاد می- 
ته ی تا تیار تصتز گنل ا ها ل‌تسارن . تاکز کوی.. هسی‌سق ۵ 
مسیر زندگی‌تان عوض می‌شود. شما متعجب می‌شوید و دیگران هم 
هیمن‌طور. چه اتفاقی افتاده است؟- آنها خشم و غضب و 
لیا بت و تال تا .۱ یه ال تا کیان کش و مت 1 شا 
انسیا از لبیل 

اگر انرژی به مرکز قلب شما برسدء. که چهارمین مرکز 
می‌باشد. تمام زندگی‌تان شیرین می‌شود» لذتبخش و زیباء. و 
شما نصف راه را رفته اید اگر انرژی منوز هم بالاتر برود. 
همین‌طور که صعود می‌کندء جاذبه روحانی شما بیشتر و بیشتر 
اشنکاد. شوت هي بل اه . کسانين. .که اشنض۱ هسنت. .و 
نمی‌توانند بشنوند. حتی برای کسانی که کور می‌باشند و 
تفه استتا. سس . سین ل اف کسانی کف لته توت 9 
احساس نمی‌کنند. اما جاذبه روحانی آن قدر قوی است که کور 
آن را می‌بیند و گر آن را می‌شنود و کسی که قلب ندارد آن 
1 اما ف‌نساسن.. هه ابتز‌شا. پسنگي. به این . زاره « که جح 
قدر انرژی بالا رفته باشد. بعد از مرکز قلب» جاذبه 
توخانی. ز ز, خس‌شا اسان س‌کنتند. سا که شاه 

مرکز سوم در گلو قرار دارد. و وقتی انرژی به این مرکز 
خزکت.. مي‌کنندم کلمیاته شا از خادید. روخانی هستی. شها 
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یز ۱ اسان اه ات او وا 
افدع انسع. .و ان ار ایخضه اه ار صوفی‌کزینن قسنت. وتان 
فسقتا قبز ین ,. سیر مه ی تنل ۶ غتشی.. تخضتیل: کن ده و با 
فرهنگ نبوده» مردی فقیرء» فرزند یک نجار."* پدرش وضع مالی 
قل. .ات هر اي ف و انشن:. احضیل, . کتشلهه. اما . ال دام ماه 
تقو تاه لو من افاست. بو انهه ور نه تتسضا. اس وق 
کل ای تخت دج هار ی سود تشن کی ی با او مفایسه کر 
ژساتشون. پبزرگ. آن. ووزکار. لماع پرجسته: خطییبان. . بر رک؛: 
رهبران بزرگ مذهبیء. کاهن اعظم معبد بزرگ اورشلیم. همه 
در برابر این مرد جوان هیچ بودند. وقتی شروع کرد به 
تعلنمع دادن فقط سی سال داشت. و وفتنی. سی و سه سالةه نود 
به صلیب کشیده شد. حتی او به بهار زندگی خود 
ات لسن «فیاه. یل سا تیاه اما هل . کسیر که هی .ی نز 
می‌شنید » چه با او موافق بود چه نبودء هنگامی که او صحبت 
سی‌کرد اجساسن عخیسسی شه ‏ شنونده دست مد آواء حل افل نبا وقدی 
خضور. عاشته نم تن انستنته. با او فتانتن. "کشت خلی. فکر 
مخالفت: هحع به سرشان نمی(زد . دار حضو او شک میک رد‌ندء 
خسترق» خشاق سار اسلا مسا ی کگد او ولتت فتطن. . تسسشو ره 
دسا ور اي اور و ال که . ارت وج ار ور که تا 
جا ده الهی نود که دور کل نش خر‌جارن. گ.است:ه 

در تمام بهودیه پیچیده بود که هیچ‌کس نمی‌تواند مثل عیسی 
ضنجبیت: کنند ه. جنلی. دشهنان اوه معترفه به. این موضوع بودند. 
مفطلت یخصوضی تمی‌گفت: اضما به هی حاصيی آن. ها ۱:۵۱ می‌کشرد: 
قن. ال تاش امن کلام , ی کته قرب 

در سراسر دنیا هزاران مقاله يا علیه من به زبان‌های 


گوناکون نوشته شده- البته بیشتر آنصا علبه من بوده است 
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بو هش ده اتشتان. ی سک موری. اشتر اک نظد. ها ونید. وتصحت 
آود است وم ود ان خرد‌شفندی فن. اشت: .همه بدون اسئتتا« یه 
در جنر اشاره: کزو۵ه انلنه: کی اه ده نسایتنه یهد , لین 
بهاگوان بروید. زیرا مهم نیست که او چه می‌گوید بلکه 
تسین رل نوی ۰۱ . تس ان آن چه که. صي‌کوفتل, به. نطر:. . ریت 
می‌آید. وقتی به خانه می‌رسید آن وقت شک و سوءظن 
برمی‌خیزد.» دیگر این که برخی می‌گویند ممکن است 
هیبپنوتیزم شوید و به ندرت اشاره می‌کنند- و هیچ کدام از 
ق, تیه اش .که کنو کنلمبام.. از اه رات مسر ضو ره رکه 

من فقط یک چیز را می‌دانم که من فقط یک خطیب نیستم. هنر 
سختو زير زا نم‌دانمه ان. جله. کنه. صی‌دانه ائنن است. کنه اگبر 
سر ی و[ تخرید. تم مي‌نز انتم. آن.۱۵ ا. تسام تدورنم» یه شا 
اتتقال. دهع با تسام هستی و فجخودعه و اکر دسترسن و پبلدین | 
باشیدء شاید سخن من با انرژی جاذبه روحانیء به 
درونی‌ترین جای مقدس وجودتان برسد. و همین‌طور انرژی. 
راهش را به طرف مرکز ششم يا چشم سوم - بین دو ابرو 
ادامه می‌دهد. هنگامی که انرژی در مرکز ششم است» حضور 
شخص . .۰ . حضور معنوی در آنجا و نه حضور بدنی او. 

تق‌توران. کلمه اي سس اي ان افتم اسا: می‌تو‌السین شا وروی 
وصفش کنیم... حضور معنوی است که شما آن را احساس 
تفا و سل او دا هنت ره ال ۱۱ نم کل جر کتله ات با تساو 
بیشتری را دارا می‌شوند» اما حضور او حضور خالص او چنان 
فلت منت نات ص‌کند. 5 شتفشا: سک تسه تس ۱ اس شتا سند. باه 
شی‌تیو افل. سقده او از ان حالت: وا عصف کت .و ان رنه عاشق 
شدن استء غیرمعقول به نظر می‌آید. قادر نیستید آن را شرح 
دهفد. لین اقب شتاست دس تمه له انسستل . بسضیان.. کنند: .وی جیاتن 
می‌کنید. و اگر انرژی به مرکز هفتم برسد. این نقطه ای است 


ک. که کز .لا از مش سوه ار انا رنه لاد تس له کاس 
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هر آن‌چه که او لمس کند طلا می‌شود . 

هر کجا که بنشیند آنجا مقدس می‌شود. 

و هر آنچه که بگوید متنی مقدس می‌شود. 
اعمالش زیبایی عجیبی به خودش می‌گیرد. و سکون او نیز 
درهایی به سوی معجزه باز می‌کند. او از حقیقت می‌گوید و 
ای سا کم اسقی. تن تین سختت شی‌ کی او کسانی. کته. سا 
شیکوت زا صی‌فههند. از ان. لته هی‌بزنده و قوزه زحفت. .و اقم 
می‌شوند و می‌فهمند که او همان کسی است که فقرن ها و در 
زد کی‌های تقو انم هه .دنسان. او کسته ان 
قدرت جذبه روحانی پا عطیه الهی همان انرژی جنسی تغییر 


ی 
شکل یافته و خالص شده است. در پایین‌ترین قسمت» سمی بود 
۵ تقو با اتبرین کر یه هرت شید رشن اتب کزرعه ان 
پایین‌ترین مرکزء قدرت شگفت انگیزی د اشت. و گاهی احساس می- 
کید کنه. لستته. بسه سک زد صا دی کننسین. .۱ . کرد ه السله. اسر 
کشش از کشش جنسی ناشی می‌شود و کشش جنسی کور است. و 
مردم عادی این نوع را می‌شناسند» و هک ای که بر حسب 
تصادف با یک فرد با جذبه روحانی بر می‌خورند» چاره ای جز 
شتجر ۱ .کر در ار دور کل ۱۱ اصله.: 

قزر تاد فشفرر همست شیر ان که اف. کهجس | کاهی. عش فلز اقاقر که 
بیدار می‌باشند و در بعضی دیگر که بید ار نیستند این قدرت 
احساس می‌شود. هر دو یک قدرت نمی‌باشند» گرچه از یک نیرو 
فتشعیت: شله. افف. ابا ان که . از مب ز‌کبز . این مي این نسايخنهء 
استته امن بد خسد اش اشفه. ار اون سشضا. 9 نب مات ترصن 
فنطتح. .هنسشلنسی. مس کشا لس« 

اما ,اکنل. فقه. .فلت .لا یه وان .اشفا . کنیل و ستحت 


خوا هید بود. 
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شتتط. ۵ کار لا هیا اور سا سلسانه. ای و اهنت ۰ ۰۰:۵ ۱ لسن 
انرژی خودرا چه» کسی درآنجا باشد پا نباشد مثل دوش 

از خوی .جاری هراکنتنت:. اک . بر ۱ باشنید. .و فقط نر دک ۱ 
نشسته باشید» اولین مزه مذهب را خواهید چشید 

من آن را مزه می‌نامم. و نه فهمیدن؛ و نه دانش. حقیقتا 
یک مزه است. تمام هستی شما را حس می‌کند هر تار از 
وجودتان آن را لمس می‌کند» تغذیه ای الهی. 

اجازه دهید خلاصه کنم: انرژی جذبه روحانی» غذای الهی است 


از کنیا لسین سر ا زیر می‌شو د که خود به خانه رسبیده اند . 


بهاگوان گرامی 
احساس عجیبی از ایجاد چبزی در زندگی‌ام دارم. سرود 
می‌نویسم و دلم می‌خو اهد آن را بخوانم. آنها ببان‌گر 
احساساتم مستند و شاید چون شما در دلم جای دارید. از 
احساسم نسبت به شما صحبت کنند . 
می‌شود لطفاً راجع به خط تمبز بین احساس عصبی و خلق 
چیزی زیبا صحبت کنید؟ آیا قدم نهادن در این راه 
برایم مفید است؟ 
اجبار برای خلق چیزی اولین پرئو از نور در ناریکی شب 
شخ شا ۰ استان. (خناو نس ای هلیم انا اجان ور اشتز اک سا 
فعل خد | است. 
خد اخین.. تاه کل . انشا وود سد او ده ابا خانتيی. شنکفت اسکیر 
در همه‌جا است. خد | برای من یک خالق نبست بلکه خدا کل 
این خلاقیت است. و هزگاه که شا احساس اجفارق از خلاقتت 
۵ نله اسشا وج . ات اي لا .صا ار .۰احخا ازع اشستت.. .ابا ام 
این‌که به سهم خود خد ایی کوچک باشید. فقط با خلق یک چیز 
ا انم تسختاشلنی یشان : 
شما سرود می‌سرایید. خوب است. می‌خواهید بخوانيید. با 


اجاار ۵ هه کی ار ی کال اه انیت ور هه ادن با رن ار ناه 
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اما یک چیزرا به خاطر داشته باشیدء خلاقیت دوامکان 
هو ی اه ۱ کیت سا ای اضر 

فهم » شفافیت بینایی شماء دوستی صميمانه شما با هستی 
است. آن وقت خلاقیت سالمی می‌شود. اما اگر در اثر مر اقبه 
و سکوت و آرامش و فهم و عشق نباشدء خطر در کمین است. 
ممکن است از ذهن مخشوش شما برخاسته باشدء از جنون شما. 
هر آنچه که از ذهن تحت فشار شما آمده باشد» به هر حال 
کهکاان. می‌کنند.. سردم . می‌شوتلم. النه که ویتسا مس جر یه 
و دور می‌زده». رهایش کرده‌اید». اما فرد دیگری را آزار 
خی اش اي سکن افتت. .ییازان یگس ۱۵ ۰( وش یش 
آو ازی که از درون زندان شما رها شده یک مسأله شخصی بوده 
و تالا ۸۲ ور عصوصی کرد ۸ السد : 

و اگر آواز برگرفته از نوعی دیوانگی باشد» نوعی اغتشاش. 
حتماً احساس راحتی می‌کنید اما به بهایی گزاف. میلیون‌ها 
نفر در طی مزاران سال تحت تأثبر آن و اقع شده اند. آسوده 
شده اید اما احساس مسئولیت نکرده اید. عاقلانه رفتار 
نکرده اید» اتسا تم داز گنه شاه آو ازهای شم 
نقاشی‌هایتان. رقص شماء همه کبفیات ذهن شما را دارا 
شتا . ان ای کت سل 3۵ | ان 

به نقاشی‌های پیکاسو بنگرید. آن دوست بیچاره نیاز به 
شناختن او به عنوان یک نقاش یا خلاق از طرف جهانیان 
تک اي اخلبار تاه بان وهای صا وم تاسم‌هاق: اف شتت 
الش‌تار ای تایه او سشسته. لاله سید سا سا اسر سای اه 
ژتسکه ۵ اون اصا اي اولعه. و شیای .این سانش ار اکن 
اه زناکیم..نا فعه. لته نم‌ببند.: قاس هایس نکسا تفاعتل وق 
انکار زندگی است. نقاشی‌هایش نا امیدی» یأسء اضطر اب و 


ا غتشاش اسالسان :سیخ او را نشان می دهد » اسان لبق | لماك موضو ع 
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نقاشی‌ها را تجسم کنید. اما چون نابغه است» اگرچه خلاقبت 
ال کت تاش ون ۱ کسستو .اجسا سس هر هر ط یه 

او هر چیزی غیر از کمی مر‌اقبه دارد. به جای کمی مر اقبه . 
کین سور اتکی ان سود ۱ وت 

تقریباً تمام نقاشان دنیای معاصر» یک پا دوبار حداقل به 
بیمارستان‌های روانی فرستاده شده اند. تمام آنهاء یک سال. 
دو سالء سه سال در تبمارستان‌ ها بوده اند. 

تنل و ار که رن ناشیا و و تاه ایا ار که یل ۶ 
نز از - شین ۳ 

عجیب است که غرب هنوز نفهمیده چیزی اشتباه است. چرا 
دانشمند ان شماء هنرم ند ان‌تان» نقاشان‌تان». خو انندگان‌تان» 
شعر ایتان» رقصندگان‌تان» تمام نوابغ خلاقگر» قربانی جنون 
ق‌شو تنل ۶ ان مسا له هرگ هر لشرق. اتفای تست اجه : شیم فه 
این معنی نیست که ما خلق نکرده ایم. ما بیشتر از هر 
کسون ری کار فان لین کر ۵ اهر ب .۰ جنی. فحه و رن سا 2۵ 
هم هنرمندان بزرگ» د استان‌نویسان بزرگ» شاعران برجسته . 
تا . عتز قیاع شنت ستو و۵ انت کبه. عخفه انته. شش .اند اهاز 
الا اس ان ری سا مات یاه ۰ فتاه 

برعکس» متعجب می‌شوید وقتی بدانيید که در شرق دورء بخصوص 
ق ار ره .یه احل ها .یا هر وا این قبز تسه یه نی تنل . با 
سا تیان کت شته: سا بضا. .۰ ای ی ...کر اه ام 
کتا و ۰ تدجاخه. قفا . قو‌هاییر دی ان هن 1 بات تک( کل‌هام 
درخت‌هاء صخره‌ ها و سنگ‌هاء که کاملاً ژاپنی هستند. هیچ‌کس 
گاکتون. شکر تمي‌کوده که آن رها یوار صاع شنت مزدم 
فیخر ۵ لوا ص‌کتتل: با سعاع عونت کتندم. زر ارم هت شا . .ود 
چم اوزی می‌کنتنتاه نا یناخ هزست. تسماینه !۱ شسا . چیه .. هنرهست مق 


ها که ما وا هو تاه اس تسوا تیا درست کنید؟! آنها 


از ۱ ۰ 1 
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آ شز تن شتو ان ۱ و ضای. خی سیک نش اک اه تفاس 
باشدء تمام امکانات نقاشی را در اختبارش می‌گذ ارند.. 
اما اجازه هیچ گونه صحبتی را با کسی نداردء. اجازه ندارد 
له هشج. کل کشا شی‌اهای شود س ۱ تا هل. ۶« اصای. سر انتخاسگ 
بت یل ال تقتاسشين سسانتاه. انها بل ای . اهر سفن ار 

پبز اق. شب هت باید. ساکت دی انجا .یصانید. و مصلم. نکن سر 
روز برای دیدن نقاشی های او می‌رودء آیا نقاشی‌ها تفییر 
کل ۵ ابا فعول. ‏ شه انله :۶ روری. که تین ای کات 
شعنتول. ات لقد ۵ ۱۰زا گناج او تفای سل اه ۲ ان 1 
تفا درو ش‌کشنلم اف اهنا سز یف اخای شیر سل : 
تیان فحه. زمر نسان. . خهلهم. شا یو اه اشله. . ور دیع اتکی و ۵ 
| اشاضه. ی دهد 

قبل از شروع به ساختن آواز و سرود و رقصء ابتدا آگاهی 
درستی را به وجود آورید» بیداری درست» پس آنچه که از 
شما بیرون بیاید» خیر و رحمتی برای بشریت است و نه شر. 
ضابطه و معیارش همین است تا وقتی خبر و برکت نیست به 
درون اجاق بیندازید. آسوده شده اید اما سبب آزار دیگری 
نمی‌شوید . 

در شهری زندگی می‌کردم که یک پزشک « فموپاتیک »" روبروی 
تا تاه یه ی یام ۰ تا اور وان ۵ ان 

وتان : فتکالین‌هیا. با ظ شنک و . کرفته نله بل 
عجیب است» زیرا به نظر نمی‌رسد که دلیلی برای علاقه آنها 
شف4 شقو‌لانتنک وخو ۵ .۵ اسسه. تسااسد : 

هموپاشنکه در السان بوشنله د آنشمتند‌ی المانی. ابسهاع. شد.:. یس 
ار هندی‌ها علاقمند به مهمموپاتی باشند قابل فهم است ولی 
مت کالم ها سلاو ٩‏ ی لش و انتنلن. ی . ام شمه کت که 


می‌خو ا هد اا را ما هیا ىا اه 


1. معالجه امراض به وسیله تجویز دارویی که در اشخاص سالم علایم مرضی را به وجود آورد . علاج به مثل أمترجم] 
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گونه ای است که به سرعت می‌افتد» آن‌قدر سست است که همین 
قدر که به تن‌شان می‌ماند معجزه است. پس نمی‌تو انند امل 
منزل دکتر روبروی من بودء پس با هم دوست شدیم. اما او 
یک شکنجه‌گر بود. معمولً پزشکان مموپاتیک مراجعین زیادی 
کت از تلا | .نا.. ابا کته .ی نم انست مزا کته یه نهد قر 
قح . .قصل.. تال انسخام سید امد سس ائن‌فنورت که اهر اوقت 
مه ار اه و ها سس ام او اه هر دک نا مق 
می‌گفت: «من که کاملاً خوب هستم. چرا هميشه مرا پیش آن 
دیوانه می‌بری؟ من بیشتر از او از این طب اطلاع دارم .» 
ازع ضا دنت لته ال رو رسای کا شاه 

افتا مهب کنر( ظا یه .یا لا کته ایتها استه اند .هبتر راشست. سک 
بررسی مجدد نیز بشوید.» 

ار تفت و خلت ابته هل قجاه ورین ۳۳ فتفل. سر «ظ 
می‌آیم آن هم به سبب این دکتر! چون می‌د انم مرا با او رها 
می‌کنی و خودت فرار را بر قرار ترجیج میدهی» و این کار 
من بود. در هموپانی» از شما می‌پرسند... اگر سر درد 
دارید با پرسیدن انواع بیماری‌ها از طفولیت تا به حال و 
این‌که در چه قسمتی از بدن بوده است آن را ردیابی 
کت و 

پدرم عاشق مهموپاتی بود. و دکتر با دیدن پدرم» اعصابش 
فرو می‌ریخت. چون پدرم عادت داشت از بیماری‌های پدربزرگش 
شروع کند» و شاید فقط یک سردرد مختصر د اشته باشد و دکتر 
به او می گوید: «صبرکن من به این داستان‌ها گوش کرده ام . 
می‌د انم ! سه نسل راء همه چیز را می‌دانم. و شما فقط یک 
۵ شستض ق زنل اسر اوه شا فتکسشد 4۱ 

اما دزم م‌کوید: « این درست نبیست: کارت را امه بده : 
اول باید کامل به حرف‌هایم گوش بدهی» زیرا همه چیز به هم 


اطظ. ۵ ارم 
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و نرق اس که سای سل ۱ تعتتته. اس که هزخی ق: 
هر بیماری با بیماری دیگر در ارتباط است؛ الگویی وجود 
و ار ۰ اسان تناس2 بایل.. از لل‌پزرکت: باه الق 
رسیده باشد! اگرچه مهم اکنون او در آسمان است.. 

اما فته.. طرنيی.. ارتبناط. تا زنتليهم و یس از .هه ضا .جیار لیا کت 
شرع ارد ش اکن ی ای کته دای اه ار ی کیش . ریز | 
ختتانن. ان استق اسان شک ای و۱ شنت اشته. تست 
یل فا ۵ . هی کی ان رای که وه 9 استاتی. ۲ ۰ تسام تاد باه 
من می‌گوید حالا می‌تو انیم برویم. 

و هن می‌گویم : ۶ یس سرد زدتتان. جه سد 45 

او می‌گوید : <« سردردم شوب شد». 

و دکتر یک روز گفت: « خوب نشده بلکه آن را به من منتقل 
کرت اس ختند. سا هت کوس .ان باه بک 9 اشتان. تک ره و ایب 
دانم که از پدربزرگم به من نرسیده است» لذا میج دارویی 
برآن تأثیر ندارد. چون از پدربزرگ شما رسیده» و در میچ 
جای طب مهموپاتی نوشته نشده که در مقابل بیماریی که از 
پد ربزرگ دیگری به بیمار می‌رسد چه باید کرد. حالا باید 
تجمل. . کتنم:. خه: هلت ابتها ‏ بسانت #۰ 

کشهرج: لا هل قلر ‏ کیاه هیا شباي. ریا نع ۱ او م,اسیت: و 
تسشسکلیم. دا و اما :| صستتی ولو سل تیاه مفا ون فگا؛ 

بعد از هفت روز تلفن زد: «آیا پدرتان هنوز آنچاست؟ زیرا 
من یک پزشک فقیر هستم و نمی‌توانم زیاد در این محل 
تسار خ ار ۸ 

زندگی در کل به هم مربوط است. 

هر چیزی به هم مربوط است. اگر می‌خوهید آو از بخوانید. 
حقط لته خوی لاه کید هرا اکن رخ اتلد .سر مضه . ففحظ 
درون وه ۱ نگریته: از کجا . اجساو.. رفسستن: سي آند. جر خر ۱ 
شما را منع نمی‌کنم. می‌توانید برقصید» می‌توانید آواز 


تخو انید ‏ هرز کاری که بخو اهبد م‌تواننید انجام دهیدء اما 
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تشه تاظز. بر استه افاستل:,. که نات لیر ,رای اتگری. سل اخله 


لها شاد ۶ خی لا یک آوازء خاسن. سا سک فد 


زندگی بسبار نازک و کرد است. 
یک چبز کوچک می‌تواند زیر و رویش کند . 
واه مس آن اسف ان اجیسازی که در خود حلن. می‌کنید .وب 
الفلب. ۰ خبا ۷ آن چه کب شتا اخلتا هس 5 ارلنداد کی سکوت» آر امش و 
استراحت توأم ات ی قر. تون دشنست. الفت و . نبا با 5 
فتل. . بر هخا نویه ناد ,۳ آ ی کته . لیخ ۱ تاه .ار ول راتسا ان 
بیرون آیدء خود می‌آید» و رقص نیز می‌تواند بیاید؛ انا 
لوق شا نیستند. هن شمها .هیر ارتباطی سا انا ند اشته 
اشت ‏ از صسا و و ۶۱ سین | بنج 
تا کاو اف ان 
قح ایا . .سا تسا . تاو کار رانک هی نع با افو 
اکتااشی. نها استء ارتباط فوری با هستی. 
اک هن شالنق انا تشه که اریته اواآرها ‏ ايند و قتق‌ها 
و اقع شوانا ه « سر اق. سشسفتا و تساه .نبا زرخقه انس انشا ال با آنها 
شریک شوید. 
ات و فبلتین. رانک شوت .که ار سکوت بر خر تلم از سستنن. ۱۰ 
نداخل با وجود. 
تیاو انز فا 
مشکل و اقعی من این است که. آیا اگر همه چبز را به 
خاطر کسانی که منتظرم مستند رها نکنم و نروم. ترسو 
می‌باشم؟ نامزدمء. مادر بیمارم که ممکن است از غصه 
دوری من بمبرد.ء شغلم. دوستانم. همه را ممکن است به 
زحمت اند اخته باشم . .. 


1. 0 
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و علی‌رغم ناامنی ببرونی که ممکن است خود را در آن 
قرار دمم آیا اگر در این باغ زیبایی که از حضور 
شما برایم درست شده. جایی که واقعاً در آن احساس 
زندگی می‌کنم نمانم. یک ترسو هستم؟ آیا با این کار 
موقعیت خوب و زیبایی را از دست می‌دهم یا منوز وقتش 
فرا نرسیده است؟ 
مادر پیرتان منتظر است و آن‌قدر پیر است که ممکن است اگر 
به خانه نروید» بمیرد. نامزدتان منتظر شا است. تمام 
فامیل‌تان» دوستان‌تان» شغل‌تان» اگر برنگردید ترسو هستید. 
اهنا مت‌نه اننم اقاسف طولاني شمها وا ند انتجا بفههشم. 
در آن صورت ترسو نیستید. زیرا اگر بگویم که« همین‌جا 
بمانید» خواهید ماندء بالاخره مادران خواهند مرد. نمی- 
تنوانید کاری بکنید. این‌که بروید پا نروید مادرتان سر 
موعد خواهد مردء در همان روز. گرچه اگر نروید. در تمام 
۷ 
کل اش یل سا یی اه ها کر . فلا را وه از تا کم اک ۵ و 
اتمه ین و اسان بت ان هق‌نسا: زر تلو وه انا و 
هر کسی می‌میرد. سعی می‌کنم ثا وضع را برایتان روشن کنم 
که . اخشاشن. کتا ه. ند اشته: باشید.:. اد ان خو اهنت هرد نان 
نیز همین‌طور. هر کسی می‌میرد. برای من این مهم است که 
شما احساس گناه نکتید. نامزژزدتان منتظر شماست. اگر اینجا 
شا نسشیته.. اخشاتن تاه سنه اند کردم سایت. هه .۵۱ ون .9 1 
باشید که به زودی باز خواهید گشت. و عکس قول خود عمل می- 
کنید. نه من چنین پیشنهادی نمی‌کنم . 
:۰ شتا اف وی ها .این ار کی دنل سر سور تا سنا ار رون 
معنلوم. نسستت.. کبه. ناهزدان انجا باشد: . شاید. عیده اس عون 
کات اش ادن ار تیه وی دنه سل هی او اهر ۸ 


داشسکا ق تیه ات سا . اس تا هتکن ار سای کبزخیتن۱ 
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در این موقع با ماندن در اینجا ترسو هستید. باید بروید 
تسستفل: سظ. اقفانی اففاهه اسف ات فان کات اخسا تس 
شن. این . است. که خی اگر سها وا ترکه ت رده ترکنان: خوا هد 
کرد. میانگین زمانی برای یک فرد باهوش که منتظر کسی 
تس ستل. سساه. قیال .اتود ر تسین دالستع ناه ,لسان: ایا اوه تساهتر گ. . اتسودا ۵ 
ایدك.: : بد از سه سال. خسته. شی‌شوند . 
سل کبفاه با نها ری ازع هن فا شتا می‌آیم ! ات 
طوری آسان‌تر است. محبت شما به من. اطمینان‌تان به من و 
تصمیم گیری‌تان ». و تلاش‌تان برای پیدا کردن این زندگی همه اش 
هست .۰ 
می‌توانید هرکجا که باشید مراقبه را انجام دهید. نیبازی 
به اینجا نیست. در حقیقت. خیلی بهتر است که برگردید به 
دتشاه وکا هی لش اي تلایا توا ده افتها. نیو سا انس 
فر ی کی ۰ شتا ق. کتتا و ی یله ۲ کر اه را تساه سا ر خر دسلا 
از کشت لا . شید اخساسم کتا. می‌کستل .. . اخیاس. ار ای 2 
آسودگی می‌کنید و می‌توانید فرد دیگری را انتخاب نمایید. 
همچنین مادر خود را می‌پابید. هر آنچه را که در اینجا به 
تا انهام: مب ‌کتام اک شا ونان ۱ صقفتت بل ۱ وا ها( لسن 
تلو که . سر دسا وی لصا رفظ اسر هتسه ار نی سای تسه 
فش است: کا ات ی ی کنیه. تا ی سگم شا لت ند اه 
کته : ان وف فااشی. یا که نا را ایا تا اس. صوزت. . ۲ 
بدون مقاومت در اختیار مستی میگ ارد» بدون جنگ بدون زد 
و خورد. 

اگر به مرگ خوش‌آمد بگوید. مرگی نخواهد بود. 
مرگ در مقاومت شما نهفته است. زمانیکه به او رخصت د هید » 
اه هه 2 وکا ور یت تلا رده حتلی. مب ۵ ات را . غیومن 
می‌کنید » از یک بدن به بدن دیگر. 
پس بروید و با مادرتان در مراقبه شریک شوید. این بزرگ- 


تاش فد یه آیر. است. که سا ی تنو انسسنله فسشل. ‏ رک 
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دنیبا به او بدهید. همین‌طور مراقبه را با نامزدتان شریک 
ت فار .۰ ففل. ۳ الب که رسفا و که نهد "کر ۰ هصق سل نبا و2 
مر اقتبه جلویش. را نمی‌کبرد برعکسن به شمسا کمک می‌کند. با 
بیشتر به چیزها واقف شوید. 

قر دی ۱ ال دام اه لها با سفک کل رن کصی. کل ۵ ات۶ 
کمام. رد گي‌شانه سا سسنقشه واه طلان. اتسشيده افد.. اما 
امن ای سر اف نان جر خد‌ایی .۱ قفا ۱۶ اه استه انا 
ریا ۵ تاه صسصني. شتا اسف سوه اون تسین رس کی 
کته ۰ سفنت له ات4 ی اند ایاقفار. عالي یه تظر. یات .4 
هیچ کس به شما نق نمی‌زند. 

شنیدم کسی به رستورانی رفت و غذا سفارش داد. پیش‌خدمت 
خیق ای شنیه رنیز | دستیر ‏ یی نو ار ای این و۵ صفیا و که 
گوشت کاملاً سوخته . 

را ای سسکا هک اج 

« و دو نوع سبزی بدون نمکء و در خاتمه قهوه کاملاً سرد 
تا و تکار و یروت 

ژن. پبشخدمت: گفت: ۶ دستور عنجیسبی است» .من اینتجا .» 

او گفت: « دستور عجیبی نیست. به جلو در رستوران نگاه 
کنتن. سده.. اتهه گهووی تایتلو توسشتاه: ال شا جر افتنها 

کاملا احساس می‌کنند که در خانه می‌باشید. من هم تلاش. می‌کنم 
با رل تا له سا نب ۹ 

زن گفت: «میل خودتان است» نهار را آماده کرد و جلوی او 
ژ وی فتتر لا اسشته ۵ که او شتا شانن. کازن ‏ تگر ی تسه 
سا اسان 

او گفت: «چرا اینجا ایستاده اید؟ جلویم بنشینید !» 

ری کف و رجن 1 :61 

او گفت: «به من نیق بزن! تا وقتی به من نق نزنی» احساس 


تم کنع. که در ضانته: .فستم و اعد ام. ده سم بل :#6 
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قاط تا اف: رت کی ی از ی طلان. - ک تن . اشان. ...بسن ۲ 
مردام صادت می‌کنند»د و باه انس خاطی مسر اقیه خطرناک. هی ‌شو ۵ :+ 
زیرا به شما اجازژه نمید هد که عادت کنید. همیشه هوش و 
دکتا وگ. ,نصا را ۰ سل تا ۵ ی ااه وی ی ق ابشلن.. باه . , .سفن 
ترشیدگی» آن را ببینید. 

اخمقانه. است که از شیر نزشبدده نار احت شوید. و از جبزین 
که لدت: زیبایی و داستان و شعر شود وا از دست دادن است:ء 
اکلون. خن|. یر .۱۵ هکس و هه م دفت:: فده اتف له 
زا ق.» خباشرق. شتقیا رنه اسگا. بش شلکنن. ساکني. که اوه سر 
قابل حرکت است» حیوان باشعور است. شما در اینجا مر اقبه 
می‌کنید. دختر بیچاره در آنچا چه کند؟ باید بخورد. 
لش هه ال فش کر در سل اشکاني. از اکسی. امسر ری 
خود. را با شا یه هم بزتن و دبگری. را اختبار کند :۶ ففقظ 


همان اد اظ. مد ادامه کارهای عادی ۱سا .+ 


ی > 
اما اگر هنوز نرفته استء به امید روزی است که برگردید و 
مراقبه خود را با او سهیم شوید. به هردو شما کمک خواهد 
کرد تا آزاد باشید. آن‌وقت عشق هدیه آزادی است بدون هیچ 
قید و شرط. 

به مادرتان آموزش دهیدء به نامزدتان» به دوستان‌تان و 
دشهته. . دگل کضانی. کته نو اند بشانبنهم انان سا با وریت. 
اما اگر در اینجا بمانید» حتماً شما را ترسو صدا خواهم 
کرد؛ زیرا با واقعیت روبرو نشده اید. 

هر آنچه را که در اینجا میسر است فرا بگیرید و در هر کجا 
که هي و آهیید. انا را مزین. تسایند ور اکش. اسان کر یل 
دوباره باید پادآوری مطالب فراموش شده را داشته باشید. 
بازگردید و دفعه دیگر تنها نبایید. درست نیست نامزد خود 
زا ها انجا نتنها بگد‌ازیده. اکر. او زا دوست. دازیتد و اگر 


شه تال شر افتهه ده ایتضا .مه ایا مس لا .۰ اور ( .هه 
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خودتان می‌آوردید زیرا باید در این ماجرا شریک باشد. 
مشترکی وجود د اشنه باشد. 

بار دیگر با این دختر یا یک دختر دیگر. فقط یک چیز را 
خباطر. 5 اشته بتاشید: ان دعترها از .من نبپزرسنتنه کنه. اگر 
اینجا بمانیم شهامت است یا اگر برویم. فقط اینجا باشند. 
پس مر اقب باشید. اگر بخواهید از دست هر زنی آزاد باشید. 
او زا اشتضا .شاه سك کی الوا هیا ۵ وا سا ۱ 
یهقف اهت. کد اس .ی مره ان خف اه سرا کت . هزر ونان شا 
فشکه‌ فک . هس اقعته. اشنهه: اشتتهه و انم .ارات اف , نو اقا 
وه لسن کر افر رورت فقط ها نگ .۱ ارات هی کال 
که فتاه این ابا تسم نله فقط سازی. ق سرا کتر ین شاه 

اگر در سکوت آگاهانه با همدیگر باشیدء در مراقبه. در 
صلح اساس دوستی درستی را می‌ریزید که می‌تواند ادامه 
تا الیل ب. .هه تال اش لب کمر. باه ب کیا .اک تک ای رال کس با 
اس و ی ۰۱ کت وک .و شارت تا 

به یکدیگر پاری می‌کنید. 

پس پیشنهاد من این است: اینجا باشید» مراقبه را فرا 
گیرید. به منزل برگردید» دیگران را در مراقبه خود سهیم 
کنید و هروقت که می توانيید بیایید. بازگردید. این یعنی 
شجاعت و اقعی. مواجه شدن با زندگی» و نه فرار از آن» و 
هل ار یی .۱ ول ای کشت ا اش شنت ۱ امن تاد سک از 
زندگی سد راه شما شود. فکر می‌کردید که شهامت امر ساده‌ای 
اتف اینجا باشید و یا یه خانه برگردید. شهاهمت کمی 
پبچیده است. 

به منزل بازگردید اما مرا فراموش نکنید. من در قلبتان 
با شما می‌آیم پس هرگاه خو استید مرا فر‌اموش کنیدء دست‌ها 
زا وی شلینیان. جک وین و. قنور شا سن. ازتباط رف از 
کته » 
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شا و ار ر ا ا س ‏ صا . سر سک ات سس انا ن. ,۳۸ 
در یکجا گرد هم آوریم. اگر همه را در یکجا جمع کنیم کار 
نمی انخام. اه انتمومه نک سیون تفر هدز فکنجا .. اما شتا م 
دولست‌ها زا نرشضو ها تشکل داد ه انك + از مردم هس ‌نرسند.ء 

وقتی ببینند که یک میلیون نفر به فردی گوش فرا داده‌اند. 
که حاضرند به‌خاطر محیّتی که به او دارندء در موقع لزوم 
حثی جان خود را نیرز بد‌هند... این نرس را تمام 
تیا تاه ۱ زان هلاه هافر ار ار فسد رز لسیی.. تا , اقا 
برخورد ارم که نباید به هیچ عنوان به من اجازه دهند که در 
یک جا ساکن باشم. زیرا وجود من ممکن است برای منافع 
ا فظا شده خطرنتاک شووم سر اي لها بر اف کشا ها 

ق لها رسته هس هنت 

آها زو هستنه : 

باید با آن روبرو شوند؛ به من اجازه دهند. می‌بایستی در 
اشجاد. ضاشهته.- نکر بسن کهک کلسنل. اتسار کت ور ره اشتك:: 
ده هل ار سال شکست پی‌دریی: یگ چه. م‌خو امند؟ شکست 
خورده اند و امکان ندارد که نظام آنان دوباره موفق شود. 
ژمانی موفق می‌شوند که زندگی را در روی کره زمین نابود 
گر ده فا شنت : 

ایشا که اسان امه سگرن دی ی اق ات لسن 
اش که ده .ان فان لانع. وی شنم اش نو اند سد. طریق 
دیگری زندگی کنند که شاید از این بهتر باشد. و شاید 
دیگران مایل به زندگی به همین طریق باشند. اما دوباره این 
تزسن. که در زندگی. جخدیيد. نان قددنی نو آهند. داشت. برور 
ی کی ی ال ی ی هه ی که هه که . ایشا نسم 
از قبیل روژسای جمهور» نخست‌وزیران» فرماند اران» سنائورها 
که از انانیت خود لذت می‌برند» هیچ‌کس نخوا هند بود. 

به نظر من» میچ‌جا برای این مردم وجود ندارد. من نقاشانء 


رآ . هو اتتگایم ۲ تنل کار سای تایه ۱ یلاع و 
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ا شا رل تال کده:. را کی هک ۰۳ تفت ار کل و ۵۰( 


زندگی به‌روی همه چیز لبخند می‌زنندء. زیرا همه چیز مضحک 


| ست > 


ها .خن له کویيی ود وا ان شنت اه انعم ه 


قر. ار اتمه ۱۱ اضر .. کسشتسارن.. و ای صعتصات 9 بر 


افراد. حس بدلهگویی سین و لسن اس کر ۵ الصل.ه بر ان 


فد تسس ان .مراج .فصلسی عنلبه آنان به‌حساب مین اد . هل دم 
به آنان قب خت نله بش هر استه هه ۱ ۰۱ اسی, ساسا سا: 
ق اه وی اب تیا ما ۵ ۵ الس.: 


از بشر صورتی دراز و غمگین ساخته اند و بشریت را قانع 


کنر که 


استله» کت اب ااسته رال که 


به کلپسا بروید. مثل قبرستان به‌نظر می‌آید. در واقع 


شبرسنان هم هست. زبس | پرستش. عنسی دم تفه و سا ان 


مردم 


ر ۱ یا الب ار تایه گرفتته: تا .کشیسشان: .9 ها 


پایین‌تر- صلیب دارندء. صلیب‌های طلایی دور گردن‌شان 


افل اشنه انتلدم. ابا سس تا . کم رده انلده. خبلي. صفخین. ات 


صلیب 


به‌خاطر عیسی آنجاست؛ اما .یی .کاس ور هل یت 


لا ی 8۲ ترخشحج د اده اند 


می‌تو 


ال . تا ی رای تا لت ار ره ۰ ناریو . , اوتا 


ختاسشه. له ۱ نی کتجا . سس و اه جون. مش فتاه سا فنلتات 


ی 
صلیب 


ماند ه اشتن. ضا. ‏ فلت نمود مرگ استء نه زتا رز نا 


هت .از .طلا شاخته نشده انتله و . فنتگاسی که شسما را که ضلبت 


فسی کاشسلسل ۶ 1" و هقی رای سای ال ارت که . کسرس ان 


به 1 


خحو د 


ن آویزان است. این مردم چه می‌کنندء بشریت را مسخره‌ی 
ساخته اند ؟ 

بهاگو ان گر امی: 

یک روز شما در مورد غرور صحبت کردید. انگار از 
جد ایی دوستی دیرینه باد می‌کردید. زندگی که من در 
آن بزرگ شده‌ام». غرور و تواضع را دو صفت مقابل هم 
به من معرفی کرده است. قلبم می‌گوید زمانی می‌توانم 


۱۵۸ 


4 وموده 


کامل شوم که مهردو آنها با یکدیگر روبرو شوند. آیا 

تواضع همان بخش مونث و غرور بخش مذکر من است؟ و 

آیا همدیگر را درقلبی دوست د اشتنی ملاقات می‌کنند؟ 
شما هم مرد و هم زن آفریده شد ه اید. مجسمه هایی از شیو ا 
یی شه‌ سل لسا. ساسته. هر ای شا سس ۵ ا زرط .کار سای از .ان 
دیا فر مین دشگن. من .تاه 
وقنی لا اولسیرنسان. رب هسا. دزد سشتاسایی. ان خسف ها 
او سیب بل ختتتنق: رتاو انی. تنل نم "اسلا :۰ 01 
قدر عجیب است که درست در آغاز همین قرن. «کارل گوستاو 
او نت کشت کر . که ای «لهاط سر ای صا هو و رو سرد 
ات ۵ مس لا سای ار سا ال را ار سک ری و لزق 
ولد شه. ‏ است. بد‌زنان سهمی. د اشسنه و مساد‌رنتان نز سهیصی 
هرداو. اسان هشسنتن. اسا.. تسام جامعه لاش دازند ا این 
تلو ۱۵ ابا اه له ول هی ای مر و و ۲ 
ثبک لت کر . ال | ی تسا تفاس ۵ 
چرا در این جدایی پافشاری می‌کنند: زیرا تا وقتی زن 
نجل است نمی‌نسو اند بسر63 . سوق ۵ اقب لد | ات شتا . ای کات 
تین نو انته. ای سا شاه شاه . شگساتتنره. .سا .ای انعضا. . کت 
مسی‌خو اهشد. جاسعه مرد سالار باشد و هیج قدزرنتی دار دست: زنان 
نباشد» نمی‌گذ ارند تحقیق عمیق‌تری روی این موضوع بشود. چه 
جریا دی ون . استه. .که هرت ۱ جدیه صی‌کنتند. و۰ شا بل‌شکلن. حده 
چیزی در مرد است که زن را به طرف خود می‌کشد ؟ 
کتارل. کنوستاه. نونک ورنافت. کته سر کسن. نر ود ضامل: نس مها لسقه 
است. نیمی از وجودش را جنس مخالف تشکیل مید‌هد. و این 
تیمه از جئش مخالف است که پدیده عشق را در او بوجود 
تین | هن شین . که دا گناار نس م سول 
زقس لک ها ار تفه سل اه او ی وی .ی اه ا رصان رن 


و هرت کر اوه آکا هس هو گر یک نارود تا هرد ق 
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هرکتاج. که او رني. سا تاه کته تاحد ورني. تاه مرن استء 
صاشیق. او .واه ق سای بت است که منت افل. بکویند.. که 
چرا عاشق شده است. نمید اند در ناخود آگاهش آرمان مادرش 
شي‌بتاشد. . اضا عناشق شنن. یک امش خون اگاه:. اشسف.. تاخود اکا ه 
ارفا ۱ فی‌شتاشدم. ود اگام نی ۱ که ابو ی اه .عشفس 
خا تاو 9 : 

وکا . سس اون ای وا مشای ان انم «استستت:. .سا 
یکدیگر سخن نمی‌گویند؛ نمی‌توانند. یکی خودآگاه است و 
دیگری ناخود آگاه. وقتی کسی خواب است شما در کنارش 
می‌نشینید ولی نمی‌توانید با او صحبت کنید. 

زن و مردی که در درون‌تان مستند همدیگر را می‌بینند. بین 
ان کی ی کشونين. قنخود لا ورد شمسا هزوو انا فا . سم میتی 
- مر سانتء مرائمء. مرسلول - . پس مسأله ایجاد زوجیت 
تست مسا تن فقط خاظ. سفن ان اس سک و . .روصت 
هم ا کون ۰ اتای ی افتتم ویر ان تسوا تشد 8 یا شین : 
در سکوت بنشینید». درون‌تان را ببینید متعجب خواهید شد 
وقتی که صفات زنانه و مردانه. بدون تلاشی از جانب شما با 
سک سکن ین از ان سفنت تاو انیا خن زنسدکی. اه 
رل کی شتالهی. 1 ۲ اه سید دی سابل سل وستيی, ‏ گنل 
آمبزش. آن ناو به کمالن.. تزدیکه بباشه ؛ و سالم جر اه بود. از 
ز وجیت به و اسطه ترتیب اجتماع دگرگون شود. 
ایا ده ای «جو امعصی. کیه حالف یرو .جنسی بوده اند طول 
ز که سای کونتاه۵ هیده و ففدن: ور زندکین. انهیاه طو ای 
نو 8۵ ات و :و اهتعی.. کته الق ان ود اند از رل کی 
ظتو زا لزق و زار سوه اند .و خواشع اسلا اشی. که ار 
مبلغین بزرگ و کشیشان و فلاسفه شما چیزی نشنیده اند. و 
بدطوو, طنیعی زندگی. مي‌کنند: عمر طولانی‌تری: د ازنده در اآنجا 
حتی هزاران نفر را پیدا می‌کنید که فراتر از خط صدسالگی 
وه ال یی ی ور کار 9 سا کی تس که 9 ره 
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من نمید انستم ولی دوستی از قفقاز ععسی برایم فرستاد. 
شدای شع‌خو استت. با ری ارلدو اج کئد.:د ملد. ضند وق هشتاند. سا و 
ژزن. هنن و تاه و دای شالن. شن دا استم. اواج ۲ این نکر .۱ 
دوگ گرا ونق ی نصا ! . تشر استا. ز مان متا یی ی ای ار هی اه ری 
در زندگی باید خیلی کارها کرد تمام کارهایتان را 
بکنید» و وقتی صد و هشتاد سانه شدیدء ازدواج کنید. قبر 
را آماده و سپس ازدواج کنید؛ زیرا بعد از ازدواج دیگر 
کازي: لا ازین. که انجام.. . دا هنیلد.:د ‏ یمین ماه عشل. خوبسی. 5 اند 
باشید زیرا بعد از آن قبر است که نصیب همه می‌شود. 

جر (. کتشانی. , کته نویر خی وا .سکم سس کلم طول. «.قفل 
بیشتری دارند؟ زیرا آمیزش کیفیات و صفات مذکر و مژنث 
آنها به‌طور طبیعی انجام می‌گیرد. مانع و سد ندارد؛ سرکوب 
نمی‌شو د . 

نباید شم کاری کنید. فعل و انفعالات شیمیایی بدن خودش 
اش کشا الا الا اس شلد تسام ارو کب اه شسکنسند. ابص 
است که مر اقب باشبدء آر امش داشته باشید». و فقط معجزه‌ های 
طتبشت: ,۱۵ نله که ور رسای اتقیای: ی امد لسقتا 
تا ۵ لسن ار . هر ۵ با ری افظز. 3.۰ ود سار انس 
زندکی. اکاهی شین و تاره حك از ولی هثل کد‌ ها ایتنها بو 
آتجا زا جستجو هی‌کنيید . 

هر فردی مثل یک امپر اطور" متولد می‌شود؛ باید آن را اعلام 
کل فش اس کف | هدر کته شا کدی انم . افش این با ششل قه که اي هو 
شک سار .که عطمته. شود و۱ بهعاطی. آوریتده سین انید. .آن. ۱ 
ادعا کنید- همان‌جاست» در درون شما- هیچ کس مانع شما 
نمی‌شود. پس مسأله ای برای آمیزش مفنث و مذکر درون‌تان 
ندارید. نیازی ندارید آنها را بيیامیزید. بلکه احتیاج به 


۱۰ آگا هی دون قیاع رازه آن چه که در شما انفاق 


1 اين واژه را شاید بتوان مترادف با خلیفه گرفت (اشاره قرآن کریم به لیف له ) آمترجم] 
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ی افتتل ۴ ها وله و تمه بت وی کته شاه ار ۰ نت اشتا. و 
...یر اه شی‌شود که شا ق نس ال کنتام ده تور 1 
مد اخله شماء گناهی وجود ند ‌ارد. 
بهاگوان عزیز 
یک روز گفتید که مرچه ما بیبشتر به‌دیگری نگیم 
باشیم. بیشتر از او بیزار می‌شویم. آیا 
شما برای من دیگری مستید؟ می‌دانم که هم اکنون 
به‌شما متکّی مستم. و با تمام قلبم به آن بله 
می‌گویم. اما مرا بهاین فکر می‌کشاند که مبادا از 
شما نفرت پبدا کنم زیرا و ابسته شده‌ام. آیا می‌شود 
به‌قلیم معرفت داده و مرا از این درد نجات دهبد. 
هیچ کس به‌من متگی نیست. من که انبوهی برده درست نکرده ام 
تلاشم درست در جهت مخالف آن است. بیرون کشیدن شما از خیل 
بر ۵ کتا زر و شا خسن شمسا هه لته .۱۱ نز دج سل ء 
اشا. ار ان شام ان لهس رک عي‌کنماي. فکیس, می‌ نفد 
که فتتکی نت سن. شله این اشتباه فهستهه افیا 
کاهلا از ا۵ هستند .. و۱۵( ائن‌که سا من با ند ۱۱ ال که 
تا هت ها یف ی فا لته سر سستگی فصو وتان ۵ رد 
آن را سنگین نکنید. سبک کرده و به‌بازی بگیرید. 
شما مرا دوست داریدء ترسی در شمسا ایجاد شده که روزی 
ممکن است در جهت مخالف قرار بگیرید و از من متنفر شوید. 
نگران نشوید. زیرا عشق و محبت شما فقط محبت نیست. محبت 
شها یمن ضادی نبیست. پلکه یه سنب رشد. سعنوی است. مجیت 
شما بخشی از مراقبه شما است. محبت شما چیزی نیست جز 
جادیه بته کسی که ری ر | ده موی هماورا۶ کسوده ات 
فکر نمی‌کنم نیازی به تقعییر محبت شما به تنفر باشد. 
آماده ام تا در هرلحظه شما را آزاد سازمء. بدون این‌که 


درباره آن تنقر داستان‌سر ایی کنم. 
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۵ شتا عمرالو ۵ یتفر شک لت ام. اسف . کمی ۱۵۰ 0 وت سل 


اوقت نو ادث طبیعسی اتضاق مي افند. : خسن سمی‌شویلدء. احساس 


رنجش می‌کنید به اطراف می‌نگرید. آدم‌های زیبای فراوانی 
فستننن. نی شا رتاو ار رن با فزق. ره اوه 
بدبختترین فرد روی زمین هستید. حالا چه‌طور جدا شوید؟ 

و تسا به‌زنی.. قول. ها ده اند که اه فا .۰ ات فتاه ۲ رسد 
«دیگر ان هردمع وا فقط در زند‌گی وش زنل اما سن. شتمبا 
و تیاه ال لا کین شم امش . رعر وه که یا ۱ سا مان صولضا که 
8:۱۵ اتلد ناه کتتفا... لعف نو انتهتان. اکهاین. .عیبر . کتتن9: 
نمی‌تو انید بگویید: «قولم را پس می‌گیرم». آن همه نامه‌های 
محبت آمیز چه می‌شود؟ «بدون شما خواهم مرد. یک لحظه بدون 
شما زندگی نمی‌کنم. شما روح و زندگی من مستید. » 

ار افتاه. فع کرت بلاط شب قمع از یه تاره فلس 
تنقر می‌آید قادرید که جدا شوید. در غیر این صورت چه‌طور 
شون ار ری اخجك.۱ .سك که شکه لسخظه باون . او سم نو اتساستسید 
رت کی شام .عفن اس 

اف .سا تا .تا اه اقب موه هن سای مد آفسا: ار 
تیان قافن . سجیت. 3 آشن. اشت:م. سل . سا است. 
یه افت. که ۲ او کتسنن. .تن شا اس نا انا کر 
به‌من مربوط می‌شودء. نه محبت شما و نه تنفزتان در من انر 
تیگ اوه فصو یکی لته مت ان فکر «م اختاهتا رها تاه 
خودتان را درگیر مسایل غیرضروری نکنید» زیرا انرژی شما 
لاک ضی‌کنتم . رصان و۱ سلت: ‏ کاس و. ان .رفتال. ۵ زرف اف 
که باید صرف مراقبه کنید. و شما آن را در همه‌جا پخش 
انس کسشیا رن 

خبط سک کلشه ۱ به نان اش اشته ضا شید : اور سا مش بر | رگ 
بانید. . ار قه نایم یز خشفت. قتز اقا نا سد و ر ال سل | وت .]له 
پبه این معنی است که فاشق خودنان شده اید بر ای اولسین‌بان 


شما تلاشی در جهت شناختن تسق: ار خحو د کت ۵ ۱ اه چگونه از خحو د 
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متنثر می‌شوید؟ و اگر در حال مراقبه باشید. تنفر بیشتر و 
تشتو. ششک خی | هل شله. ی تهي‌نه انتته. از سشمتا ان تفن 
باشید. احساس همدردی عمیقی را خواهید داشتء همه چبز 
به‌حوبی پیش می‌رود. پس این فکر که محبت و عشق به تنقر 
مبدّل می‌شود را از خود دور کنید. 

ان شو الا فرضي کاشاد وفت. شمسا . وا تلف سی‌کنتنل: 

ودقتی. لتق .ی سخنتنيی. هست: ان ز ۱ دوست له آرید.. و هتلکاشی.. که 
تین افتا. اگیر. اعتناینایدنین. استه. ین ان ضورت تلاسر 
بورزید! اما کلّی و مشتاقانه باشدء و هنوز هم مرا دنبال 
می‌کنید» زیرا آموزش من برکلیت و اشتیاق است. 


چه کسی نگران عشق و تنفر است؟ 


بخش پنچم 
4 دسامبر 1986 بمبئی 


س 


رشن تفن 
« بله» نیدض زندگی است 


س 


کب دی .ان 
« بله» نیض زندگی است. 


ژانو می‌گوید که حالت منفی بودن همانا 
الکتروشیمبایی است که از اند ام‌های درون به‌سیب درد 
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و ناراحتی ناشی می‌شود. چگونه <«بله» و آری گفتن 

ممکن است. آن هم بدون درمانی اولبه و موذئر؟ 
فرمسان. ا وله نفش موترق رو( خسن زشته. انشانی ۵ اه اس اما 
تنل دا زسان هار لگ سر غر یه کا ور خرفه اعور اشته و یله همان 
تفت الق ار لاه 
زیگموند فروید معتقد بود که روان‌درمانی موثر. انسان را 
در .رها ور اهتشا ارزاظ مس‌کتل و جر ار اه افلت با 2 
را از گذشته خود رهایی می‌دهدء. و در وی انرژی عجیبی را 
شند اق. .خی تنل . ,ها ی کت . ده اج کنه. اد اشته. . که سا 
اتشدت: فک ۸ لا رهق ین | منت ان ان اه 
اما تمام مشکل این است که رو ان‌درمانتی موئر فیرسمکن است. 
حتی یک فرد هم در سر اسر دنيبا وجود ندارد که روان‌درمانی 
کاملی روی او صورت گرفته باشد» به‌این معنی که دیگر 
تخت رم 4 زر قساز. نحل ناه تساه 
افتل ات و المتله. که که ای اس سا ۵ ود سا . السسافت. بان . . کات 
روان‌درمانی قرار داشتند و هنوز هم همان‌طور هستند که 
قبلابا بودناه. فقط یک جنر تغتببر کروده استء و اي ان که پر 
شده اند از اصطلاحات خاص رو ان‌شناسی. آن قدر به‌کار وارد 
نتم انم که مس‌نو اه شا .و۱ لاخ یه اه کتینلم. تیا 
شا جر ها سل ۵ تقی کته فک مس تلد و ان‌ کر وهی ات 
کر سار اسسد ای وی فا ۵ اسر .ور ایا شا رگن انجلت سا که 
سرکوب شده و عمیق یک فرد مفيید می‌باشد. او باید به 
نقطه ای برسد که به عقب بازنگردد. و فریاد ناگهانی او 
شروع درمان اولیه می‌باشد. 
لحظه ای که طفل متولد می‌گرددء ضربه‌ی عظیمی را متحمل 
می‌شود . تقییر مکان از رحم مادر به‌جایی سردء دنبای عجیب. 
تکان . سییر شز ای ۲وسشتم ور زاو اکتا هس سر اف تسام .سر 


شساقسی می‌ماند . 
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درمتان. اولتفاه. یبای .بر اقر وهای هیا .ار ضربته. ولد لته 
سید از ور ها . فترنتاد. تساه لتبا سا لخن ۵ سالساد: نفسا سین سدع 
انتکبارن تضشام وجود شما - هرسلول آن- قحا, ‏ کین فتر تایه سس رس 
با تضاستفت:. فا . اشنشان. و ان فریادء شمسا را چنان. سب و 
بی‌وزن می‌کند... زیرا با فریاد و جیغ اولی» فریادهای 
فقو او از سک که بای اسان است. ار 8 سین نیو سل .ج 

اما ژانو مثل زیگموند فروید به‌خطا رفته است. رو ان‌پژوهی 
ای 4 رها تانتو ان هه 


دس ان صجتولت: . ور سستی. ور 


اشتتي. .اب هه که او و اه ی که و ری اه ۱ یز 
عملی نکرده است» و میلیون‌ها انسان برای هیچ» وقت خود را 
کل کرهمهالی کال رنه مان کتان و۱ ی کته 

یک ریاد وله .۱ وه مي‌کننل. اضا فقط. رای مداخ 
کونبا هی . قر۵ا یاوه هضان. و اهد. ون وب ووع و اه 
ژاخنين. واه لها دراد نا اسقه وین سا مفرتان اون 
کرده که تنش‌هاء نگرانی‌ها و اضطر اباتی را جمع آوری کند؛ 
معزنسان کار خود را هی‌کلد + فرد.ا صسبح خن آهند دید که هسان 
قزر ک: دش‌شاستته و ان لته بات نع .زر وزیا اند کم کم 
ناپدید شده و مثل رویا دور می‌شود. 

آن وقت او از درمان موثر اولیه صحبت می‌کند. موثر وقتی 
اسبت که شسا این وا یر اي .با ساره سا سیست. ال حسظ 
کتاستناهم: سک رن افتر نار و سک ۵سا هار .کار ۵ ابا که ان 
طول درمان اولیه از تنش‌ها رهایی یافته اند. 

ژانو این تچجربه را حثی در مورد وجود خودش ندارد. و هرگز 
تچربه ای از سکون و آرامش در نیروهای حیاتی جهانی. 
رژیارویی» تجربه ابدیت و ازلیت و بی‌مرگی نداشته است. 
درهتان اقلسته فقط بی بازیجه است. هي‌نو انسید هرجه بحو ا هید 


قسرسااد. سر تسس :هه د لسیل. اس شا ده تسم نس اناد سر بسااشید. زین ۲ 
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شتا که زتل کنر اه ا وف ب لا زندکی سر فنل مد است. و 
درمان موثر اولیه» به معنی این خواهد بود که تمام تنش‌ها 
و نگرانی‌هانی را که در طی. هزار ان سال در ناخوداگاه خود 
جمع آوری کرده اید می‌بایستی از بین رفته باشند. شاید چند 
زندگی برای فریاد زدن لازم داشته باشید و همین‌طور ادامه 
شرسمه . اه احتمال زیباد شما از ار لته یه با 
تأثیرپذیری خسته خواهید شد. 

با توجه به وضعیت» حالا ژانو از درمان اولیه موثر صحبت 
تیف‌کنت وه ایا افتکان شحو رش او اه رش کشا کشت 
اتلا دنو . کته اون اکنر. تیا . انتی. رل کی . تاه رای صو سیر 
امکان داشت. اگر صحبت از بیست» سی» چهل و حتی پنجاه سال 
بودء میي‌تو انستید تسام زبباله ای را کنه در خود جمع آوری 
کرده اید به دور بریزید. ولی بحث هزاران سال است» و برای 
دور ریختن آن مهزاران سال زمان لازم است. و هر زمان که می- 
خو اهید پرتابش کنید ذهن شما آن را می‌گیرد. پس در دایره 
معیوبی قرار دارید» زمانی که بعد از هزار سال فریاد» آن 
را تمام کنید به دذهن خود نگاه کنیدء خودش را برای 
مفشکلات. دی آساده ‏ کرفه اشتیه. واه هورهسان. . اولنسه. وا 
شروع کنید! 

ال کبانها. اکتا .. است:. وی شنت کل انس تفع رها رها 
در کالیفرنیا پدیدار می‌شوند. هر وقت شنیدید که چیزی 
فتححضول: کنتا نیرکسا انستء یبد انید که یچه‌گانه است»ء و ظرف: خلد 
روز کهنه می‌شود. 

حالا در کالیفرنیا» مردم فکر می‌کنند که درمان اونیه چیزی 
قدانیهی. اش لد ۱ راغ شرسان‌های دیکن رفته انتد.. زیسرا توافع 


دیگری هستند که هر نوع... و هر چه بشود آنان مشغول پول 


وم اش به شاخ تفه ابیت آذا از ظر اوقرمان اولیهتی قوانت ور تسام ون سا موق باه ول اگر اه دید طلیقه اسلا تگاه کنيم شاید بان 


پاسخ بهتری برای رد این نوع درمان پیدا کرد و آن وجود عوالم خمسه (ناسوت- مثال- جبروت- ملکوت ولاهوت) است که هرموجود در آن واحد در 
پنج غالم زندگی می‌کند لذا این توغ درمان تمی‌توانن همه عوالم پا بهتر بگوپيم روح و جسم آدمی را فرابگیره: آمترجم] 
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جمع کردن هستند. عجیبتر این‌که اگر به یک کالیفرنیایی 
کار » اهمفانه سکونیل .آني کنتان ۱ می‌کنتتد. و هاش و ۱ . تشر 
و هت ز ات( خد ال شتا و لها و الا را و وی اس 
سقد ار ول را بر ای سک شاعت. فراده .زدن دنل سک اتشاق 
ساره اه زر ای کنه. وه تا هس ها یه ۱زا انا . اجان 
دهد تا سییر ند ان تون ی ایند بسالیتد. . هم نی 5 ان 
غبر این‌صورت مردم چه خو اهند گفت؟ این‌که یک احمق همستید. 
دویست و پنجاه دلار دادید که یک ساعت فریاد بزنید». لزومی 
نداشت. باید وقتی بیرون می‌آیید بخندید - لبخندی بزرگ و 
کوس‌هنایی. سا لا کنر فنه له زد سگ‌پیاه: ۶ و. ای و احت.. لداع 6۱ 

و مردم همین‌طور می‌آیند زیرا از دیگران شنیده اند <« هیچ 
شین تفیل رشان ان انیم نبنست. اک ۵ .و۲ افتهان. کی . از 
تتیاا . شش ی اس مسآ انشا اه ار کید فقس تا ریب 
سو ال این است که ژانو می‌گوید انسان» منفی بافی را جمع 
نی گنه . ور از سته ای بان ات و شاسله از ور و 
بدبختی اوست و مواد شیمیایی خاصی در او تجمع کرده و ذهن 
تین ۱ اتضا گر ق کین که اساه, نانوی کمن استن 

اق. تخت فیس می خر اهل. کف. گر ان "هم معئل. آو. نا شتا : 
ام بیبشت: .دقن وال مشود که یزرم ۱ ۱ زر ود دنر 
ببیند. نمی‌تواند به‌زندگی. به عشق. به‌زیبایی. به‌شعرء 
به مستی » بله بگوید. 

ققط: 4 . می‌گوید هم . نیو انند. ارق. بکویيد. اآوری.. غنزسشمکن. .نت 
(ستا ‏ کاو. لد کیان نع خر فجود: تشه که معا طر. ایشا کر 
باشد . 

ز اتف .می‌کوید. که کلمه «نه» جون بازرنایيی. شیهبایی. . است. 
تس فیرشت .اک افعر. .که وله یه و سره هن طا نف او امه 
مخرّب و یک عامل شیمیایی باشد. چگونه می‌توان از شاگرد ان 
انتظار جواب مثبت و آری نسبت به هستی و عشق و محبت و 


لذت داشت؟ 
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مفتظلی. یهن اسف "که شانی .رک کرو ی قسول. فا که 
بدبختی» دردء. اضطر اب و ناراحتی تغییرات شیمیایی خاصی را 
در بدن عارض می‌شوند همان‌گونه که عشق ء لدذتء سعادت و 
ثبات سکوت و آرامش ایجاد می‌کنند. هم چنین تغییرات 
ساختهانی و شیمبایی عظیمی را در بدن و مر شا به وجود 
تج | ق و اه 

خل این. سوال: بر ای زانی هشکل. .یود زرا این «دزمستان‌کر ان 
معتقد نیستند که چیزی ورای ذهن وجود داردء. چیزی بیشتر 
از ماده بدن. شما محبوس ساختمان و شیمی و زیستشناسی بدن 
هستید» و از آن رهایی ندارید مگر با مراقبه. 

اش تفه رای دنه موم کته این سر ال تم دنتسه اند که 
سشن افن. تلاسی. ‏ است: ور حهت. اصتسن.. ی ات تاه هن اب لته 

قتن ا فتاه ی وا 3 شی‌کنلند.. از ان هی که و هون ره ان هیوست 
و یک بار که رسیدء قدرت مافوق را پیدا می‌کند. و در فضای 
ورای ذهن» هرگز درد وارد نمی‌شود. 

رحمت و سعادت» فضای ماوراء دذهن ا یی تا سار که فلز دا کم 
ها زا ده لمسم. کرد فقوت یی به دستا. هی اور .اه 
می‌گوید » گرچه شیمی بدنش جواب نه را می‌خواهد. بدن برده 
او می‌شود. مرشد (فطرت) را بیدار کرده و بدن را لام او 
نموده ایدء ذهن یک برده است. وقتی مرشد و معلم آنجا 
فا سك ۵ او نی تست اب . از انس نه دور است: 

۵اه شتشیا ‏ ری استاه 

شما از خلاقیت جهان آمده‌اید. از آن متولد شده اید. بخشی 
ال آن: مي‌باشيد و جبا ان هکوز هط .هستید. حلی, پر ای فک 
اتشضم. یا ای .۱ ار ان تا ا ول 

بله را می‌توان گفت و ذهن و عقل با تمام مواد شیمیایی 
کون شاکت هي‌شا نفد مقاین شام فتلوتيی شاوی تسام فرگ. ۵ 
نیرو از معلم گرفته شده (از فطرت) اما او خواب بود؛ حالا 


معلم تاه . او اج ره سسکا ره تا و اه ۱۵ تاساسلن اه 
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نه نشانگر مرگ است. 

آری نبض زندگی است. 

من نمی‌گویم که مغز شما باید جواب بله بدهد. 

نه» بلکه می‌گویم که باید ورای جواب منفی عقل خود بروید. 
و یک بار که رفتید نیازی به گفتن بله نیست- شما خود بله 
هستید-. برای وجود شما چیزی جز کلیت قبول نیست» با 
تو افتغ : 

نماز واقعی بیرون از ذهن است. تمام نمازهایی که در 
رها روز کتلستلسا هبا. و .سجاند. ‏ کپتسا ها یاب نو السلنه. مس شوه لس 
قته۰ رختوشت‌های. دای اسف هي اضلی ام و ونان 
است» و اصلی آن کلمه‌ها را شامل نمی‌شود. سکوت مطلق اما 
تالا شنسه: اس 

سکوتء اما آنچنان مملو از موسیقی... سکوت» اما آنچنان 
اش از اه با سکوته اما اجان رای 

یک بار که به‌هستی واقعی خود وارد شدید» ذهن آن قدر چیز 
کنو جکي. شق هل سوق اد دا که ققطا. دیع وق و۱ ایکا مي‌دهله:. نبا رای 
به‌نکگا: داشنتن دم او تفت و شای. عصنبانی شود 5 .و صضل.ا کند: 
لین یگ هم: غروی ساره اراد اس که .عم لکان. هل ار ای 
بیان! و حالا دمش را نگاه میدارید و حرکتش می‌دهید» خوب 
هب۱ کي کل ۰ نس منم ات سا ری یا وا .ار کلستم.. وق 
بیرون میگ ارید به قلمرو دیگری وارد می‌شوید. این یک 
مد اخله است. »> 

نمی‌خو اهع دی داهن و عقل مد اخله کننيید. این جیرق . است: که 
پیوسته سی‌سال تعلیم می‌دهم: مد اخله نکنید. فقط شاهد 
تست اي بسا ی فد اش اند انیا اسضا ات اه ار ود 
تب ار و لته ار شا ل ج..سسانتد. رفن دی با نیا نا مت اخله 
کنید و بچنگید. 


00065 0۵۲00۲0 ۰ 1 
2 . شاید منظور آشو را بتوان در اصطلاح فنای صوفیه فهمید. 
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نه جنگ و نه کناره‌گیری لازم است. بر قله ای روشن از فروغ 
آفتاب مهستید. ذهن در دره تاریکی قرار دارد؛ و به‌سبب 
نیروهای برتر شماء بی‌اختیار دنبادتان می‌کند نیازی 
ندارید تا به آن دستور دهید. مرحله بیداری جدید شما را 
سین کسداسا:ه 

نو انفت. ارف وف قای #فنی. کا.. خن فش ایه: سس 

از طریق ذهن و به‌زور می‌توان آری گفتء اما تصنعی است 
دورویی است و زور است. در زیر آن جواب نه نهفته است- 
زندهنرء. پرقدرت‌تر و خیلی زود جواب بله شما را به‌دور 
ختو اهلد اند اختا» 

بگذ ارید جواب بله از بالا بیایدء. از منبع انرژی قووی‌تر و 
بزوگنره. دهن. یی انیا .ان دنا بان م‌کنه و . وفتی دس 
بخواهد». زیبایی و عظمت خاصی در آن است. وقتی ذهن بدون 
درک ود ارق پکوید داز الا بسه او گفته .شود -< زرا معلم 
بل ان ات ور ده تمصی‌تو انل. هروس گدشته. شود عهل. تسبایتن< 
ز شا سبت,» 

کی از الفتا ار بش4 . و «فتی» ‏ ال کر ناساس لتق ال ...زر ناسا ۶ 
تفت ۰ را سلين. اما که . عر. تایه وه عفر رعتا یرورم 
4 تنل کی اس و تساير ۵ واه لاس صجهتولیی. سل اسف 
بلکه پر از معنی بود. 

هر صبح که برمی‌خاستء برنامه اش این بود- و فقط یک بار 
بزنامه اس به‌هم. یزود ففتيی. اجسانن سي‌کرد. کل ید ان اسبگء 
قبل از این که چشمانش را بازکند» می‌گفت: «هتی» - این 
تساهش .بودت ««هنور ایتنجا نی وق بسه ود جوق ایا م۵ ۵۱ 
«بله استاد» 


تفت . وی را نت : 


1 ۰. ۲۵16 
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شاگرد انش فکر می‌کردنه که دیوانه به‌نظر می‌آیند. چند بار 
ای ار قوتیه عسن ۱ ات کار ۱ کی 

قی‌کشتت:: سیک روز لتق سفه وه هی نش انا تون او هتسه 
پتشجدمت خی خوبی بودهن ات دی سا عات وش ساهات سدع 
در تاریکی» در روشنایی- اولین چیز این است که می‌خواهم 
بدانم آیا هتی در دسترس هست یا رفته . و لحظه ای که بگوید 
لته استات بر اه ضای رور اندهع قر. ار انرريه می‌سشويره حور اف 
بله او این قدر زیبا و خوب است. >» 

اما شاگرد انش گفتند: «کسی آنجا نیست؛ خودتان. هم 
می‌پرسید و هم جو اب می‌دهید. » 

هتی جواب داد: « از بیرون این‌طور به‌نظر می‌آید ولی آن‌چه 
خهتظر اي ات کید قوس ننشتگه. .من ان لو می‌رسم 2 ای 
اینجا هستی؟» و این ذهن من است که می‌گوید: « بله استاد» 
تا آنچا که به‌من مربوط می‌شود» سوال و جواب از دو منبع 
خل | کاشبه .ی ا دنل 6 

اما دی تمام طول. زتدکیش یپک بار... و آن روز هرکش بود.: 
اي هار۱ از کر و شا گرد انس مت اسان .صاونی 
طولانی در زندگی... مهمچنان منتظر شنیدنش بودند. یک چیز 
کع هر هه اي افیا ۵۵ ۰ و کون ورن 

۵ که . سا کزرن. لسن ؛ «استاد ارو قنر اصوش . کرده ابید و 
نپرسیده اید هُتی آيا هنوز اینجا مهستی؟ فر اموش کرده‌اید؟ 
ایا تن فده ق قر‌امونش. گر هه ان هی خبنلایه و کفت: با دم 
نرفته» و پیرهم نمی‌توانم بشوم» تا ابد جوانم. نمی‌پرسم . 
چون نمی‌خو اهم هتی را در شرمساری قرار دهم. » 

شا گرد ات گنل » تم ‌فهستم ه جر ۱ سرمسا ری :۰ 

ای کفق: :این .تن است. کید ازور تین تم نو تاه .فتگو سا 
له . . آستاه #۱ اخرن. ووز ناگی سین اشتا دق ۰حقعلنت: 


می‌ایسنی بان ناه لیا می‌مردم د. کاری کردم که تسا قح تفن 
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بکشم» تا بیایید و برای آخرین بار شما را ببینم» و شاید 
هم شما برای اولین بار مرا ببینید. » 

چشمانش را بست و گفت: « هتی» بسیار خوب» حالا می‌تو انیم 
برویم. »> 

و گفت: « بله استاد از نیمه شب آماده‌امء حالا وقتش است. 
۰۳ 

ابا هه فان خترضتا ای ور زنستای: .هی وه کت دم اد ۰ شهتظش 
فقیز سا جین غي اشبهعوه -عاقارتهتونی تا کر اسگا: 

بهاگوان گر امی 

چر! این قدر قضاوت می‌کنم؟ 

تفن .قتر کی ات و ار هه ار شین شتا سل . .سکن 
می‌بریم . همرکس در جوی از قضاوت و انتقاد پی در 

پی بزرگ می‌شود. این سبب می‌شود که دل سخت و بی‌احساس شود. 
و جامعه » مردمی بدون احساس می‌خو اهدء. که دل سخت باشند تا 
هآ فا رز اور ی ار نله 

عادت مد اوم شم به‌قضاوت جبزی جز این نبست که می‌خو ا هید 
قافتا :0 اساسا سل از وت ستسادي سای ال کی استاساد: لس کسید 
وقتی در موردش قضاوت می‌کنید» یعنی این‌که در وضعی بالاتر 
از او قرار گرفته اید. شما او م۱ ای الا سل ار 
زندگیش را نمید انید؛ شاید کمی بدانید. و با آن در مورد 
تمام زندگيیش قضاوت می‌کنید» بدون خجالت. 

اما جامعه از شما می‌خو اهد که پبوسته حالت رقابت و جدل 
داشته باشید و دیگران را پایین‌تر از خود به‌حساب آورید. 
آنان را به‌روی زانوهایشان بکشید و سعی کنید خود را در 
دنیای قدرت و مقام» بالاثر و بالاتر ببرید. 

تسیا . یهن .نا رای استا. و شاه شیک مر سوه ها هه 
هرکس دشمن دیگری است. 


کل السلنتضا لین وتو شا تس او 
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الستصانل,. اس و ای .ور تاه اج ان سا زیم ۰ اسسشانی.. .لتق تاج شاشاسین 
کنچکاو و دقیق بود. هروقت می‌خواستم در باغ بنشینم» 
می‌آمد و کنارم می‌نشست و باهوش بود. از من سوالاتی می‌کرد 
و می‌خو است نا چیزی را برايیش بخوانم. بنابراین متوجه 
یله . که اه میتی ۱ هس وا لام و 

او فرزند مدیری بود که در خانه مجاور زندگی می‌کرد. 
جمله ای از عیسی مسیح را بر ایش خواندم: «دشمنان‌تان را 
۵ وشت , له | زا.۰ ها رون که وی را کوست ۵ وله و 4 

و آن بچه کوچک گفت: «خیلی خوب است. اما می‌خواهم 
بدا نتم من ابا .جر ربا ره وست ۰ اشتن. دوستان. کفته . است > 
ات له السی. ااشات. کته اما اس له تا .مس نسو: اشند. تاش ملق 
تحصیل کرده می‌اندیشد که سژال درستی به‌نظر نمی‌آید. چرا 
مسخره دست دیگری بشویم؟ اما او سوال کرد و من می‌بایستی 
ها ره اس شمه کم ۱ ی ۱ سای وه ال ان 6 
گفت: درست است! چقدر خوب است از شما سوْال کنم زیر ا 
ر استش را جواب می‌دهید. دوستی وجود ندارد. 

دای دون دروسنت: . است :شمه دمن اند به همست دالستل. عتسین 
می‌گوید دشمنان‌تان را دوست بدارید. زیرا غیر از این در 
دست نبیست. »> 

ساده است. بدون این‌که به هرطریقی برتری پیدا کنید.. 
انسان تنها با داشتن ارزش‌های برتر» برتری می‌یابد. اگر 
متجتت: ابا تتای» دزن ۱ اکیل.. .سیر هی م ساسها فی. هد هي ا کنر 
کاملاً بدون ترس می‌باشید» با این صفات مرگز فکر برتری 
تا کی اما . تست کل . ساب فطظر .کشا کی رکه سس تال ۸ 
تصو ر شین سس سک که لالز انسان‌ های برتر هرگز نذه 
هت ا تسشن و نتقه از انس نت اگباه انل. که شب اسلا ی از 
انز لت شب‌ تشن ات .سیر فا . شستنا. که سسورانتته. ۱ 


تمام: ص ا هار ها یلته تیا یی تا و و سار تساه 


۱۵۸ 


1 0 0 


فقط گوش ماهی و سنگ رنگی جمع می‌کنيید و زندگی خود را 
خهتطااتت. سم کد: | ز تخل 

اما برای رسیدن به‌صفات برترء یک انسان برتر شدن». بدون 
این که خوداگاهی داشنه باشید که من انسان برتری 
ق ری اتاشار سا نس هه و اه ها تست که ور قاط سک فسرق 
هستم ۰». این یکی از صفات اصلی و اساسی انسان 
برتر است» و حتی در خواب هم نباید ببیند که برتر از 
سک ان اانتا: 

یکی از عرفای مند وستان به‌نام کبیرء شعر زیبایی دارد. او 
بی‌سو اد بودءه خواندن و نوشتن نمید انست. تمام شعرمایش 
شتق السی. لتخطه: ۱ .شیوگ و . شاد فتاه ور فا یه سته اه سل رن 
انعر له اونق» . فق اه زان نامر رت عم کم ایند متا ان 
قدر زیبا هستند که بعد از کبیر» هزاران شاعر زبان‌دان در 
این کشود. اشدع . کبه. .دستووریسان. ۵و۲ وب هي د.انته و از فین 
شتا رن نهر برده انتتد. اما در تقایل او هتیجا نله 

یر ات اتقیان رل و و تفر شایس ده اما ای ار نی 
است. یکی از شعرهايیش می‌گوید: «می‌انديشیدم که من برترم. 
اما وقتی برای زیارت رفتم و با خیلی از مردم تماس 
۵ استتم: ج: فتاه هشگام:. یا ر گست. هخا ناه یربنق رز سره . ات۳ » 
در فوفنء. اجخساس کردم که معمو‌لی‌ترین رد هی دننا هتم . 
فکر اولم» جهل من نسبت به مردم بود. وقتی خیلی‌ها را 
شتاخنم ۶ سعمولسی بسودن ود را لدرتسافنم .4 

اینن.. مفت. بکه فود ببرتر است. گرجه. یک برتر»* می‌نو اند آنن۱ 
بازگو کند» توانش را دارده اما برای رسیدن به این 
برتریت». نیاز به آگاهی برتری دارید. می‌بایستی ازقله‌های 
وشن شدهوی: هسنی. خود نالا ول کمی‌سخت. است. 

راه آسان‌تری هم هست» به‌جای این که خود را برتر کنید.. 
بدون زحمتء در مورد دیگران به‌عنوان افرادی پست قضاوت 


کتبل:. کش خلو یر متا اتص کنر نع تلا ون شتا ات ظ 
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ور .هرک اضر اس ال شا ار سا سل اون ها ارستاد. اس 
آسان‌ترین راه است. 

به‌جایی نمی‌روید. همان شخص می‌باشیدء. اما در ذهن خود 
دیگران را... این‌کار هیچ‌کس دیگری را عوض نمی‌کند» شما را 
هم همین‌طور اما تسلی بزرگی است. 

یک بار از وینستون چرچیل» خطیب بزرگ پرسیدند: «شما یکی 
از مهم‌ترینء. ماهرترین» گیر اترین خطیبان دنیا می‌باشید. 
آیا اولین روزی را که با مهزاران نفر روبرو شدید و در 
مبخته قر‌ای گرفنید . به عاطر مي‌آوزیدء. ایا حالت: رن 
.| سس تن ۰ ۲ 

تعجب می‌کنید اگر جواب او را بشنوید. او گفت: «نگران روز 
اوّل نباشید؛ شصت سال پیش بود. اما حثی امروز هم همان‌طور 
است. وقتی در صحنه قرار می‌گیرم. همان ترس وجود دارد و 
شصت سال است که سخنر انی می‌کنم ! »> 

او تنها شخصی بود که برای شصت سال در عضویت مجلس. بدون 
وقفه باقی مانده بود و او می‌گوید که همان ترس را دارد. 
سپس پرسبیدند: «چه کارش می‌کنید ؟» 

او گفت: حعط مشی خودم را دارم و آن این استء قبل از 
بلند شدن به اطراف نگاه می‌کنم و به‌خودم می‌گویم: تمام 
اینها احمق اند؛ در غیر این صورت» چرا برای شنیدن 
خر ف‌هایتن. استده ات .ین اختباجيی. تست کده. ار اسان ترس 
( ی ۱ ...یه انتتاه کته نس اصاز. کته. ۱۳ هشن ات ره 
وقتی این مسأله برایم جا افتاده آن وقت بدون ترس شروع 
می‌کنم به سخنرانی» ترس چیست؟ چه کسی در آنجاست که قضاوت 
کند چه می‌گویم ؟» 

این آسان‌ترین راه است. اما همه آن‌را انجام می‌د هند. 
ازافراد معمولی گرفته تا قهرمانانی مثل وینستون‌چرچیل. 


همه همین کار بیهوده را سی‌کنسلند » 
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سر ای ۰ هنن . شا وف غس‌ کل فتصاوت.سصا فان اوگان فقطظ 
تلا انست دار جهت ارضا* خود که شمسا هنز مي‌باشید.: این 
شزق. سک رده استتغ. اي کي رشاکاهن ات۶ این هرد خن اه 
است. »> 

برچسب زدن به دیگران را ادامه دهید. بالاخره نوبت خودتان 
می‌رسد. اما قضاوت صفت درونی شخص است. 

انسان برترءه هرگز قضاوت نمی‌کند. احساس ممدردی می‌کند. 
اگر اشتباهی در کسی ببیند»ء احساس همدردی می‌کند. به‌طریق 
خحودن. نلاس صيی کند.:. بلدون. اینن‌که دیگری: را ضاراحت کنك.. کمکس 
هم کتا. اسمتا تاو کی کال 

انتان. هب ابشگاه ضقونم.. ابا جو‌اتب صوال‌.هاین. افتخاني‌شسان. ۱ 
تفیجیم تمی‌کردم: اون هد آنشگاه ها ضبدها رد و کفت: وضو ۶ 
چیست؟ اوّل که نمی‌خو استید سوالات امتحانی بدهید. و حالا هم 
سیخ | هشت. . انهبا .و۱ هنم کتین. #6 

گفتم:: #(درست. است. لس .سا هه . استء سر ال. تمد انم زین | 
به عقیده من کل نظام تحصیلی شما اشنباه است. با پنج 
سو‌ال می‌خواهید هوش یک شخص را محک بزنید: ممکن است 
تضا دفی جوا ان بنج مزال را بداند و قضاوت: شمبا تربار« 
هوش او اشتباه خواهد بود. این امکان هم هست که فقط جواب 
ان . نم شو ال. ۵و۲ ند اند بازهم قضا وت شا یاوه او 
غیر انسانی خواهد بود نمی‌خواهم جواب سوژالات آنها را تصحیح 
کنم زیرا هرگاه که می‌بینیم جواب درستی نداده اند برایشان 
ناراحت می‌شوم و به‌خاطر همین ناراحتی نمره‌ای بیشتر از 
وررقه گر انی. که جو اب درسته دا اوه اند به انها ‏ .سید هم زیر | 
کی با انها هسداردی. تنمی‌کندم 6 

ای کته ده .می کول و ای درست: تلر و کسشتری. کید اور 
جو اب عغلط نمره بیشتر؟» 

کشفتم «يته بر اي همین ونم را از ان وی نگاه. دارم 


8 فلد. تفا .هت ۱ ضلهدا ینبل ور م‌لتزستلا:. یفنر. _ اشنت. هز ۱ .ماه 
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کل . ۱ ۵ اهلن. ابر .قاری .یکت هیا نله . که 
دیوانه اند و برای طرح سوال و تصحیح ورقه پول می‌گیرند. - 
من پول نمی‌خواهم - دیگری از داشتن این ورقه‌ها خوشحال 
می‌شود . پس او را خوشحال کنيید. » 

به. هن نگاه .کرد و گفت: «هفتشه فک کردداع که دنل کاز‌های 
عجیب و غریب شما هميشه چیزی از حقیقت وجود دارد. بله. 
مو اشقم .. دادن نمزه ضفر یبد شخصی* انسان را نا اش فی‌کنند: 
آن. همع وقتی, که شما قضاوت نمی‌کنید و او را در پشت جو اب 
شت‌پینیدلد. او هه استنه. رناوی ان وان نا اد ن. شاين. ۰ له 
ات . سا افمستا .او وه قراس ۰:۵ ال ون .۰ شاد هلر و 
اس دوف تلا سکاو في‌کنند. و ول فطانتنه. سابتد فزست. از 
وقته بر اي استر احت و کار‌های دیگر ند‌ارده و شما به او 
صفر می‌د هید. »> 

گنه این کاس وا «لسمي‌کینم. ور اکن انشا وف. کتتبل ,این وق 
تباید هیچ سوالی درباره آن چه انجام می‌دهم بکنید. ورقه 
سوال را می‌نویسم اما نمی‌توانید بپرسید چه نوع سوالی 
ق‌اسبله . رل ( شیر انیم ۱ رخ سسی‌کلعر که فستتکی.. یاه صا فقط 
ندارد. زیرا حافظه » موش نیست.- سوالاتی را مطرح می‌کنم که 
احتیاج به هوش دارد- و هوش را نمی‌نوان در کتب درسی 
8 ا شک 0: قفت ۱ کر هدر هلر ول ۵ هی تست هل فش ۵ نشکا هت وم 
را پرورش نمی‌دهند بلکه حافظه آنان را بیشتر و بیشتر» از 
اطار سا نت: پل . مسب کت لس #۶ 

شنت ااني. از مب کین که سته. اطلاشات. تسا ری سل اه اش ود 
شو ال‌های فوریه این که کسی آن ۱۰ عو انده ساشده با هم ده 
کلايم:. افمتم اش تا هد اک قس ات هد هون کناقی ۰ ات سا تن 
جو اپ. وا خواهد. نافت. اآگر. .بی‌هوش. بناشد هام حافظه اش مم 
فا ی تج ۵۱.4 کته کتااه. .فصن که نتنا. کته کلن. شاتار 
دانشگاه را به‌هم می‌زنم. ورقه همایشان را تصحیح می‌کنم» اما 


نمی‌توانم قاضی آنها باشم. 
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هر کسی. کلاش. اول. وا فشت سر خواهد. کگد‌اشته ری تا انعجا . که 
شد: اند هی اتضبای ن.. انسای: .نان اعلي. اسب جه. اسکالی ۱و2 
که یه یک سذال. پاسخ درست ندهد. و منظورتان از پاسخ 
رت ختت ‏ لین تن کنه, کته متل.. خر ور .کر رای او ۱0 
دانشجو ثابت نکرده که یک طوطی است. »> 

او گفت: «همه چیز را فر اموش کنید. از این به‌بعد در مورد 
4 فقس لو ال و خنوانه انا بویت اراد .شید # 

اما او یک چیز را فر اموش کرد. مسئول برنامه امتحانات 
تا تاه انق. .انم داد که : «شما به شنیو ام قیر افبته . .اسر 
افتضا نات نها ب.. سل ایت: ٩۰‏ 

گفتم: «خد ای من! فراموش کردم در این مورد با معاون 
۵ تسگا ۵ تخت کلم 0 . لد | یه سبانتن اصتجانات رفننع و ان 
ابتدا به دانشجویان گفتم: «فرض کنید اینجا نیستم». زیر | 
ات حور اهر گان کی کش دا ستا. کلم مب وهی و آونین. انخضام 
قشنتتب. آکشل. گوشتههایی. مقر اه زین مشاله ای شینتت. از 
می‌خو اهید از روی دست دیگری بنویسید» بکنید اما بدون سر 
ق فا جر افو اه نازیر اتتها . تالم تن آو ام ای از 
الاو .تفش .تن , الا ان هس باس تلم سل او ات اس ماه رن 
من بلکه از بقیه. من فغایبم و اصلاً مزاحم شما نمی‌شوم به 
اشتباه اینجا هستم. »> 

هرگز چنین چیزهایی نشنیده بودند. و کاری که کردم این 
نود که ناسین وا بنه. . سبتت نله سا جرا سدع س‌طو ری که 
پشتم به دانشجویان بود و گفتم: « به هنگام تمام شدن وقت 
فقحل ۰۱ صیه. اراین کار يم 4 

یک د انشجو برخاست و گفت: «این قدر به ما اطمبنان 
سا 

گشفتم ۶ هسمسالنه. اطمیتنان و با خبر .دیگس تسه هن آزادیق ,و۱ 
دوست دارم و به هیچ عنوان نمی‌خواهم سر راه شما قرار 


اه اهاز سا نیع رک ۱ سای اس اه اند ای کت و 
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که ی کش اف ات تا لا ای ففتت. . اننهام. شتا اک 
اتف 8: ات فشتکي. تسه تدارا که انخفاع. شتا با سره 
« 

تعجب می کنید. پاد اشت‌ها و نسخه هایشان را آوردند و جلوی 
شیم اند و ايع. ور طرفتنتل. ۰و گنل ابا ۰ ۰ 
ببخشید » . 

گفتم : ۶« اما این نود جست :»> 

حتی کتاب‌های چاپ شده در میان آنها بودء. یک پسر پیر اهنش 
تا ات 

کات . اوح تاش | هی شین ۶ 

او گفت: «باید اینجا بگذ ارم چون رویش تقلب نوشته ام.. » 
گفتم : «روی پبراهن؟» 

اق کفقت» له ان کتاو. ۱ کرد 81 

او روی دیگر پیراهن را به من نشان دادء درونش راء پر از 
نوشته بود. 

کل و رهق انستتل. و لدم فا تض اطفتنان. دا ازم. .که 
نوشته‌ها را نگاه نمی‌کنید. انا نشستن بدون لباس و آن 
استاد ان.... علاهت سو الی خو ا هد بود که: مسا اه چبست ؟» 

۵ تاه ان و۵۵ ,لور سرد قفا ون شنتنه یا «اسشتا ود ان 
شزا می‌کگزیسنند و انخه. وا می‌گفتم. شنتد‌ند.. همه‌جخبر .و اه 
ان کل ار ۵ ال فد از مین شهه: اه ام ات ود کفف: این ۲ 
فراموش کرده بودم. و اشتباه شد؛ زیرا فرد دیگری مسئول 
اتاهاسانته نوی خفجازه فش هو اههد اسهم ابا اشتو‌سالسی 
که دس شالن امتجانتات بودند سبعگاه این فقدر خوشحال, نود 
ای .نا کر اه یی ها گر ان رک ار مد ات 
آاتاین تا راو تنل اگ #6 

است . 


قضا وت پدیده ای 
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در وجود خویش بلند شوید - بلندتر - آن فرصت را با قضاوت 
دبا ره هردم که تست تنل سس كی نکیل تلاصا .اه ورد نستان. فد 
[ تال له بتباه. قاتکشکتز ار 
بهاگوان گرامی 
دیدن ذهنء. همچنان چبزی از ذهن است. چه‌طور می‌شود 
فهمید درباره چه چبز صحبت می‌کنید ؟ 
دز ابتدا به نظر می‌آیه که پا نگاه کردن ذهن» بخش دیگری 


از دشن ان و سکاو ی کل . لفیا . رن هرز . هشتنل. .۰ ان 


و اتتغی .نان ده و ان ان و نوس .ان تساه 
ناظر واقعی بسیار از ذمهن دور است و ایجاد فاصله مابین 
ناظر و ذهن» کل هنر مراقبه است. پس درگیر مسایل معنوی 
تس تنل و کمی لاش کتتید. تیا نو انتیاد. خاظر. تسام داهن بسا سید : 
می‌تو انید باشیدء زیرا من می‌توانم. 

قتز او ارم .ها رفن8 و ری ۱ ۱ تست و تاره کر و اد رنیل ۱ تفا 
در بیرون قرار دارید» این مسأله ای نیست که از ذهن بیرون 
ایتک شرکز.. ۵و نس لو ره ,یه فئل. وتا مي‌هسانلد«. دنل سب 
ریا می‌بینید که در پاریس هستید اما آيا فکر می‌کنید اگر 
کسی ناگهان شما را بیدار کند در پاریس بید ار شوید؟ منوز 
در اینجا بیدار می‌شوید. خواب پاریس را می‌بینید. و می- 
توانید آنجا باشیدء. اما اگر بیبدارتان کنندء. اینجا 
حور ا هی و کر جر هی ان اه ار سلن: و اند . کت کتاه. وان ار نم 
می‌کنم هواپیمایی پیدا کنم وگرنه چطور به بمبنی برسمء 
زیر هم‌اکنون. در پاریس مي‌باشم. اگر ان را بسگوپيشق:. .یه 
این معنی است که دیگر خو اب نمی‌باشید» دیو انه اید. 

اشتتان جانیی تاره جو انشگ کسه وجوه داوده نیا ادم‌های 
جالبی درست کرده» اما هیچ‌کس با چوانگ تسو 

از ا ری لسایس سس اسر شتسه فلا ۵ ۵ 


یک روز بید ارشد. غمگین بود. 


۱۵۸ 


1 0 7 


م2 ۰ 


شام سا کر اس را مق ار رو و که ۱ خفن .نان اشنم ن: رش 
پر ای اولتن سای داز زندگنی ام به. مسالبه ای. غیرفاسل. حل. وسنده- 
اه کش قی‌کروم قفاوم هسیر وا عغل کنتمري سال‌ها همه که 
مشکل. کوچکی هم ند اشتم. و در آرامشی بیرونی به ضر می» 
پبرقمخ و اضا دیشت: همه جبن ببه. هم او ر 6:۵ 

کین ار تاکز دس فعزست.؛ « لطف] بته: افیا وید خجه اتفان 
افتاده »> 

اق کفتگ: د وای شه ان دتتلاه . کته زو انته. ش.ه اه هر فسن فتل ان . کل هیا 
پرفراز. شی‌کتمه. .ور از ان ...ین کل روم : فعا ند از 
شدم و یک سوال به ذهنم آمدء شب به عنوان چو انگ تسو به 
رختخو اب رفتم و در خواب پروانه شدم. هنوز گل‌ها و رنگ‌ها 
وا له با د. دارم جع و نالا تهج ي‌ کلم (. <. هه . کسی. هسشستم :4 
ابا افکنان فلا رکه زو انه هه و ات. رفته و در سا و انگ 
تشن للم. ام ٩‏ اک هوانگ نس نو اند کش و ایند زو ات 
شود ء پس پروانه هم می‌تواند در روژیا چوانگ تسو بشودء 
اشکالی ندارد. پس من چه کسی مهستم؟ رفژیای پروانه چوانگ 
تسو می‌شود؟ حیرانم. جوابش را به من بدهید.» 

شتا فعانايع طف سلن. تک و لت ۰ اور . یا لا هاتی. . ار که 
هستید » نباید با این چیزهای کوچک خود را درگیر کنید.» 

او کف 3 ار لک ان کفشکه تست بر ال. بان مقصي اس 
و سپس «لی تسو» یکی از نزدیکترین شاگرد انش امد جلو و 
کر شاد ۶ مر ضوع جسست: . آن. مه منت انا یه ال کتن1 :#۰ 
را و بز ایش بان کردند. ق کفتند : ۶ ۰ هانگ تسقء 
اشبتادهسان : خليی عمکتر. افتت :6 

او همه چیز را شنید. رفت بیرون و با بسته‌ ای از یخ آب 
سردی برگشت و آن را روی چوانگ تسو ریخت! 

چوانگ تسو گفت: < صبر کنء. خیلی سرد است. من چوانگ تسو 


هم ی ی ای تاه ارو صت یر ۲ و ها وین ار ان 
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اینجا بودی» امروز صبع به هدر نمیرفت. تمام این احمق‌ها 
سین مسس‌کلنند. لسا. سل | فانه. سا ز لسن 
که این سوال مهمی نیست و فقط تو توانسئی آن را خل کنی. 
مسأله مهمی است... اما پخ آب سرد نه.» 
او کت سر ال .سنج جر ور اشتته کنه وی اما #. لحی. اتق ۵ ام 
پپر می‌شوم . باید مواظب باشی» این یخ آب سرد.» 
لیم. نو کشفنات: ۶ شنم سر شرع شا و۱ رشان هرارق خر 
تاسکل قو. لا لا زر فل و انتاهها. سست 6 
او گفت: « نه هیچ چجیز. پرو‌انه ها باید خودشان حل کنند. 
چرا من نگران باشم؟ من دوباره چوانگ تسو مهستم» فقط 
کنایوسن کوجحصی ار له بو فلز افوسس. کسمسه: .اس سته ات: ل | 
برد ار 6۱ 
باید رشد کنید. 
اش کف رز اش ای وا ی نگ کم نیمضت و انس 
نمی‌تواند به شما با ارزش‌ترین تجربه را در زندگی بدهد. 
تهاگو ان کر ام : 
چگونه می‌توانم بفهمم که به چیزی رسیده‌ام. و با 
اینکه فکر می‌کنم رسیده ام ؟ 
لس لشا خ۵: . اش 
هر وفت. . این. شسو ال . ایبهاد. شدکه. ایا, و اصعی. ابتت یا خالی و بسن 
غانتي. اه 
اک ضای: صو ال کت استن خی اکن همه . شا . هع. حمعم, سوند. . ط 
تگو سند. خبالعی. تم اصسا رفن تسا عفعج: شک نله ازرد هت اک رو 
تان مطمئن باشد پس به آن رسیده اید. 
هرگونه موفقیت واقعی با خود اطمینانی را به همراه دارد. 
یر .و اقعي. همهز ام شود عفد کونهه: شک زرا به تال داز 9اه 
فق.. اکتا .یلا ای کار هت تام .گنت ور ۰ فتاه انتشد. « که 


ابا امجیرم و عبر 8 سکس است . 
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وقتی شکی وجود ند اشت و در اطمینان عاری از شک بودید». پس 
ال کنسا و و اي اشته تکاهن ای خر و 1 سسافتنه افنم: 

شنتند:م ..کنه کسا ور ری بسا الاع نود .له خانه مرفته دزن جتا ۵اه 
الماسی را پیدا کرد. او نمید انست الماس چیست اما الاغفش 
تال وت قاشع رسفا ری تسار از تا .مسا لاس مه 

در طلوع خورشید صبح» قوس و قزح به اطر اف می‌فرستاد. او 
گفت: « تا به حال به الاغ بیچاره ام هدیه ای ند اده‌ام خوب 
افنت .که این‌زا به. او همع پس. ان را طوون. دزست کرد که 
اوه تسف 1۲ اضر ان کت 

پر یبن اقا دفم. تن که ایا ۱ اه رفن کر در . ۳۱ ۰ لاتم 
جواهر فروشی با اسبش آمد» که به جایی برود. آن‌چه چشمانش 
می‌دید باور نمی‌کرد. همه‌ی طول زندگيش را جواهر فروشی می- 
کرد جواهر فروشی برجسته بود اما هرگز چنین الماسی 
ندیده بود. حتی بعد از برش و براق کردن» این الماس بزرگ- 
تر از « کوه نور» بود. 

او گفت:. < شه ای هن دور کردن. الافی. ۲ وش آن. کرد #۵ 

از اسب پایین آمد. مشخص بود که کشاورز حقیقت را نمی- 
د انست که آن تکه. سنگ» الصاسی است؛ پسن گفت: ۶ چه سنگ 
قستتکیی ۱.۵ رتیه خقلار بل اف نبد‌هم 4 

او کته تس ایو و فتقار . سکیا شستنکي یا تفز‌وشته مهم نات لک 
روپیبه هم کافی باشد. اگر جلب نظرتان را کرده. بگیریدش. 
یک خسن . تست سل ای ۱ و ی رم و 

اما آن مرد چنان طماع بود... الماس میلیون‌ها روپیه قیمت 
۵ست خضه اهشی وی کفتتاه ‏ ام که و وه لش ای لسکا ای. سیگ 
ژیاد است من نصف روپیبه می‌د هم .۰ »> 

کشا رز کشت فد تسش بسک ان کن. .۱ لاغعم. از ان لت تسرد 

جو اهر فروش رفت» فکر می‌کرد که او را صدا می‌زند» با اسبش 
هسته مي‌زفف: اما .از بخت. او جواهز فروش دیگری ام .ده 


قیمتش را پرسید . 
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کشا ورزر کفتله ۶« نک تفیل دوست: ففل.. .از تسا ای .۱ مه استاه 
من گفتم یک روپیه ولی او فقط می‌توانست نصف روپیه بدهد. 
برای نصف روپیبه آن را نمی‌فروشم. الاغم از آن شاد بشود 
بهتر است.» 

فر۵. گت من دور روت تسه لور هید قمع 6 

آن یکی جواهر فروش که به آهستگی حرکت می‌کرد به پشت خود 
نگاه کرد و از این‌که جواهر فروش دیگری 

نزد او رفته تکان خوردء « خد ای من هزاران روپیه را از 
تست ۵ آ اه 4 تشن یه برعت پبارر کشت و کشت ۴( هار کن(. هر خه که 
او بدهد من دو برابرش را خواهم داد! دو برابر.» 

جوا هز قروش دومی گفت: ۶(« من هم دو بر ابیز مید هم .۰ 

و همین‌طور به دو برابر ادامه دادند... کشاورز رو به الاغ 
کر و که زر نو شاه فا اد کی 2 ,اس ای وه الا شور زا 
فش کی هه اه توص .و کی ی ره 
و ۵ ۱.۳ | انا و ات نگرمي. .ستضیا. اج هنن لاصتا ۰ و .فا در 
نبودید بفهمید که الماس است؟ فهمیدید اما آن‌قدر طمع 
دارید که یک روپیه بر‌ايیش پرد اخت می‌کنید و هنوز هم با 
نیم روپیه؟ و آماده‌اید میلیون‌ها روپیه را هم به خطر 
اسله از تال #6 

و تشه کته که اتسا. استن. اضا می رز مر فان ها 
.هر هه هت ۱ ما ات ی ی ات یا 
آشتا, که یر وا یتسین اوعد نگ هون تسش ام هو آقه 
به بازار جواهر فروشان بروم تا آن را قیمت گذاری کنند. 
شیما هم یشوه اننك بستانسند »4 

ار و کته هر فا کر 

اور تاد ۲ تسا اد ان هت ناه یا ای تاد ایا ضا زا مش نم کته 
کت ۱ ا راخ لسن نی زو بجنن: کرو شو لدع که ال ۱ . الب خسن ۶ 
قبلاً این کار را نکرده بود. اما قبلاً هم جواهر فروش ندیده 


یود .>> 
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دنل کی تلم فا .ورس استه. .شها اتماسضيی .را که با جبوو. حمف 


کنات بسن ابا .۰ زرصا نی که تاه روز .صونیی. رت .و 


آن ز! ید۱ . کردیند. في‌ببنند. گنه بسیار با اوزش. و تور انس 
است به قدری که شما را قانع خواهد کرد. شی و تردیدی 
تور افتل. تست 
اما اگر چیزهایی را متصور شویدء قطعاً شک را به دنبال 
خن | هت ت اشت‌ی شک فشط شه. وسلشان. تقو زر ان اشت‌ي شب طو ور ال 4 
اگر به خد | معئقد باشند. شک را به دنسال خواهسید آورد.: 
اگور هه شهشته و هفلم اند ساشتا .شک نس انجا وا هد واه 
اما اگر آنها را تچربه کرده باشیدء یقین دارید و شک در 
آن راه ندارد. وقتی عاشق می‌شوید آیا از خود می‌پرسید: « 
لا این عشق » حقبقی است؟» نه هیچ کس در مورد عشق خود شک 
تنفی کللرن نی ار شود فلت ور سا اطستتنان. هي یبد شي‌نق ایا 
به‌خدا شک کنید ولی به عشق و محبت نه. و به این دلیل من 
۱ و۱ ال رن دس لستیل: ۱ سکع که مه ی و لا نب فسار 
می‌شناساند» زیرا عشق و محیت تجربه اساسی و اصلی اسث که 
تسا و از سا اه سا ها زا هر او ۱ 
بهاگوان گرامی. 
اخیر آً من چیزی نرم و آرام را تجربه کرده‌ام. زیبایی 
که از درونم برخاست. چبزی که مرا قویتر از قبل 
کرد. نمی‌توانم بگویم که آن از من بود. اگر باشد 
آیا عشق و محتت است؟ 
یلته ان ی است..ه: نان گنه ار ربا زلی. اشته. که 
شروع شده و مرگز پایان نمی‌گیرد» بلکه بزرگ و بزرگتر می- 
وی . اه لک اخساش» ی کار ی سای نی از . یب 


شو د . 


1 باید توجه داشت که هرکس خدا را به طریقی در می‌یابد. « من عرف نفسه فقد عرف ربه». دین و يا شریعت پایه‌های طریقت می‌توانند باشند و بدون 
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کل از نبا ستانم. رفن ۰۱ صرق تلها رشع. کته ار کشت بل هبعع. اما 
همه دنیا را می‌توانیم بدست آوریم. 

شضا دس ۰ تاه راتکه لا فتر او ارت 

فتیق. .و هت اضار. اي .۰ سفن دام سر رای اش شن ] 
انتها نتیست» | زیتارت. است. 

به یاد منصور حلاج» عارف بزرگ صوفی افتادم. او جوان بود 
و فقبر. پول جمع کرد قرضن کردء بدست آوردء زیرا می‌خواست 
وا هت لا که مه اسان ان ما و سس که ی فو 
طول.. زتد‌کی‌شان که که ب‌ ود جایی. که فهمد. از. انتجا اسلام 
تاه ی ای ی ۱ یه .هر ار 

تا خر ۵: ,له ۱ هه ال اه فلا کسا فقس ول میم کر ری ها شین 
یش ام سل اضا قطی . لزق آ کل 

وقتی مردم را در دروازه شهر ترک گفت» مرد پیری را در 
زیر درختی نشسته دید. به تقاطع رسیده بودء پسء از آن 
شور و یل و ار که ام را هه هقی و۵ 6 

ند بت . کف ۳ تیا الصا و طوری:. ان دق کل ۱ ۲۱۲ 
کرد که منصور حلاج چاره ای جز رفتن ند اشت. 

هرد کشت ۶« هبتم وهی که که ینود اسا اکتش اص ان 9و 
زیارت داشته باشیء امعان داردء و نیازی به رفتن به جایی 
تاه ول فقسه خر ۸ ولبته ود جلوی: مق لکد | :4 

اف طقری. ان کات ۱ ار ی کل دم و لاه اقا نی را 
قتق لد 5 و آنچه ی کفت. تضار جر هو ار سورد فقو لد کال 

خلاخ کقی. شنک کر( وه قی‌خو آهد. قففر ول م۱ ورد از( سا 
بال: تفبام. گنای کر دامع جه کلم 46 تاه , سا ۵. سنا 8 کژزد.* سول 
به نظرش بی‌ارزش آمد به چشمانش نگاه کرد انگار به مکه 
رسیده است. 

مرد خندید». < درست استء فهمیدی» به چشم من نگاه کردی و 
به مکه ژزسشتندقره صصاه یز .۰ افستخا. شکد ار ۱ بت کد اشی. ‏ یا 


ها وی 0 و ویر سل ار ای ییانب 
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و آن مرد گفت: « حالا زیارت شروع می‌شود - زیرا خدا زیارت 
ابتاه. > هنت ار به. کردم فعر خ: . همیان‌طورکگه. .مایا .اه 
دور کعبه در مه ششست. سار مس خر تاه یرجم و ول میگ هط که 
به مکه ایا ی .ار سر و افص ار لزع :۷ 

منصور هفت بار به دور مرد چرخید. هرچه به او نزدیکتر می- 
شدء دور بیشتری می‌زد... احساس سکوت کرد احساس جذبه و 
شادی» شروع کرد به رقصیدن و خواندن. 

منز بر کفت:. فرکاملد. ذرشست. . استاه. هلا م‌نو ای .بسه. هر کنضا 
بروی». و مرجا بروی زیارت خدا خواهد بود. آواز ورقص" را 
ققط. یله شاطز. اووء اآشهیا نتده. از پفرون. بلکه. از دوون نو 
یبا شنند 4 

او اف فا که سفق مه یز مه فان و کشتنه ۶ عم ای 
افتاده است.» زیرا در آن روزگارء. رفت و برگشت مکه حقضا ال 
شا لش ماه طول. هي‌کشيد.:. #۶ رکشت اي ما نون یه اه 
خودمان نرسیده تو برگشته ای. چه اتفاقی افتاده است؟» 

او کفت:« هسکه دور بنرون شهر به فلاقات هن امد و از من 
خو است نئا همه پول شود را به او دهم هفت بار دور مرد 
پیر چرخیدم و او گفت: خدا یک زیارت است و حالا زیارت تو 
شروع شده است. فقط بخو ان و برقص و عظمت هستی را احساس 
کر .۰ 4 

شزردع شهیز. گفنند: ۶ نو که اجفقی» کی نو .ر ۱ ۰ دست اه ا خی 
است» . 

حلاْج گفت: « نه. من به چشمان آن مرد نگریستم. به صورت او 
چشم دوختم دور او گشتم و حضورش را احساس کردم. کلاملاً 
وبا هه لیم کنه: شاه شسکیيی. اسان ایم. سا هه . .ای .سل 
غلطی نبود: هر مکتب مقس امده که اگر تشنگی شمسا کامیل 


تم تا رم یت ای لوا ی حیتتت رخ 


ار منظور ماع اسسته آمترجم] 
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سوی شما می‌کشاندء. هرجا که باشید. حضرت محمد گفته اند که 
کر .کنو ها له انسلاه. هه وی اي ق فنسل: .او لته سای کنو و ها 
می‌ر ود ۰ > 

چه جمله زیبایی. 

لا کشت ۶ آی. قیوشت شي‌کفت که شا فز استاتهیر لکوت 
قرار دارید. فقط مج وب شوید .»> 

د اعل. این احساش شوید» د« اخل این حالت زیبایی که به آن 
رسیده اید. بیامیزید» مخلوط شوید و در آن ناپدید گردید. 


و آن عشق و محنتت است . 


ابا لضا ال 


ربا تشک از تمام عزیزانی که ما را در این راه بخمایت: می‌کننل) 


۷۷۷۷۷۷ .05/۱0 00 


۱۵۸ 


1 1 5 


